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  ارسال مقاله   شرايط نگارش و

  ،)متـرجم / مؤلـف  ( علمـى و سـازمان متبـوع صـاحب اثـر         ةخـانوادگى، مرتب ـ    نـام و نـام     :مشخصات نويسنده . 1 
  . نشانى دقيق پستى و الكترونيكى و تلفن تماس در پايان مقاله آورده شود    
 . پذيرد ها توسط هيئت تحريريه و دو داور متخصص صورت مى گيرى در مورد چاپ مقاله تصميم. 2
  . جلات ارسال نشده باشد ديگر چاپ نشده يا همزمان براى ساير مةمقاله در نشري. 3
مقالات دانشجويان در مقطع تحصيلات تكميلي در صورتي براي داوري ارسال خواهد شد كه اسم اسـتاد            . 4

 .راهنما نيز ذكر شده باشد
  هـاى تخصـصى فلـسفه و كـلام اسـلامى بـه يكـى از سـه                   هاى ارسالى مرتبط با زمينـه       مقاله :موضوع مقالات . 5

 .شود و عربى پذيرفته مىزبان فارسى، انگليسى     
  گيــرى،   فارســى و انگليــسى، واژگــان كليــدى، مقدمــه، مــتن، نتيجــهة عنــوان مقالــه، چكيــد:اجــزاى مقالــه. 6

  .ارجاعات توضيحى، منابع    
 6 سانتيمتر و بالا 5/4راست ، چپ و پايين ( با كادر مجله  -)A4(در تدوين مقاله فقط از يك روى كاغذ . 7

 .  استفاده شود-  صفحه25حداكثر ، 13زر قلم و ) سانتيمتر 
 . دو نسخه از مقاله همراه با ديسكت آن ارسال شود. 8 
 .  ترجمه شده همراه با مشخصات كامل كتابشناسى آن ارسال شودةنسخه اصلى مقال. 9

 . هاى اصطلاحات و أعلام بلافاصله پس از اصطلاح يا نام در داخل پرانتز آورده شود معادل. 10
 . علام ناآشنا اعراب گذارى شودأ. 11
   وسـتنفلد، فردينانـد و مـاهلر، ادوارد، تقـويم تطبيقـى          :ها از هجرى بـه مـيلادى يـا بـالعكس           منبع تبديل سال  . 12
ــصد     ــيم    هزاروپان ــدنظر از حك ــه و تجدي ــيلادى، مقدم ــرى و م ــرى قم ــاله هج ــران،   س ــشى، ته ــدين قري   ال
 .1360فرهنگسراى نياوران،     
  شــود كــه صــرفاً شــامل توضــيحات ضــرورى   ن مقالــه، نخــست ارجاعــات توضــيحى آورده مــىدر پايــا. 13
 .است نه ارجاع به منابع    
  قـول مـستقيم يـا      به جاى ذكر منابع در زيرنـويس يـا پايـان مقالـه، در پايـان هـر نقـل          : ارجاع به منابع   ةشيو. 14 

  ). خـانوادگى مؤلـف، صـفحه      نـام : (ده شـود  غيرمستقيم مراجع مربوط، به ايـن شـكل داخـل پرانتـز قـرار دا                  
  نـام خـانوادگى مؤلـف،    : ( منبـع بـه ايـن شـكل ارائـه گـردد          چنانچه بيش از يك اثر از مؤلف ذكـر شـود،       

 ). عنوان مقاله يا كتاب، صفحه    
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 ):فارسى و غيرفارسى جدا(فهرست الفبايى منابع . 15 

 :  كتاب-    

  ، عنوان كتاب، شـماره جلـد، متـرجم يـا مـصحح و غيـره، محـل نـشر، ناشـر،                      )نويسنده(خانوادگى، نام        نام
 . سال نشر    
 :  مقاله-    

 :المعارف ةشده در مجموعه يا داير چاپ)     الف
  المعـارف، اهتمـام   ة، متـرجم، عنـوان مجموعـه يـا دايـر      »عنـوان مقالـه   «،  )نويـسنده (خانوادگى، نـام     نام            

 .هاهمحل نشر، ناشر، سال نشر، صفحكننده،             
 : شده در مجلات چاپ)     ب

      مـاه  / فـصل   (، مترجم، نـام مجلـه، دوره يـا جلـد، شـماره              »عنوان مقاله «،  )نويسنده(خانوادگى، نام     نام           
  .اهه، صفح)سال و           

 : شده در روزنامه چاپ)     ج
  ، )روز و مــاه و ســال(، متــرجم، نــام روزنامــه، شــماره »عنــوان مقالــه«، )سندهنويــ(خــانوادگى، نــام  نــام           

 .صفحه           
 :  سند-    

 . شود، شماره پرونده، شماره سند نام سازمانى كه سند در آن جا نگهدارى مى           
 .شود مقالات ارسالى بازپس فرستاده نمى. 16
  
 

  
  
  
  



 6 

  معرفت ةن آية راهنماى اشتراك فصلنام

  همراه ارجمند 
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 . شويد

  
  تعرفه اشتراك

      پست عادى   نوع اشتراك
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   ريال60000  ...اشتراك سالانه براى كتابخانه و
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   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفةفصلنامة 

  1387بهار                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  بررسي نتايج آن ي ملاصدرا وسشناوجود ذهني در معرفتتفاوت علم و 
 

   ∗∗∗∗دكتر مرتضي شجاري   

  

  چكيده

از نظر وي . داندملاصدرا برخلاف فيلسوفان پيش از خود علم را غير از وجود ذهني مي
اين تمايز، . اي از حقيقت علم استعلم، وجودي بدون ماهيت است و وجود ذهني سايه

 ،در حكمت متعاليه:  در فلسفه پديد آورد،سائل مربوط به علمنتايج متعدد و مهمي در م
شود و از كند و با آنها متحد ميذهن انسان، منفعل نيست بلكه خود صور علمي را ايجاد مي

 لذا تمام اقسام علم، ،شود نفس انسان در حصول علم با عقل فعال نيز متحد مي،طرفي
  .ابق عوالم هستي است ناشي از تط،حضوري است و حكايت آن از واقع

ود ذهني، چگونگي ادراك، اتحاد عالم و معلوم، اتحاد نفس با عقل ـعلم، وج :اژگان كليديو
  .فعال

  
  مقدمه

است » موجود بماهو موجود« واقعيت يا به تعبير ايشان ،از نظر فيلسوفان مسلمان، موضوع فلسفه
. تـود اسـد، مصداق آن، وج ماهيت و در اصالت وجو،كه در فلسفة اصالت ماهيت، مصداق آن

 ،اي از اين مسائل عده.نندكمسائل فلسفي مسائلي هستند كه از موجود بماهو موجود بحث مي
تقسيمات اولي مانند تقسيم موجود به علت : باشدتقسيمات موجود است كه خود بر دو قسم مي

د ممكن به جوهر و و معلول، واحد و كثير، واجب و ممكن و تقسيمات ثانوي مانند تقسيم موجو
  . عرض

   ، بحث از علم در مباحث مربوط به عرض،لامي پيش از ملاصدراـلام اسـسفه وكـ    در فل

                                                
  mortezashajari@gmail.com                                                                      استاديار گروه فلسفة دانشگاه تبريز ∗∗∗∗



 9

 ماهيتي عرضـي اسـت كـه در    ، علم از نظر ايشان   . كه از تقسيمات ثانوي موجود است، مطرح بود       
ز در الهيـات    سينا در بحث مقولات عشر در منطـق و ني ـ         ابن. تحقق خويش به موضوع احتياج دارد     

  .   شفا از علم به عنوان كيف نفساني بحث كرده است
هاي اي است كه معاني كلي عقلي را از صورت         نفس انسان داراي قوه    ،    به باور فيلسوفان مشايي   

و بدين گونـه    ) 50، ص 2، ج الشفاء، الطبيعيات سينا،  ابن(كندحسي و خيالي اعيان خارجي انتزاع مي      
  لذا ادراك يا صورت ذهنـي، حقيقتـي قـائم بـه نفـس و      ،آيدن پديد ميوصف عالميت براي انسا  

-تعريـف مـي   » صورت حاصل از شيء در نزد ذهـن       «بنا بر اين باور، علم به       . كيفيتي نفساني است  

  .شود
.     اما ملاصدرا با بيان اينكه علم اصلاً از مقولات ماهوي نيست، تحولي در اين بحث ايجاد كـرد       

بـر پايـة ايـن تحـول،     . شوددي است كه از آن مفهومي غير ماهوي انتزاع مي  از نظر وي علم، وجو    
 حاضـر و بـه      ،دانـد كـه در نـزد نفـس        ملاصدرا علم را وجودي مـي     . كندتعريف علم نيز تغيير مي    

  .تعبيري با نفس متحد است
كـه   از ملاصدرا، معمولاً در مبحث مقولات عشر، علم را به عنوان كيف نفساني  پيش    فيلسوفان  

سـينا،  ابـن (داننـد وجود به وجود ذهني مـي ـث قرار داده و آن را م  ـورد بح ـاز اقسام عرض است، م    
 بحث از علم و وجود ذهني را از يكـديگر           اسفار  اما ملاصدرا در   ،)140-144، ص الشفاء، الالهيات 

و بحث علم در جلد سوم آن كتـاب آمـده   اسفار بحث از وجود ذهني در جلد اول        . تفكيك كرد 
ايـن  . دليل اين تفكيك تفاوت مهمي است كه در حكمت متعاليه بـين ايـن دو وجـود دارد                 . ستا

ي در حكمت متعاليه است، داراي نتايج بسيار با اهميتـي در  ختشناتفاوت كه از نكات مهم معرفت   
مباحثي مانند ماهيـت نداشـتن علـم، اتحـاد عـالم و معلـوم، اتحـاد                 : ي علم است  ختشنابحث هستي 

  .ل فعال، چگونگي كسب علم وحضوري بودن تمام اقسام علم از اين قبيل استنفس با عق
 تبيين دقيـق تفـاوت علـم و وجـود ذهنـي در حكمـت متعاليـه و بررسـي         ،    هدف از اين پژوهش 

امري كه به اعتقاد نگارنده تاكنون مغفول مانده و به طور دقيق بـدان توجـه نـشده                . نتايج آن است  
خـصوص  ه  شده از بيان مباحثي كه در آثـار ملاصـدرا و پيـروانش، ب ـ              كوشش،در اين مقاله  . است

 يعنـي بـه   ،ل مورد بحث وجود دارد، چشم پوشي شود و بـه اصـل بحـث   ئدلايلي كه در مورد مسا   
  .تفاوت علم و وجود ذهني و چگونگي تأثير آن در مباحث ديگر فلسفي پرداخته شود
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   خلاقيت نفس. 1
-، ذهن انسان را منفعـل مـي      1را كه به وجود ذهني باور داشتند      آن عده از متفكران پيش از ملاصد      

 يعني به اعتقـاد ايـشان مـاهيتي كـه در خـارج      2.پنداشتند كه محلي براي ظهور موجود ذهني است      
موجود و داراي آثار خاصي است عيناً در ذهن يا به تعبير ملاصـدرا در مـدارك عقلـي و مـشاعر                      

 امـا   ،كنـد و ديگـر آن آثـار خـارجي را نـدارد            مـي حلـول   ) 263، ص 1، ج اسـفار ملاصدرا،  (حسي
 ،دانـد ملاصدرا نفس انسان را نه جايگاه حلول موجود ذهني بلكه آشكار كنندة موجود ذهني مـي    

بنـابراين از نظـر ملاصـدرا ذهـن         . يعني قيام موجود ذهني به نفس، قيام صدوري است و نه حلولي           
  .انسان نسبت به موجود ذهني، فعال است و نه منفعل

    براي تبيين اين مطلب مهم در فلسفة ملاصدرا كـه داراي نتـايج بـسياري اسـت، لازم اسـت بـه                       
  :مقدماتي كه بعضي از آنها از اصول اساسي حكمت متعاليه هستند اشاره شود

  
انحاء وجود و ظهور يك ماهيت يا يك مفهوم

3  

. اي چنـد نـوع ظهـور باشـد    توانـد دار شود كه هر ماهيت يا مفهومي مي در حكمت متعاليه بيان مي    
       :دليل اين مطلب منوط به دانستن چند امر است

  
  تركيب ممكنات از ماهيت و وجود. الف

الوجودي مركب از ماهيت و وجود است، در حكمت متعاليـه از قـضاياي بـديهي           اينكه هر ممكن  
ن قـضيه   اي ـ، يعني اگر معاني ممكن، ماهيت، وجود و تركيب تصور شـود           ،شوداولي محسوب مي  

  .تصديق خواهد شد و نيازي به استدلال ندارد
  
  تعلق جعل به وجود. ب

الوجود مفهومي است كه ضرورت وجود ندارد همچنانكه ضرورت عـدم نيـز نـدارد و لـذا       ممكن
شـود، وجـود     و بالذات از او صادر مـي       اثر فاعل و آنچه اولاً    . براي موجود شدن نياز به فاعل دارد      

عاليه ماهيت امـري اعتبـاري اسـت و امـر اعتبـاري داراي تحقـق بالـذات        است؛ زيرا در حكمت مت  
  .نيست كه نياز به فاعل داشته باشد

  
  تشكيك وجود. ج
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هرچه مرتبة وجود شديدتر باشد آثار آن بيشتر خواهد         . وجود داراي مراتب شدت و ضعف است      
  . از آنها را داراستبود و در واقع مرتبة شديدتر در اين مراتب، تمام آثار مراتب ضعيف و بيش

 زتواند داراي مراتب مختلفـي ا     نتيجة مطالب فوق اين است كه يك ماهيت و يا يك مفهوم مي           
 زيـرا وجـود، اصـيل و    ،وجود باشد كه بعضي از آن مراتب شديد و قوي و برخي ضـعيف هـستند   

د مشكك است و ماهيت چيزي جز نحوة تحقق وجود و يا به تعبيـر ديگـر چيـزي جـز حـد وجـو            
اي جـوهر،   در مرتبـه  . كند، ماهيت جوهر است   مثالي كه ملاصدرا براي اين مطلب بيان مي       . نيست

اي ديگر مادي و داراي وجـودي ضـعيف اسـت و    مجرد تام و داراي وجود قوي است و در مرتبه       
  4.تر از اين دوست مانند صورت وهمي جوهراي نيز ضعيفدر مرتبه

  
  قدرت خلاقيت نفس

فيلـسوفان در  . ست كه نفس انسان قادر بر خلق مـدركات حـسي و خيـالي اسـت             ملاصدرا معتقد ا  
اي ضـميمة ايـن     ملاصدرا نكتـه  . اند كه نفس موجودي مجرد است     النفس اثبات كرده  مباحث علم 

هـاي  بـداع صـورت   اكند و آن اين است كه موجودات مجرد داراي قـدرت خلاقيـت و               قضيه مي 
توانـد  آيـد ايـن اسـت كـه نفـس مـي           دست مـي  ه اين قياس ب   اي كه از  مجرد از ماده هستند و نتيجه     

  :شوند، ايجاد كندهاي مجردي كه علم ناميده ميصورت
 مجـرد و مـادي   ياي آفريد كه بر ايجـاد صـورت اشـيا      خداوند تعالي نفس انساني را به گونه      

قادر است، زيرا نفس انسان از سنخ ملكوت و عالم قدرت است و موجودات ملكـوتي قـادر                  
هــاي كــوني قــائم بــه مــواد هــاي عقلــي قــائم بالــذات و تكــوين صــورت بــداع صــورتابــر 

  ).264، ص1، جاسفارملاصدرا، (هستند
هـا      بنابراين علم انسان مانند علم الهي است، با اين تفاوت كه علم الهي به وجود عينـي صـورت               

اي ن قـدرت خلاقـه    نفس انسا . آورد حال آنكه علم انساني وجود ذهني را پديد مي         ،شودمنجر مي 
-گونه كه قوام عالم خارج به خداونـد اسـت، قـوام صـورت             نظير قدرت خلاقة الهي دارد و همان      

  5.كند، به نفس استهايي كه نفس خلق مي

  
  حصول صور براي نفس

يكـي حـصول بـراي نفـس خـود و ديگـر          : از نظر ملاصدرا هر شيئي داراي دو نوع حصول اسـت          
شيء مادي باشد نوع سومي از حصول يعني حصول براي قابـل  حصول براي فاعل خود و اگر آن  
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ي آن را ياز ايــن اقــسام آنچــه مــورد اخــتلاف اســت و فيلــسوفان مــشا . و محــل خــود را نيــز دارد
 از  پسملاصدرا در مبحث عليت     . اند، قسم دوم يعني حصول شيء براي فاعل خود است         نپذيرفته

گيرد كـه حـصول هـر شـيء     بط است، نتيجه مياثبات اينكه هر معلولي نسبت به علت خود عين ر   
 زيرا شـيئي كـه ربـط محـض باشـد،      ،براي نفس خود عين حصول آن شيء براي علت خود است    

اش عـين وجـود   مستقل و قائم بالذات نيست بلكه قائم به مربوط اليه است و لـذا وجـود فـي نفـسه     
  .براي مربوط اليه است

شـوند، بـراي نفـس    ذهني كه توسط نفس خلـق مـي  هاي     نتيجة اين مقدمه اين است كه صورت   
دانيم كه هر چه براي مجرد حاصل باشـد، مجـرد بـه آن علـم     ند و از طرفي مي اخلاق آنها حاصل  

  .هاي ذهني كه ايجاد كرده، عالم است بنابراين هر نفسي به صورت،دارد
 و يـا بـه تعبيـر    توان گفت كه ملاك تحقق علم، در فلـسفة ملاصـدرا، حـصول       به بيان ديگر مي  

يكـي علـم بـه      : باشد و علم بـر دو قـسم اسـت         تر حضور صورت چيزي براي شيء مجرد مي       دقيق
نفس و آن هنگامي است كه صورت معلوم، چيزي جز عالم نيست و ديگر، علم به غير نفـس كـه        

 و صورت،   استدر اين قسم، صورت معلوم غير از عالم است و در واقع، عالم، علت آن صورت                 
  . صدوري به عالم داردقيام 

  
  چگونگي ادراك . 2

در حكمت متعاليه، يكي از ثمرات بحث از قـدرت خلاقـة ذهـن، در چگـونگي ادراكـات انـسان         
احـساس، تخيـل، تـوهم و    :  بـه چهـار نـوع ادراك بـاور داشـتند           مشاييفيلسوفان  . حاصل مي شود  

 كننـده حاضـر     احساس، ادراك شيء مادي است كه بـا اعـراض خـاص خـود نـزد ادراك                . تعقل
است؛ تخيل ادراك همان شيء با همان اعراض در هر دو حالت حضور يـا غيـاب مـاده از مقابـل       
قواي حسي است؛ توهم، ادراك معاني جزئـي غيـر محـسوس اسـت و تعقـل، ادراك شـيء مـن                      

حضور مـاده، در  : احساس، داراي سه شرط است. حيث هو هو و بدون مقايسه با شيء ديگر است         
اض و جزئي بودن مدرك؛ تخيل، مجرد از شرط اول؛ توهم مجرد از دو شـرط اول                 بر داشتن اعر  

  6.)323-324طوسي، ص(و تعقل مجرد از هر سه شرط است
 و لـذا بـه سـه نـوع ادراك           د،دان ـمـي     ملاصدرا ادراك وهمي را عقل ساقط شده از مرتبة خود           

  :معتقد است
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 ةـ بالذات بل أمر خارج عنه و هو الإضاف        و اعلم أن الفرق بين الإدراك الوهمي و العقلي ليس         
 و الوهم كأنه عقل     ةـ أنواع كما أن العوالم ثلاث     ةـ الإدراك ثلاث  ةـإلى الجزئي و عدمها فبالحقيق    

  ).361، ص3، جاسفارملاصدرا، (ساقط عن مرتبته
    مقصود اين است كه در واقـع، صـورت وهمـي و صـورت عقلـي يكـي هـستند و اختلافـشان،                        

 زيرا صورت وهمي همان ماهيتي است كه در مقام تعقـل بـا قيـد كليـت و                   ،ي است اختلافي عرض 
 اما سخن ملاصدرا در چگونگي ايـن ادراكـات         7.گردددر توهم با قيد تعين و جزئيت ادراك مي        

 نفس انسان به هـيچ وجـه محـل علـم نيـست و               ،از نظر وي  . باشدان متفاوت مي  مشائي با باور    كاملاً
ادراك، چيزي جز اتحاد جوهر مـدرك بـا مـدركات خـود       . رست است اطلاق ظرف بر نفس ناد    

  .  نيست
  

  ادراك حسي و خيالي 
عـدادي  املاصدرا وجود مادة خارجي و مقابل بودن قواي حسي با آن را در علم جزئي تنها علت              

داند و معتقد است كه با حصول اين استعداد، علـم جزئـي از نفـس    براي حصول علم در انسان مي  
 مـادي خـارجي، وجـود آنهـا را بـه      يشود؛ يعني نفس انـسان در برخـورد بـا اشـيا    در مي انسان صا 

  .ندكبخشد و ايجاد ميميصورتي جديد در ظرف هستي خود تمثل 
 خارجي، فعـل    ي    شيخ اشراق نيز پيش از ملاصدرا بر اين باور بود كه هنگام مواجه شدن با اشيا               

ت اعدادي براي تخيل آنهاست و با فراهم آمدن اين          و انفعالات مادي در قواي جسماني انسان عل       
علل اعدادي، نفس انسان صورت اشيا را در مثال اعظم كـه همـان مثـال منفـصل اسـت، مـشاهده                      

  8.نمايدمي
    ملاصدرا با قبول بخشي از بيان شيخ اشراق يعني علت اعدادي بـودن فعـل و انفعـالات مـادي،                    

يكي اينكـه صـور حـسي و خيـالي در صـقع نفـس       : دانداختلاف خود با وي را در چهار مورد مي      
-اميده مـي ـظم ن ـشود نه در مثال منفصل كه مثال اع       يعني در مثال متصل به نفس انسان حاصل مي        

ــت       ــاده اســ ــالم مــ ــل و عــ ــالم عقــ ــان عــ ــرزخ ميــ ــالمي بــ ــود و عــ ــه . شــ ــر اينكــ   ديگــ

هـا تـأثيري نداشـته      هاي ادراكي فعل نفس انسانند نه اينكه امري ثابت باشند و نفـس در آن              صورت
سوم اينكه از نظر ملاصدرا قوة خيال، جوهري مجرد از بدن و قواي بدني است و لـذا مثـال                . باشد

هـاي  متصل به نفس نيز همانند مثال منفصل مجرد است و بر اين اساس قـواي ادراكـي و صـورت                
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 متعلـق  هاي خارجي راشيخ اشراق صورت. حسي و خيالي نفس همگي خارج از عالم ماده هستند  
هاي خارجي را مانع از معلوم بالـذات بـودن    اما ملاصدرا مادي بودن صورت   ،داندبالذات علم مي  

 -)ديدن بـا چـشم  (بصاراچهارم اينكه از نظر شيخ اشراق      . داندو معلوم بالذات را مجرد از ماده مي       
س بـا     بـه واسـطة اضـافة نف ـ        -هنگامي كه مقابله با شيء خارجي و شرايط اعـدادي حاصـل باشـد             

 اما ملاصدرا معتقد است كه شيء مادي هـيچ نـوع حـضوري نـزد مـدرك نـدارد و                     ،خارج است 
هنگامي كه شرايط ابصار حاصل باشد، نفس انسان تصويري مطابق با آنچه در خارج است ايجـاد       

  .كندمي
.     فرق ميان احساس و تخيل از نظر ملاصدرا تنها در وجود شـرايط بيـشتر بـراي احـساس اسـت                    

طي مانند وجود ماده، مقابل بودن حس انسان با آن، نبودن حجاب، سلامت حـس و اسـتفادة          شراي
  9. باز كردن چشمنفس از حس مثلاً

  
  ادراك عقلي 

ر مورد معقولات يا علوم كلي و عقلي كه داراي وجودي قـوي هـستند، ملاصـدرا معتقـد اسـت              د
و اتـصال بـا آنهـا، مظهـر آن معقـولات      د، با ارتقا به سوي آنها   يابنفس انسان هنگامي كه استعداد      

  .شودمي
كنـد، ولـي نـه      هنگام ادراك معقولات كلي، نفس انسان ذوات نوري مجرد را مـشاهده مـي             

گونه كه جمهور حكما برآنند كه به تجريـد نفـس و انتـزاع صـورت عقليـة آنهـا از افـراد                 آن
وس به عالم متخيل خارجي محسوس باشد، بلكه بواسطة انتقال و مسافرت نفس از عالم محس      

و از عالم متخيل به عالم معقول و ارتحال از عالم دنيا به عالم آخرت و سـپس ارتحـال از هـر     
 في المناهج ةـالشواهد الربوبيملاصدرا، (دو عالم حسي و عقلي به عالمي ماوراي حس و عقل 

  ).33، صةـالسلوكي
 به اين معني    هرا اشار ) 62/الواقعه(»رون الاولي فلولاتذك  ةولقد علمتم النشأ  «    ملاصدرا آية كريمة    

 يعني انـسان  ؛داند كه دنيا از جهت انتقال نفس از محسوسات به معقولات بر آخرت تقدم دارد    مي
اي كه در عالم مثال اصغر خود دارد و از سنخ عـالم  هنگام تعقل شيئي از محسوسات به مثل معلقه      

انـسان غافـل كـه      . يابدليه و مثل نوريه انتقال مي     مثال اكبر است، منتقل شده و از آنجا به ذوات عق          
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تعليقـات  سـبزواري،  (كند به دليل نداشتن معرفت به نفس خويش اسـت اين انتقالات را درك نمي   
   ).437-438، صةـبر شواهد الربوبي

هـاي عـادي بـه     اما نفس انسان،داند    بنابراين ملاصدرا ادراك كليات را مشاهدة ارباب انواع مي    
تواند اين ارباب انواع را بـه نحـو         ف ادراك كه ناشي از تعلق به بدن جسماني است نمي          علت ضع 

شود كه نفـس، آنهـا را امـري    مشاهدة ضعيف و نارساي آنها موجب مي. تام و كامل مشاهده كند    
مانند كسي كه شخـصي را از فاصـلة دوري ببينـد و             «مبهم و قابل انطباق بر افراد بسيار درك كند          

  ).53-54 مصلح، صة، ترجمةـالشواهد الربوبيملاصدرا، (» احتمالاتي چند بدهددر بارة او
    نكتة مهم در بحث ادراكات در حكمت متعاليـه ايـن اسـت كـه چـون وجـود، اصـيل و داراي                       
مراتب است، ادراكات حسي و خيالي نيز از شئون طبايع كلي عقلي هستند يعني طبايع كلـي اگـر                   

بودن باشند، نفس مظهـر آنهاسـت و اگـر بـا تعينـات خيـالي و حـسي              مقيد به كلي بودن و معقول       
الـصور  بنابراين احـساس و تخيـل نيـز فيـضي از واهـب            . متعين شوند، نفس مصدر آنها خواهد بود      

  .شوداست كه به واسطة اين فيض، ادراك و شعور حاصل مي
همـي و حـسي انـسان        در اينكه ظرف ادراكات، قـواي عقلـي و و          مشايي    بنابراين قول فيلسوفان    

هاي مادي در حس وخيـال  است و علوم كلي در نفس مجرد، معاني جزئي در قوة وهم و صورت       
  ).79حسن زاده آملي، ص(شوند، مقرون به صحت نيستموجود مي

  
 تفاوت علم و وجود ذهني. 3

 شـود و معلـوم بالـذات      موجود خارجي كه متعلق علم انسان واقع شود، معلوم بالعرض ناميـده مـي             
 البته وجود اشـياي خـارجي در   ؛هاي ذهني هستند كه ذهن آنها را ايجاد كرده است        همان صورت 

مقابل قواي حسي و ادراكي انسان به عنوان معد، شرط لازم براي خلاقيت ذهـن اسـت و تعريـف          
توانـد وجهـي از صـحت داشـته باشـد كـه       هنگامي مـي » صورت حاصل از شيء نزد نفس«علم به   

در اين مقايسه است كه موجود بـه ذهنـي و خـارجي    . لوم خارجي مقايسه شود صورت ذهني با مع   
 با خارج در نظر بگيريم صورتي       ه اما اگر صورت علمي را في نفسه و بدون مقايس          ،شودتقسيم مي 

  مجرد است كه وجودي حقيقي دارد 
     از نظر ملاصدرا علم، حقيقتي وجودي و موجودي خـارجي اسـت كـه در نفـس انـسان تحقـق               

اي از آن علـم تحقـق يافتـه در نفـس      اما وجود ذهني سايه،يابد و داراي آثار خاص خود است    مي



 16

 امـا  ،به تعبير ملاصدرا علم داراي وجـود حقيقـي و امـري نفـسي اسـت     . است كه هيچ اثري ندارد   
وي در مواضع مختلفـي از آثـارش بـر ايـن            . وجود ذهني، امري قياسي است و وجودي ظلي دارد        

  : گويد مياسفار اربعه در كرده است مثلاًامر تأكيد 
  .)312، ص1ج( و الوجود ظلي لا متأصلةي لاهوةإن الحاصل من المعلوم في الذهن صور

-اي از آن علم است كه در نفـس انـسان مـنعكس مـي              مقصود اين است كه وجود ذهني، سايه          

   :باشدهر غير مي زيرا علم، همان وجود يا نور حقيقي است كه ظاهر بالذات و مظ،گردد
باشد كه در ساية همـين      شود، همان صورت علمي مي    آن غير كه در علم حصولي روشن مي       

  ).42، ص1ج از 4خشجوادي آملي، ب(»آيدنور پديد مي
ايـن وجـود، نـور اسـت كـه          . يابديابيم، وجودي حقيقي در ما تحقق مي      وقتي به چيزي علم مي        

كند و ماهيتي دارد كه نسبت به آن نور در حكم سـايه            مي آورده، روشن  نفس ما را از ظلمت بدر     
، )263، ص1، جاسـفار ملاصـدرا،  (كنـد اين سايه كه ملاصدرا از آن به وجود ظلي تعبير مي          . است

  :همان موجود ذهني است كه داراي هيچ اثري نيست
رتـب بـه    المعلوم من حيث ظهورهـا الظلـي الـذي لايت         ةـ هو حقيق  ةـ الذهني ةبل المراد بالصور  ...

  ). 268، صهمان(عليها أثرها المقصود منها
اي بنابراين معناي سايه بودن وجود ذهني اين نيست كه سـايه          . پس وجود ذهني ساية علم است         

 زيرا مفـاهيمي كـه در خـارج معدومنـد نيـز داراي وجـود                ،از وجود خارجي در مقابل خود است      
 بلكه وجود ذهنـي سـاية علـم    ،وع مفاهيم هستند اند و يكي از دلائل اثبات وجود ذهني اين ن         ذهني
  .است

    به تعبير ديگر وقتي يك مفهوم در ذهن حاصل شد، وجود آن مفهـوم، علـم اسـت و خـود آن                      
گونـه كـه در   يعني بر اساس اصالت وجود، همـان . شودمفهوم، معلوم است كه در ذهن حاضر مي       

نيـز مفهـوم در ظـل وجـود كـه همـان       خارج، ماهيت در پرتو وجود موجود است، در قلمرو ذهن        
  10.شودعلم باشد، محقق مي

 امـا علـم، وجـودي خـارجي و          ، داراي هـيچ اثـري نيـست       - مثلاً ماهيت درخـت    –    وجود ذهني 
خارجي بودن علم نه به خاطر اين اسـت كـه علـم، قـائم بـه نفـس كـه موجـودي              . داراي اثر است  

نيز موجودي خـارجي اسـت؛ بلكـه علـم،          باشد و قائم به موجود خارجي، خود        خارجي است، مي  
 اما موطن آن در نفس انسان است، همانند قـدرت كـه     ،خود متن موجود خارجي و منشأ اثر است       
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در اينجـا اشـكالي مطـرح شـده     . باشـد موجودي خارجي است و جايگاه آن نفس انسان قـادر مـي     
نـد و از آنجـا   ذهن موجودي خارجي است و امور ذهني در ذهن موجود    : است به اين صورت كه    

اي كه در خانه موجود است صادق اسـت كـه گفتـه شـود               كه مثلا در مورد آب موجود در كوزه       
توان گفت كه امور ذهني در خارج وجود دارنـد چـون      آن آب در خانه وجود دارد، همچنين مي       

  :گويدميدر جواب  ملاصدرا، »ء ء موجود في ذلك الشي الموجود في الموجود في الشي«
توان گفت كه موجـود در آن       ه در شيء ديگري موجود است، فقط هنگامي مي        موجودي ك 

شيء است كه هر دو وجود، اصيل باشند و آن دو موجـود، دو هويـت مـستقل داشـته باشـند          
مانند وجود آب در كوزه و وجود آن كوزه در خانه، اما موجود در ذهن، در حالي كه ذهن                   

شـود،  يـرا معلـومي كـه در ذهـن حاصـل مـي      گونه نيـست، ز  نيز موجودي خارجي است؛ اين    
صورتي است كه داراي هويتي نيست و وجود آن ظلي اسـت و نـه اصـيل، امـا ذهـن كـه در                  

در چيـزي  (»فـي «لفـظ  ] در واقـع . [خارج موجود است، داراي هويت و وجـود اصـيلي اسـت      
 بـه  در مـوردي » فـي «از لفـظ  ...در اين دو مورد به يك معني به كار نرفته است ) موجود بودن 

معناي حقيقي و در مورد ديگر به معناي مجازي آن استفاده شده است، زيرا بـودن شـيء در                   
گوييم شيئي در خارج موجود است بـه ايـن          وقتي مي . خارج مانند بودن آب در كوزه نيست      

گـوييم آن شـيء در ذهـن موجـود        اما وقتي مـي    ،معناست كه داراي آثار مطلوب خود است      
  ).312، صهمان(ود را ندارداست، يعني آثار مطلوب خ

  
  نتايج اين تفاوت. 4

هـاي   به كلي متفاوت از فلـسفه ،ارتباط دارند» علم«در فلسفة ملاصدرا تمام مباحثي كه به نوعي با       
 و اين تفاوت به دليل تفاوتي است كه ملاصدرا بين علـم و وجـود ذهنـي           هستندپيش از ملاصدرا    

لب مهم مربوط بـه علـم در حكمـت متعاليـه كـه نتيجـة                در اينجا به بعضي از مطا     . بيان كرده است  
  .كنيمتفاوت مذكور است، اشاره مي

  
  تعريف علم

دانستند و بـين آنهـا تفـاوتي    از آنجا كه غالب فيلسوفان پيش از ملاصدرا علم را صورت ذهني مي 
  .» من الشيء عند العقلةـ الحاصلةالعلم هو الصور«: گفتندقائل نبودند، در تعريف آن مي
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هاي متفكران پـيش از  اي كه در تفاوت علم و وجود ذهني دارد، تعريف            ملاصدرا به تبع عقيده   
وي در تعريف علم چهار قـول بـه         . داندخود در مورد علم را نقادي كرده و تمام آنها را باطل مي            

  11.پردازدبه رد آنها ميو سينا نسبت داده ابن
لبي تصور كرده و آن زماني است كـه بيـان كـرده عاقـل و        سينا گاهي تعقل را امري س      ابن )    الف

 زيرا معناي عاقـل و معقـول بـودن          ،معقول بودن خداوند مقتضي كثرت در ذات و صفاتش نيست         
كه امري عدمي است، سـلبي بـودن علـم          ) 357، ص الشفاءسينا،  ابن(باشدخداوند تجرد از ماده مي    

يابيم نـه اينكـه چيـزي از مـا      چيزي در خود ميكنيم، زيرا وقتي كه تعقل مي،واضح البطلان است 
  .زائل شود

  هــاي مرتــسم در جــوهر عاقــل كــه مطــابق بــا ماهيــات معقولنــد، گــاهي تعقــل را صــورت )ب    
گويـد تعقـل يـك شـيء ذات خـود را نيـست مگـر حـضور         داند و آن هنگامي است كـه مـي     مي

نيز در نمط سـوم اشـارات بـر    و  ) 79، ص التعليقات همو،    ؛366، ص همان( صورت خود نزد ذاتش   
، همـو (»ادراك شـيء تمثـل حقيقـت شـيء نـزد مـدرك اسـت              «: اين معني تـصريح كـرده اسـت       

 زيرا تعقـل خويـشتن بـه واسـطة حـضور      ،اين سخن نيز باطل است) 308، صالاشارات و التنبيهـات   
  .. صورت نيست

گويـد عقـل بـسيط    مـي داند و آن هنگامي است كـه         گاهي تعقل را اضافة عالم به معلوم مي        )ج    
 بلكـه بـه خـاطر    ،الوجود هست، تعقلش به واسطة حصول صـور كثيـر در آن نيـست             كه در واجب  

و نيز عقل بسيط وقتـي در انـساني موجـود باشـد        ) 363، ص الشفاء،  همو(فيضان آن صور از اوست    
يـن قـول    ا .)159 ص الاشارات و التنبيهات،  ،  همو(مانند مبدأ خلاق براي علوم نفساني او خواهد بود        

 در حـالي كـه   ؛كنيم كه وجودي در خارج ندارنـد   ي را درك مي   ي زيرا گاهي اشيا   ،نيز باطل است  
اضافه، اسـتقلال وجـودي نـدارد و وجـودش همـراه وجـود متـضايفان اسـت و نيـز ذات خـود را                         

مگر به حسب اعتبار ذهني و اگـر علـم    .كنيم و اضافة بين ذات و خودش معنايي ندارد        ادراك مي 
ات خود اضافه باشد، در واقع علـم بـه ذات خـود نخـواهيم داشـت مگـر بـه حـسب اعتبـار                ما به ذ  

ــي     ــوح مـــــــــ ــه وضـــــــــ ــه بـــــــــ ــالي كـــــــــ ــي، در حـــــــــ ــيم ذهنـــــــــ   دانـــــــــ
  . گونه نيست و همواره به خود علم داريم چه اين اعتبار باشد و چه نباشداين
 كه بيـان  داند و آن هنگامي است    گاهي تعقل را كيفيتي كه مضاف به امر خارجي است، مي           )د    

كنــد علــم از كيفيـات نفــساني اســت و بالـذات در مقولــة كيــف و بـالعرض در مقولــة اضــافه    مـي 
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كنـد تغييـر معلـوم موجـب       و نيز هنگامي كه بيان مي     ) 173 ، ص رسائل في احوال النفس   ،همو(است
 زيـرا در  ،اين قول نيز بـه شـدت سـخيف اسـت    . باشدتغيير علم كه كيفيتي داراي اضافه است، مي   

صورت علم خداوند كيفيتي زائد و عارض بر ذات او خواهد بود و خداوند برتر از آن اسـت                   اين  
، 3، ج اسـفار ملاصـدرا،   ( باشد - يعني كيفيت عارضي   –ترين مخلوقات   كه صفاتش از نوع ضعيف    

  ).285-291ص
  امـا نـسبت  ،    با توجه به مباني حكمت متعاليه، دلايل ملاصدرا در موارد فوق كاملاً مـتقن اسـت            

 تجـرد از مـاده گرچـه در         ، زيـرا اولاً   ،تواند صـحيح باشـد    سينا نمي دادن بعضي از اين اقوال به ابن      
 اما از آنجا كه ماده در مقايسه با مجردات، ناقص است يعني كمالات مجردات               ،لفظ، سلب است  

 ،شود، تجرد از ماده، مصداق سلب سلب كمـال يعنـي ايجـاب كمـال اسـت و ثانيـاً       از او سلب مي   
هـاي معقـول   سـينا از طريـق صـورت   چه مقوم اصلي و شاخص اساسي علـم و ادراك نـزد ابـن      گر

دانـد هرچنـد كـه از تعبيـر علـم حـضوري        اما وي علم نفس به خـود را بـدون صـورت مـي     ،است
  .كنداستفاده نمي

ن كه اشاره شد ماهيت ندارد يا بـه بيـا    زيرا همچنان  ،    از نظر ملاصدرا علم غير قابل تعريف است       
  : عين وجودش است12خود وي ماهيتش

ــشان اســت      ــين ماهيت ــا ع ــود آنه ــه وج ــت ك ــايقي اس ــم از حق ــايق را . عل ــه از حق ــن گون   اي
باشد اند، ميتوان با حد تعريف كرد، زيرا حد، مركب از جنس و فصل كه اموري كلي               نمي

علـم  . ستتـر از علـم ني ـ  توان به رسم تام تعريف كـرد، زيـرا چيـزي معـروف     و نيزعلم را نمي   
حالتي وجداني و نفساني است كه هر موجود زنده و عـالمي در ابتـدا و بـدون هـيچ شـك و                      

تـر از  يابد و هر چه كه اين گونه باشد محال است با ظاهرتر و روشنخطايي در ذات خود مي   
اينكه هر چيزي نـزد عقـل انـسان بـه واسـطة علـم بـه آن                ) دليل ديگر (خود شناخته شود و نيز    

ود و لذا محال است كه علم به واسطة چيزي غير از علم آشكار شود، اما گاهي                 ششناخته مي 
بعضي از امور واضح احتياج به تنبيه و توضـيحاتي دارنـد كـه انـسان را متوجـه آنهـا سـازد و                   

كه ايـن امـر در وجـود نيـز كـه اعـرف اشياسـت            كشف و وضوح آنها را ازدياد بخشد؛ چنان       
  13.)278، ص3، جاسفار (باشدجاري مي

ابـن سـينا در   . شـود هـاي معقـول حاصـل مـي           از ديدگاه فيلسوفان مشايي، علم از طريق صورت       
ادراك يك شيء تمثل حقيقـت آن نـزد مـدرك           «: گويددر تعريف علم مي   الاشارات و التنبيهات    

إن «: سـينا علـم، كيـف نفـساني اسـت و محلـي در ذات انـسان دارد                 از نظـر ابـن    ). 308ص( »است
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، رسائل في احوال الـنفس    ،همو(» العلم، تقتضي محلاً من ذات الانسان     ة  ـ، و بالجمل  ةـقول المع ةالصور
 اما در حكمت متعاليه علم نه جوهر است و نه عرض؛ بلكه وجودي است كه با جـوهر،            ،)173ص

  .جوهر است و با عرض، عرض است
      علم و إن بدت له مراتب     إذ بعضه جواهر بل واجب

  )484،صشرح المنظومهسبزواري،(فهيهنا أبحاثه حريه  ه    ـسيـه نفـيفـكي ضهـعـ    فب
ــستي     ــان ه ــسط در جه ــد وجــود منب ــساني را مانن ــالم ان ــم در ع ــادي ســبزواري عل       حــاج ملاه

كه وجود منبسط كه همان فيض عام الهـي اسـت بـر ماهيـات خـارجي گـسترده               همچنان. داند مي
 امـا بـا جوهريـت       ، هـيچ چيـز ديگـري نيـست        است و در ذات خود جوهر، عرض، عقل، نفـس و          

 همچنـين علـم كـه وجـود منبـسط بـر             .باشـد جوهر، جوهر است و با عرضيت عرض، عـرض مـي          
  14.ماهيات ذهني است، فيض و اشراق نفس است و برتر از آن است كه جوهر يا عرض باشد

  
  اتحاد عالم و معلوم

دش بـه مـادة جـسماني اسـت و          صورتي كه قـوام وجـو     : از نظر ملاصدرا صورت بر دو قسم است       
توانـد معقـول يـا       يعني صورت مادي نمـي     ،گيردعلم به قسم اول تعلق نمي     . صورت مجرد از ماده   

 زيرا از آنجا كه هر جزئي از آن مـلازم بـا غيبـت جـزء ديگـر اسـت مـثلاً طـرف                         ،محسوس باشد 
 و  راست آن غايب از طرف چپ است، نوعي مشاركت با عـدم دارد و وجـودش عـين احتجـاب                   

 عـن وجـود شـيء    ةالعلـم عبـار  « در حالي كه علم عبارت از وجود و حضور است         ،باشدغيبت مي 
نفـسه وجـودي   آنچه كه فـي ). 10، صرسالة اتحاد عاقل و معقولملاصدرا،  (»لشيء و حضوره عنده   

  .تواند براي ديگري موجود باشد نميندارد قطعاً
  ).84، صالمبدأ و المعادرا، ملاصد(ء فإن ما ليس له حصول لنفسه كيف يحصل له شي

صورت مجردي كه داراي نوعي ارتباط با مادة خـارجي          : اما صورت مجرد خود بر دو قسم است       
است مانند محسوسات و متخيلات و صورتي كه به دليل شدت خلوص و تجردش هيچ ارتبـاطي                 

هـا عـين همـان    يعني وجود فـي نفـسة آن  . اندهر دو قسم صورت مجرد، معلوم بالفعل  . با ماده ندارد  
بدين گونه معقول بودن معقول همان نحوة وجود آن بـراي           . وجودي است كه معلوم بالفعل است     

  .عاقل است و نيز محسوس بودن محسوس چيزي جز وجود آن براي جوهر حساس نيست
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    بنابراين قول فيلسوفان مشايي مبني بر تغاير و انفـصال وجـود عـالم و معلـوم از يكـديگر باطـل                      
 امـا داراي هـويتي واحـد و موجـود بـه      ،الم و معلـوم گرچـه در مفهـوم مغـاير يكديگرنـد            ع. است

  :اين امر از عجايب اسرار وجود است كه ملاصدرا بر آن دست يافته است. وجودي واحدند
 مع تخالفها و تغايرهـا  ة أو حسيـة كانت أو خيالي ـ  ة عقلي ـة إدراكي ـة كثير ة اي كون صور   –وهذا  

همـان، ص  ( امر عجيب من عجايب أسرار الوجـود – بوجود واحد  ةوجود م ة واحد ةعين هوي ـ
13.(  

اساس سخن ملاصدرا در اتحاد عالم و معلوم كه نشان دهندة اخـتلاف او بـا فيلـسوفان مـشايي                        
فيلسوفان مشايي كه علم را همـان       . است، تفاوتي است كه وي ميان علم و وجود ذهني قائل است           

هـاي حـسي از مـواد     ين باور بودند كه ذهـن انـسان بـا انتـزاع صـورت             دانستند بر ا  وجود ذهني مي  
تر و آنگاه با تجريدي تمام    ) دراك محسوسات ا(كرددراك مي اخارجي و با نوعي تجريد آنها را        

در حـالي كـه نفـس انـسان در تمـام ايـن               .كردآنها را تخيل و با تجريدي كلي، معقول بالفعل مي         
 يعني ارتبـاط علـم بـا    ،ل، علم يا وجود ذهني كيف نفساني استاين قو بنا بر .مراحل، ساكن است  

اي نفـسه عالم از قبيل ارتباط عرض با جوهر است و از آنجا كه در فلسفة مشاء عرض موجـود فـي       
هايي هستند كه بر آينه مـنعكس    هاي علمي مانند نقش   شود، صورت است كه به جوهر ضميمه مي     

  .است
داند كه نفس انسان بـا حركـت جـوهري و           هاي مجردي مي  تاما ملاصدرا علم را وجود صور         

ادراك نوعي تكامل نفس از قوه بـه فعـل و صـعود مرتبـة               . شوداستكمال خويش با آنها متحد مي     
رود و بـه مرتبـة وجـودي        وجودي نفس است كه طي آن عالم از مرتبة وجودي خـويش فـرا مـي               

  .پذيردورت ميرسد و بدين گونه ميان عالم و معلوم اتحاد صمدرك مي
 در حكمـت متعاليـه نفـس انـسان وجـود واحـدي اسـت كـه مراتـب تـشكيكي                      ،    با بياني ديگـر   
ــاگوني دارد ــد     . گون ــا آن متح ــرده و ب ــي را درك ك ــي كل ــي، صــور علم ــرد عقل ــة تج   در مرتب

هـاي محـسوس متحـد      هاي متخيل و در مرتبة حس بـا صـورت         شود، در مرتبة خيال با صورت     مي
اي از نفـس انـسان اسـت و    شم و گوش و بقية حواس و قواي انسان هريك مرتبه مثلاً چ . گرددمي

بنـابر ايـن   . هنگام ادراك، محسوس با حاسة انسان كه چيزي جز نفس نيست، متحـد خواهـد شـد            
ــس    ــذاي نفـــــ ــذا غـــــ ــد و لـــــ ــوعي تجردنـــــ ــيلات داراي نـــــ ــسوسات و متخـــــ   محـــــ

  .يابدرش وجودي ميد و گستوشميشوند و نفس انسان به واسطة اين ادراكات فربه مي
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  اتحاد نفس با عقل فعال

ــم        ــع معل ــه در واق ــدبري دارد ك ــسان م ــيم ان ــراي تعل ــد ب ــروانش خداون ــاور ملاصــدرا و پي ــه ب   ب
ايـن معلـم انـسان    . ها رسولي به اسم عزرائيـل دارد كه براي قبض روح انسان هاست، همچنان انسان

د و ماننـد مخزنـي اسـت كـه تمـام      شـو كه فاعل علم در نفس انسان است، عقـل فعـال ناميـده مـي          
  .  هاي عقلي در آن موجود استصورت

هـايي هـستند    شود همـان صـورت    هاي عقلي كه نفس با آنها متحد مي       از نظر ملاصدرا صورت       
- اتحاد نفس با صـورت   ،به تعبير ديگر  . كه در عقل فعال موجودند و عقل فعال با آنها متحد است           

، 3، جاسـفار  ( است به معناي اتحاد نفس با عقل فعال خواهـد بـود  هايي كه عقل فعال با آنها متحد     
بنابراين اساس استدلال ملاصـدرا  .  زيرا متحد با متحد يك شيء متحد با آن شيء است       ،)339ص

علم امري وجودي و متحـد      . در اتحاد نفس با عقل فعال مبتني بر تفاوت علم با وجود ذهني است             
  :شودعال نيز متحد است، اتحاد نفس با عقل فعال اثبات ميبا نفس است و از آنجا كه با عقل ف

در ذات ) و نور عقلي حاصل در ذات نفس(بسي واضح و آشكار است كه اين صورت عقليه      
مـشتمل  ) فعال و هر يك از ساير عقول كليه    (زيرا ثابت شد كه عقل      . عقل فعال موجود است   
 بالفعل و متصل به عقل فعـال        ، عقل )مدرك صور عقليه  (پس نفس   . بر كلية موجودات است   

-و متحد با اوست و بـه مقـدار اتـصال و اتحـاد وي بـا عقـل فعـال، معقـولات را ادراك مـي             

  ).361 مصلح، صة، ترجمةـالشواهد الربوبيملاصدرا، (»كند
  

  علم حصولي نيز قسمي از علم حضوري است

صولي و حـضوري، در  كي از نتايج مهم تفاوت علم و وجود ذهني اين است كه تقسيم علم به ح   ي
هنگـامي كـه دانـستيم علـم وجـودي        . نظر سطحي و مربوط به مراحل آغازين سـير انديـشه اسـت            

اي از آن   مجرد است كه مرتبة وجودي آن فوق مرتبـة ماديـات اسـت و وجـود ذهنـي تنهـا سـايه                     
احـساس، تخيـل   (وجود مجرد است، درك اين نكته آسان خواهد بود كه مراتب سه گانة ادراك       

  15.چيزي جز شهود و حضور وجود مجرد نزد انسان نيست) لو تعق
 احساس و تخيل مشاهدة مجردات مثـالي يـا اتحـاد بـا مجـرد                – طباطبايي   ه و بنابر تعبير علام    -اما  

  .)249-250طباطبايي، ص(مثالي است و تعقل مشاهده و اتحاد با مجرد عقلي است
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اگـر  . باشـد رت ذهني، معلوم بـالعرض مـي  چنانكه گفتيم معلوم بالذات، وجود علم است و صو          
انسان به يك ماهيت علم يابد، وجود علم و به تبع آن معلـوم كـه همـان صـورت ذهنـي اسـت در         

 بـا   هاما صورت ذهنـي وقتـي در مقايـس        . شود، بنابراين علم همواره حضوري است     نفس حاضر مي  
  .يابدخارج سنجيده شود، عنوان علم حصولي مي

داننـد كـه بـا    هر علمي به جز علـم مجـرد بـه ذات خـود را علـم حـصولي مـي                   مشايي    فيلسوفان  
 اما ملاصدرا به نكتة مهمي اشاره مي كند و آن اين است             ،هاي ذهني نزد عالم تحقق دارد     صورت

كه وقتي صورت علمي با نفس عالم سنجيده شود، نياز به ايجاد صورت ديگر نيـست بلكـه نفـس           
هاي علمـي لازم   زيرا در غير اين صورت، تسلسل در صورت ،دباشها عالم مي  به ذات آن صورت   

  :خواهد آمد
 أخـرى و إلا لـذهب الأمـر         ة لا بصور  ة إنما يدركها بعين تلك الصور     ةـ ذهني ةمن أدرك صور  

 ةـ مختلف ـ ةـ فـي الماهي ـ   ةـ و لزم مع ذلك أن يجمع في محـل واحـد صـور متـساوي               ةـإلى لا نهاي  
  ).82، ص المعادالمبدأوملاصدرا، (بالعدد و هو محال

 بـر احتيـاج بـه صـورت ذهنـي، علاقـة ذاتـي و ارتبـاط         ه    از نظر ملاصدرا براي تحقق علم عـلاو     
اش و اين ارتباط يـا بـين ذات معلـوم بـا وجـود خـارجي         . وجودي بين عالم و معلوم نيز لازم است       

شود  مي قسم اول، علم حضوري ناميده    . باشدذات عالم است يا بين صورت شيء و ذات عالم مي          
  كـــه شـــامل علـــم مجـــرد بـــه ذات خـــود، علـــم علـــت بـــه معلـــول و علـــم معلـــول بـــه علـــت

ــا نظــر دقيــق در ايــن قــسم  نيــز متوجــه   قــسم دوم علــم حــصولي ناميــده مــي . اســت   شــود كــه ب
 زيرا ارتباط وجودي بين عـالم  ،شويم كه معلوم ـ در واقع ـ همان صورت حاضر در نفس است  مي

، ص همـان (بنابراين حقيقـت علـم جـز علـم حـضوري نيـست       . و آن صورت حاضر در ذهن است      
83(.16  

  
  گرايي و معرفت شناسي در فلسفة ملاصدراواقع

گرا و معتقد به وجود خارجي براي اشياست و نيز بر ايـن بـاور    بدون شك ملاصدرا فيلسوفي واقع    
جودي برتـر در   اما از نظر وي هر شيء مادي و،توانيم به حقايق خارجي علم بيابيم     است كه ما مي   

  . گيردعالم مجردات دارد و علم ما به آن وجود برتر تعلق مي
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ترين مرتبة وجـود را     عالم ماده كه پايين   :     در حكمت متعاليه عوالم كلي وجود بر سه قسم است         
تر از آن دارد و عالم عقل كـه علـت    داراست، عالم مثال كه علت عالم ماده است و وجودي قوي          

واسطة آن علت عالم ماده است و چون كمـالات معلـول در علـت او وجـود دارد،         عالم مثال و به     
. هر شيء مادي داراي وجودي مثالي در عالم مثال و نيز داراي وجودي عقلي در عالم عقل اسـت       

كند، در واقع وجـود عقلـي آنهـا را در عـالم     نفس انسان هنگامي كه معقولات كلي را ادراك مي   
 .عقل مشاهده كرده است

  فيلسوفان مشايي چون تفاوتي ميان علم و وجود ذهني قائل نبودنـد، كاشـفيت علـم و حكايـت                     
 اما ملاصدرا براسـاس اصـالت و تـشكيك    ،دانستندآن از معلوم را وحدت ماهوي ذهن و عين مي        

وجود و تفاوتي كه ميان علم و وجود ذهني معتقد است، كاشفيت علم را ناشي از وحـدت عينـي                     
در واقع از نظـر    . داندود معلوم كه دو مرتبه از مراتب نظام تشكيكي وجودند، مي          وجود علم و وج   
  ابق ذهـــــــن و عـــــــين بـــــــه تطـــــــابق عـــــــوالم هـــــــستي بـــــــاز طـــــــملاصـــــــدرا، ت

 . گردد مي

 

  

  گيرينتيجه

   بلكـه  ، در حكمت متعاليـه علـم ماهيـت نيـست تـا از مقولـة كيـف يـا اضـافه و يـا انفعـال باشـد                  .1
  . مفهومي انتزاع مي شودعلم، وجود است كه از آن    
   بـراي نفـس و      ، مصداق خارجي علم، وجود مجردي است كـه اگـر محـسوس و متخيـل باشـد                 .2

  . در نزد نفس حضور دارد،اگر معقول باشد    
ــه تبــع آن    .3    معلــوم حقيقــي صــورت علمــي نيــست بلكــه وجــودي اســت كــه صــورت ذهنــي ب

  .شودموجود مي    
  دانـستند، در  ش از ملاصـدرا علـم را همـان صـورت ذهنـي مـي       از آنجا كه غالـب فيلـسوفان پـي        .4

   امـا ملاصـدرا بـا       ،» مـن الـشيء عنـد العقـل        ةـ الحاصل ـ ةالعلم هـو الـصور    «: گفتندتعريف آن مي      
  تفاوتي كه بين علم و صورت ذهنـي بيـان كـرد، علـم را چيـزي جـز وجـود حاضـر نـزد نفـس                 
  .كندجود در نزد نفس حضور پيدا مي زيرا صورت ذهني نيز به تبع و،داندنمي    



 25

  شــود يعنــي مــستقل يــا رابــط بــودن،  هـيج يــك از تقــسيمات وجــود شــامل وجــود ذهنــي نمـي  .5
  . لنفسه يا لغيره بودن، علت يا معلول بودن، واحد يـا كثيـر بـودن در وجـود ذهنـي معنـي نـدارد                         
  .به دليل اينكه وجود ذهني، ظلّ علم است    
  تـوان بـه اتحـاد عـالم و معلـوم، اتحـاد نفـس بـا                 اوت علـم و وجـود ذهنـي مـي          از نتايج مهم تف ـ    .6

  .عقل فعال و حضوري بودن تمام انواع ادراك اشاره كرد    
   بر اساس تفاوت علم با وجود ذهنـي، كاشـفيت علـم و حكايـت آن از واقـع ناشـي از وحـدت                         .7

  .وجود علم و وجود معلوم است    
  

  توضيحات

  امـام  . از نظـر ايـشان علـم از مقولـة اضـافه اسـت      . اندان منكر وجود ذهني بوده    اي از متفكر  عده. 1
   و  گويـد كـه علـم عـرض     بـه صـراحت مـي   اشارات و تنبيهاتفخر رازي در شرح بر نمط سوم     
ــة اضــافه اســت      ــي  و در ) 311، ص2، جشــرح اشــارات(از مقول ــم الاله ــي العل ــه ف ــب العالي    المطال
   ص(»ةـ مخـصوص  ةـ و إضاف ـ  ةـ مخـصوص  ةـ عـن مجـرد نـسب      ةالادراك عبـار  العلـم و    «: گويـد مي    
  اي  وجود ذهني را پذيرفتـه و بيـان كـرده اسـت كـه علـم اضـافه           يهالمباحث المشرق  اما در    ،)103    
  االله جــوادي آيــت). 331 ص(شــوداســت كــه بــين نفــس و صــورت معلــوم ذهنــي حاصــل مــي    
  : گويدآملي مي    

ني به فخر رازي از جهت خلطي است كه بـين مباحـث وجـود ذهنـي و           اسناد انكار وجود ذه   
داند، و  به معلوم ميهعلم شده است، زيرا فخر رازي ماهيت در مبحث علم را عبارت از اضاف    

-ليكن در بحث وجود ذهني منكر وجود ذهني نبوده و معلوم را به وجود ذهني موجـود مـي                  

  ).352 ،ص1 از ج4بخش(داند
صدرا در ارائة نظرية خود مبني بـر اينكـه علـم، وجـود اسـت متـأثر از فخـر                     توان گفت كه ملا   مي

رازي است با اين تفاوت كه امـام فخـر رازي اضـافة ذهـن بـه صـورت ذهنـي را اضـافة مقـولي و             
  .داندملاصدرا آن را اضافة اشراقي مي

  ن بيـان   بـا عبـارتي مختـصر قـول مـشهور در علـم را چنـي       تجريدالاعتقادخواجه نصير طوسي در     . 2
  : كرده است    

ــه ــد فيـ ــم[ولابـ ــل  ] العلـ ــرد القابـ ــل المجـ ــي المحـ ــاع فـ ــن الانطبـ ــي، . رك(مـ ــه حلـ   علامـ
  ).328-329    ص
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  رود و در ايــن معنــاي عــام شــامل گــاهي مفهــوم بــه معنــاي آنچــه در ذهــن اســت بــه كــار مــي. 3
  ه آن فقـط در   اما مفهوم در مقابل ماهيـت امـري انتزاعـي اسـت كـه جايگـا           ،شودماهيت نيز مي      
   بنــا بــر نظــر –ذهــن اســت و منــشأ انتــزاع يــا مــصاديق آن در خــارج موجــود اســت و ماهيــت      
  شـود و لـذا     گاهي به وجود خارجي و گاهي بـه وجـود ذهنـي موجـود مـي                –مشهور در فلسفه        
  ).32، صشرح مبسوط منظومهمطهري، . رك(ماهيت ذهني داراي افراد خارجي است    
  ن الكون ع  متبرئاًة عن الماد بنفسه مفارقاً مستقلاًة يوجد تارة واحدةـ معنى واحد و ماهيأن الجوهر. 4

   أخــرى  ة علــى مراتبهــا و يوجــد تــار   ةـ كــالعقول المفارقـ ـ ثابتــاًو الفــساد و التغيــر فعــالاً  
   كالـصور    و فاسـداً    و كائنـاً    و سـاكناً    عـن غيـره متحركـاً       بهـا مـنفعلاً     مقترنـاً  ة إلى المـاد   مفتقراً
   أضـعف مـن    آخـر وجـوداً    على تفـاوت طبقاتهـا فـي الـضعف و الفقـر فيوجـد طـوراً                ةـالنوعي

 كالـصور   و لا سـاكناً  و لا متحركـاً  و لا ثابتـاً  و لا مـنفعلاً ذينك الصنفين حيث لا يكون فاعلاً    
264، ص 1اسفار،ج(همها الإنسان من حيث كونها كذلكالتي يتو .(  

  هــاي عربــي نيــز اشــاره بــه قيــام صــدوري صــورتماننــد ابــنالبتــه پــيش از ملاصــدرا عارفــاني . 5
  : گويدمي الحكمفصوص عربي در ابن مثلاً؛اندذهني به نفس كرده    

آفريند كه جز در همان خيال جـاي ديگـري   آدمي به وهم خود در نيروي خيال چيزهايي مي        
كه در خـارج از  آفريند چيزي را عارف به همت خود مي. وجود ندارد و اين امري است عام      

  ).369-370ص(محل همت وجود دارد
  دانــد كــه احــساس،  ادراك را مــاهيتي نــوعي مــيالــنفس مــن كتــاب الــشفاســينا در كتــاب ابــن. 6

  ).81-84ص(تخيل، توهم و تعقل اصناف آن هستند    
  :گويد مياسفارملاصدرا در كتاب نفس . 7

 للعقل بـل    ة إلا أنهّ ليست له ذات مغاير      اعلم أن الوهم عندنا و إن كان غير القوى التي ذكرت           
 ةـ العقلي ـة إلى شخص جزئي و تعلقها به و تدبيرها لـه فـالقو     ةـ الذات العقلي  ةـ عن إضاف  ةهو عبار 
 ــ ةـالمتعلقــ  إلــى صــور ةـ المــضافةـ بالخيــال هــو الــوهم كمــا أن مدركاتــه هــي المعــاني الكلي

ير العقل كما أن الكلّي الطبيعي و  و ليس للوهم في الوجود ذات أخرى غ   ةـالشخصيات الخيالي 
  ).215-217، ص8ج( لهما غير الوجود الخارجي أو العقليةـ من حيث هي لا حقيقةـالماهي

  ازنظــر شــيخ اشــراق ادراك بــه واســطة اضــافة اشــراقي بــين مــدرك و ادراك شــده صــورت . 8
  واســطة كنـد، ادراك او بـه   هنگـامي كـه انـسان شــيء غايـب از خـود را درك مـي      . گيـرد  مـي    
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  نفـس  ). 15، ص 2، ج مجموعـه مـصنفات   (حصول مثال حقيقت و يـا صـورت آن واقعيـت اسـت                
  كنــد و در تعقــل بــه درك مثــل نــوري يــا  انــسان در تخيــل، صــور معلــق مثــالي را درك مــي     
   .)436 ،ص1ج،همان .رك(شود ارباب اصنام نائل مي    
   بيننا و بين ما قرره ةـى الوجه الذي ذكر لكن المخالفالم علـذا العـوجود هـؤمن بـن نـم أنا ممـاعل«. 9

 في صـقع نفـسنا و فـي عالمنـا        ة لنا موجود  ةـصاحب الإشراق بوجوه إحداها أن الصور المتخيل      
 و أضـغاث    ةـ الباطل ـ ةـ ذلك العالم عن الصور الجزافي ـ     ةالخاص لا في عالم المثال الأعظم لبراء      

 مـن   ةـلا أنهـا ثابت ـ    ،التي ندركها هي من أفعال نفوسـنا      الأحلام و نحوها و ثانيها أن هذه الصور         
 كمـا يبـرهن فـي مقامـه و          ةـ الوجودي ـ ةـغير تأثير النفس و جعلها إذ مدار الإدراك على العلاق         

 عندنا جوهر مجرد عن البدن و قواها و إن لم يكن جوهرا عقليـا و هـي        ةـ الخيالي ةثالثها أن القو  
 ة موجـود ةـ قبل صيرورتها عقـلا بالفعـل و الـصور الخيالي ـ   ةـ و عين الناطق   ةـعين النفس الحيواني  

 و النفس و قواها     ةـ ببقاء توجهها و التفاتها إليها عند استخدامها المتخيل        ةـبتوجه النفس إليها باقي   
 عن هذا العالم عالم الماديات و الأمـوات  ةـ كلها خارجةـ و الحسيةـ و صورها الخيالي  ةـالإدراكي

لهـذه الماديـات وجـود علـى حـضوري إذ كـل جـزء مـن أجزائهـا           في صقع إدراكي و لـيس       
 غائب عن سائر الأجزاء و عن الكل و بالعكس فالكل غائـب عـن الكـل و       ةـ الوضعي ةـالمقداري

 ضـربا  ة أخـرى مجـرد  ة إليها و لهذا لا بد في إدراكها من أخذ صورةـ مكاني ةـعن كل ما له نسب    
 هـي المـشعور بهـا    ة في الخارج و تلك الـصور    إلى الشعور بما   ةـمن التجريد حتى يكون وسيل    

 الـنفس إلـى مـا فـي     ةـبالذات دون ما في الخارج إلا بالعرض و رابعها أن الإبصار عنده بإضاف ـ          
 و تحقق الشرائط و قد علمت بطلانه بأن ما في الخارج لا حضور له عنـد                ةـالخارج عند المقابل  

 لمـا فـي الخـارج       ةـ مطابق ـ ة صـور  المدرك و إما عندنا فتـصوير الـنفس عنـد تحقـق الـشرائط             
 الـشرائط فـي     ة في عالم النفس أيضا و الفـرق بـين الإحـساس و التخيـل عنـدنا بزيـاد                  ةموجود

 و اسـتعمال الـنفس      ةـ الحاس ـ ةـ و مقابلتها و ارتفاع الحجاب و سلام       ةالإحساس من وجود الماد   
 ةالأحـول مـن الـصور    و التـي يراهـا       ة الأشياء بتوسـط المـرآ     ةـإياها كفتح العين و كذا في رؤي      

 مـع عـين الحـس       ة صارت عين التخيل متحـد     ة و إذا اشتدت عين التخيل كما في الآخر        ةـالثاني
كمــا يبتنــي عليــه أحــوال المعــاد الجــسماني و هــو مــن العلــوم التــي اخــتص بــدركها العلمــاء 

 من  لا المقتصرون على النظر البحثي و الفكر المنطقي  ة النبو ةالمقتبسون نور الحكمة من مشكا    
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 و الحـس و االله    ةـ و تطهير عن وساوس النفس و شـوائب الطبيع ـ         ةـ و تجريد و رياض    ةـغير تصفي 
  ). 590-592 ، صشرح و تعليقه بر الهيات شفاملاصدرا، (ولي التوفيق

  : گويد، مي جوادي آمليااللهآيت. 10
، لـذا وجـود   شـناختند گروه فراواني از انديشوران كلام و فلسفه، نفس را از زاوية انفعـال مـي      

كردنـد كـه نفـس،    دانستند و چنـين فكـر مـي   را براي نفس پديدار خارجي مي   ) ذي ظل (علم
هـاي  نمايد، ليكن حكمت متعاليه بر آن است كه مـشاهده         وجود علم را از خارج دريافت مي      

را ايجـاد نمايـد، در نتيجـه ظـل آن كـه      ) ذي ظـل (خارجي علت اعدادي است تا نفـس علـم       
و معلوم از باب سبك مجـاز از مجـاز بـه تبـع              ) مجعول بالتبع (آيد مي وجود ذهني است پديد   

  ).43: 1 ازج4بخش (شودموجود مي) ذي ظل(نه تبع علم) وجود ذهني(ظل
عربـي و پيـروانش هماهنـگ    كوشد كه قول خود را با اقوال ابـن     ملاصدرا در موارد بسياري مي     

به اين نكته توجه داده     ) 248، ص 1ج(ر اسفار در اين مورد نيز با نقل قولي از قيصري د         . نشان دهد 
  : چنين استشرح فصوص الحكمقول قيصري در . است

به مقدار ظهور نور وجود با كمالات خود در مظاهر، ماهيـات و لـوازم آن گـاهي در ذهـن و        
اين ظهور به حسب قرب و بعـد از خداونـد، قلـت و كثـرت                . شوندگاهي در خارج ظاهر مي    

صورت ايـن ماهيـات     ... شدت و ضعف دارد   ) محل آن (دورت استعداد ها، و صفا و ك    واسطه
هاي علمي در مبادي عالي هستند كه به اندازة استعداد ما بـه   هايي از صورت  در ذهن ما، سايه   

شوند و به اين دليل علـم    طريق انعكاس از مبادي عالي يا با ظهور نور وجود در ما حاصل مي             
شوار است مگر براي كسي كه قلـبش بـا نـور حـق منـور              گونه كه هستند، د   به حقايق اشيا آن   

  ).67قيصري، ص(»شده و حجاب بين او و وجود محض مرتفع شده است
  دانـد و ايـن چهـار قـول          علـم را كيـف نفـساني مـي         - چنانكـه خـواهيم ديـد      –سينا  گرچه ابن . 11
ــن         ــخنان اب ــضي از س ــر رازي از بع ــام فخ ــت ام ــتبرداش ــث . رك(سيناس ــررازي، المباح    فخ
ــا انــدك تفــاوتي در برخــي از كلمــات در كتــاب   ) 331، صهالمــشرقي        اســفاركــه ملاصــدرا ب
  ذكر كـرده اسـت امـا بـه دليـل اهميـت آنهـا و اينكـه اقـوالي در مقابـل قـول مختـار ملاصـدرا                        
  . پردازيماست به بررسي آنها مي    
  ماهيـت بـالمعني الاخـص كـه        : برنـد فيلسوفان مسلمان ماهيت را در دو اصطلاح بـه كـار مـي            . 12
  در مقابل وجود است و به اين معني، علـم داراي ماهيـت نيـست و ماهيـت بـالمعني الاعـم كـه                            
  .شود كه در اين معني، ماهيت علم عين وجودش استشامل وجود هم مي    
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  حديدها ـ تكنـيشبه أن يكون العلم من الحقائق التي إنيتها عين ماهيتها و مثل تلك الحقائق لايم. 13
 و كـل وجـود متـشخص بذاتـه و     ةـ من أجنـاس و فـصول و هـي أمـور كلي ـ         ةـإذ الحدود مركب  

 ةـ نفـساني ةـ وجداني ـةـء أعرف من العلم لأنه حال ـ      تعريفه بالرسم التام أيضا ممتنع كيف و لا شي        
بمـا  يجدها الحي العليم من ذاته ابتداء من غير لبس و لا اشتباه و ما هذا شأنه يتعذر أن يعـرف                 

 ء غير العلم ء يظهر عند العقل بالعلم به فكيف يظهر العلم بشي   هو أجلى و أظهر و لأن كل شي       
 إلى تنبيهات و توضيحات يتنبه بها الإنسان و يلتفت إلى مـا          ةـنعم قد يحتاج بعض الأمور الجلي     

 ( يذهل عنه و يلخص معناه و يزيده كشفا و وضوحا كما في الوجود الذي هو أعـرف الأشـيا                   
  ).278 ،ص3ج،اسفار

    و فيةـفس منبسط على الماهيات الذهنيـن النـراق مـور و إشـم نـو علـا هـلم بمـحق أن العـو ال. 14
   يدَأو رهِا و بذاته لا جوهر و لا عرض فهو في العالم الـصغير الإنـساني                ةـكل بحسبه فَسالَتبقَِد 

لكبير فكما أن الوجـود العينـي المنبـسط        نظير الوجود المنبسط و فيض االله المقدس في العالم ا         
 لا جوهر و لا عرض و لا عقـل و لا نفـس و لا غيـر                  ة إلى الدر  ة من الذر  ةـعلى الماهيات العيني  

 العـرض بـالعرض و هـو    ةـ الجـوهر و عـرض بعـين عرضي ـ   ةـذلك بذاته بل جوهر بعين جوهري     
 هذا الوجود المنبـسط علـى الماهيـات         فيض االله و إشراقه اللَّه نُور السماوات و الأَْرضِ كذلك         

ء  الذهنية و هو فيض النفس و إشراقه و هذا معنى قول الشيخ الإشـراقي فـي العلـم كـون الـشي      
أي الوجود  . العلم ضرب من الوجود   : نورا لنفسه و نورا لغيره و معنى قول المصنف قدس سره          

عرضا نوعيا أو جنـسيا و حـد         فالعلم أجل من أن يكون جوهرا أو         ةالنوري الغير المخاط بالماد   
 و ةـ بـسيط ةـمفاهيمها هي هي بالحمل الأولي لا بالشائع و الوجود وجود النفس و النفس إلا إني           

 أيـضا ليـست كيفيـات لا بـالأولي و لا بالـشائع إلا       ةـليست كيفا أيضا و تلك المفاهيم الـسرابي       
لكيـف بالـشائع لا بـد لـه مـن       الكيف عند تصورها فإنه كيف بالأولي لا غير إذا ا ةـمفهوم مقول 

  ).439ملاصدرا، الشواهد الربوبيه، ص(وجود
    شايان ذكر است كه پـيش از ملاصـدرا، شـيخ اشـراق بـود كـه علـم و ادراك را از سـنخ نـور                           

  : گويدشهيد مطهري در اين باره مي. دانست
راك را در باب نور و ظلمت، او را وادار كرده كـه علـم و اد      ) شيخ اشراق (اصول فلسفي وي  

وي نظر مـشائين را در بـارة اينكـه مـلاك     . از سنخ نور بداند و ادراك را به ظهور تفسير كند     
گويـد آن چيـزي   كنـد و مـي  ادراك شيء ذات خويش را كه تجرد وي از ماده است رد مي          

  ).290، صمجموعه آثارمطهري، (كه ملاك ادراك است نوريت است نه تجرد
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ــم حــضوري را مطــرح كــرده    ذكــر اســت كــه شــيخ اشــراق  شــايان. 15 ــيش از ملاصــدرا عل    پ
  از نظر وي علم صـحيح همـان مـشاهدة اشـراقي يـا علـم حـضوري اسـت كـه بـا اضـافة                          . است    
  بـدون شـك    ). الاشـراق ةـحكم ـ. رك(شـود اشراقيه بين مـدركِ و شـيء مـدرك حاصـل مـي                
  .اشراق استملاصدرا در اين بحث و نيز در بحث از معلوم بالذات متأثر از شيخ     
  :گويد مياسفارملاصدرا در . 16

أن صور هذه الأشياء عند تصور النفس إياها في صقع من ملكوت النفس من غير حلـول فيهـا                
 يـدرك  ة الباصـر  ةبل كما أن الجوهر النوراني أي النفس الناطقة عند إشراق نورها علـى القـو              

ن غيـر انطبـاع كمـا هـو رأي          بعلم حضوري إشراقي ما يقابل العضو الجليدي من المبصرات م         
 يـدرك بعلـم حـضوري إشـراقي         ةـ المتخيل ـ ةشيعة الأقدمين فكذلك عنـد إشـراقه علـى القـو          

 للنفس من غير حلول الصور فيها و اتصاف النفس بها بـل            ةـ المباين ةـ الخارجي ةـ المتخيل ةالصور
 و ةـ الباطني ـ و غيرها كذا ينظر إلـى صـورها  ة بالباصرةـكما يرى و يحس صور الأشياء الخارجي     

 بـين   ةـ من غير حلولها في ذات النفس و الوجدان لا يحكـم بالتفرق ـ            ةـيشاهدها بحواسها الباطني  
  . )308-309، ص 1 ج( في النومة و المشاهدةـ في اليقظةالمشاهد

  
  منابع

  .1403تهران، دفتر نشر كتاب، ، 2ج، الاشارات و التنبيهات بن عبداالله، حسينسينا،ابن
  ، حققـه و قـدم لـه عبـدالرحمن بـدوي، قـم، مكتـب الاعـلام الاسـلامي،              التعليقات ، ____________

    1404.  
  حيـاء الكتـب    ا، تحقيـق احمـد فـؤاد الاهـواني، مـصر، دار             رسائل في احوال الـنفس     ،____________ 

  . 1952العربيه،    
   العظمـي المرعـشي    االلهةـ آي ـ ةـ، تحقيق الاب قنـواتي و همكـاران، قـم، مكتب ـ          الشفاء ،____________ 

  . 1405النجفي،     
  .1380ابراهيم مدكور، چاپ مصر، ، تحقيق الشفاء الالهيات ،____________ 
ــشفاء  ،____________  ــاب ال ــن كت ــنفس م ــابع    ال ــشر الت ــم، مركــز الن ــي، ق ــق حــسن زاده آمل   ، تحقي

 . 1375علام الاسلامي، لالمكتب ا    
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  جمــة محمــد علــي موحــد، تهــران، نــشر كارنامــه،  ، ترفــصوص الحكــمالــدين، عربــي، محــيابــن
    1385 .  

  . 1375، قم، مركز نشر اسراء، رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله، 
  . 1375، قم، مكتب الإعلام الاسلامي، النورالمتجلي في الظهورالظليزاده آملي، حسن، حسن
  ده آملــي، قــم، ، تــصحيح حــسن حــسن زاكــشف المـراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد ، )علامــه(حلــي

  . 1417مؤسسه النشر الاسلامي،    
  .1360، تهران، مركز نشر دانشگاهي،ةـتعليقات بر شواهدالربوبيملاهادي،  سبزواري،

ــه  ،____________  ــسعود    2، جشــرح المنظوم ــق م ــديم و تحقي ــي، تق ــه حــسن زاده الآمل ــق علي   ،عل
  .1416طالبي، تهران، نشر ناب،    

  تـصحيح سـيد حـسين نـصر،        ،  2و  1ج،  مجموعـه مـصنفات   ،  ) اشـراق  شيخ(الدينسهروردي، شهاب 
  .1372تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،     

   تصحيح و مقدمـة هـانري كـربن، تهـران، نـشر پژوهـشگاه علـوم                ، الاشراق ةحكمـ ،____________ 
  . 1373    انساني و مطالعات فرهنگي، 

  .1362، قم، مؤسسة النشر الاسلامي،ةـ الحكمةـطباطبايي، سيد محمدحسين، نهاي
  .1403تهران، دفتر نشر كتاب، ، 2ج،الاشارات و التنبيهاتطوسي، خواجه نصير، 

ــدين،  ــام فخرال ــشرقيفخررازي،الام ــدادي،   ، 1ج، هالمباحــث الم ــاالله بغ ــصم ب ــد المعت ــق محم   تحقي
  .1990بيروت، دارالكتاب العربي،     

  ، تحقيــق احمــد حجــازي الــسقا، بيــروت،     لعلــم الالهــي  مــن اةـالمطالــب العاليـ ـ،____________ 
  .دارالكتاب العربي، بي تا    

   االله  ةآيـ ـة  مكتبـ ـج،  قـم،     2 ،)شـرحي الاشـارات   (شرح الفخر الـرازي علـي الاشـارات        ،____________ 
  . 1404    المرعشي،

  .1423، قم، انتشارات بين المللي الهدي، شرح فصوص الحكمالدين، قيصري، شرف
ـــةالحكمـــ) اســفار(درا، صــدرالدين محمــد شــيرازي،  ملاصــ ـــة المتعالي ــي الاسفارالعقلي ـــة ف   ، ة الاربع
  .1981حياءالتراث العربي،ابيروت، دار، 1، 3 ، 8    ج 

ــفا    ،____________  ــات ش ــر الهي ــه ب ــرح و تعليق ــاد    ، 1ج، ش ــران، بني ــي، ته ــي حبيب ــصحيح نجفقل   ت
  .1382حكمت اسلامي صدرا،    
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  ، تعليـــق و تـــصحيح ســـيدجلال الـــدين ةـ فـــي المنـــاهج الــسلوكي ةـالــشواهدالربوبي  ،____________ 
  .1360، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 2چآشتياني،     

  .1366، ترجمة جواد مصلح، تهران، سروش، ةـالشواهد الربوبي ،____________ 
ــدين آشــتياني، تهــران المبــدا و المعــاد ،____________    ، انجمــن فلــسفه، ، تــصحيح ســيد جــلال ال

    1354.  
ــول،    ،____________  ــل و معق ــاد عاق ــالة اتح ــه   رس ــدرالمتألهين، ب ــسفي ص ــائل فل ــه رس   در مجموع

  .1378    كوشش حامد ناجي اصفهاني، تهران، حكمت،
  .1369تهران، حكمت، ، 1ج، شرح مبسوط منظومهمطهري، مرتضي، 

  . 1378 ، قم، صدرا،5 ، چ13 ج ،مجموعة آثار ،____________ 
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  چكيده

 شده اسـت  ابتدا پيرامون تقسيم وجود به مستقل و رابط، توضيحاتي ارائه و بيان      ،اين مقاله در  
بر معناي مـشهور  در حكمت متعاليه داراي معناي جديدي، علاوه       » وجود رابط «كه اصطلاح   

  .باشد و متداول خود در حكمت رسمي مي
 ة، بـه تبيـين ايـن معنـا كـه بيـانگر نحـو              )ره(گيري از كلام صدرالمتألهين      با بهره  ،از اين رو      

 كه برهان بديع و منحصر بـه فـردي از   يمنماي  سپس اثبات مييم،پرداز تحقق معلول است، مي  
ابط در خارج اقامه شده است و برهان ايـشان بـا            بر تحقق وجود ر   ) ره(سوي علامه طباطبايي    
 در ادامـه  ؛لهين در آثار خود بدان اشاره نموده است متفاوت مي باشد   أآنچه مرحوم صدرالمت  

  مـــــــل در نتـــــــايج حاصـــــــل از آنأپـــــــس از تقريـــــــر ايـــــــن برهـــــــان، بـــــــه ت
 »وجـود رابـط   « بـا    ،اثبات شـده در ايـن برهـان       » وجود رابط « كه   يمدهو نشان مي  زيم  پردامي 

 و يكسان انگاشتن اين دو حقيقـت صـحيح        استاثبات شده در مباحث علت و معلول متمايز         
  .يستن
  .ييوجود رابط ، وجود مستقل، ملاصدرا،علامه طباطبا :اژگان كليدي و
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  مقدمه

  سفه را بررسي احوال و اقسام وجود به خود اختصاص داده ـائل فلـاحث و مسـياري از مبـبس
 ــ1اســت ــار خ ــا در آث ــسيم    و حكم ــسامي تق ــه اق ــف ب ــارات مختل ــه اعتب ود وجــود و موجــود را ب
كثرت اين تقسيمات سبب شده اسـت كـه برخـي از بزرگـان حكمـت ادعـا كننـد اكثـر          .اند  نموده

...)  علـي التقـسيم    ةـ جاري ـ ةـفـأكثر المـسائل فـي الفلـسف       (... باشـد     مسائل فلسفه، از نوع تقسيمي مي     
. اسـت » مـستقل « و  » رابـط « تقسيم وجود بـه دو قـسم          اين تقسيمات،  ةاز جمل . )10ي، ص يطباطبا(

در » وجـود رابـط  « البتـه  . آيـد  شمار ميه اولي بةاين تقسيم يكي از مسائل عمده و اساسي در فلسف        
كه ما براي روشن شدن بحث، اين اسـتعمالات را بـه همـراه             دلسان حكما استعمالات متعددي دار    

  .داريم كنند بيان مي  اين دو قسم را همراهي ميچند اصطلاح ديگر كه معمولاً در مباحث فلسفي
وجـود لا فـي   «است يـا  » وجود في نفسه«يا:  وجود به دو قسمت  تقسيم مي گردد،در يك نگاه     

كننـد بـه معنـاي     همان است كه در علوم ادب از آن تعبير مـي       ) »لا في نفسه  «و  » في نفسه « (؛  »نفسه
شـود، گـاهي بـه      و مفهـومي كـه در ذهـن پيـدا مـي     اسمي و معناي حرفي، به اين ترتيب كـه معنـا         

تواند آن را مـستقل   اي است كه در مفهوميت استقلال دارد، يعني مفهومي است كه ذهن مي         گونه
 اسـماء و معـاني   ؛ ديگر نداردشيءهاي ديگر تصور كند و در تصور آن احتياج به تصور        از مفهوم 

اي اسـت كـه در      مفهوم حاصل در ذهن به گونـه      اسماء همه از اين قبيل مي باشند و گاهي، معنا و            
: شود  گفته مي » حرف«از اين قبيل هستند و لذا در تعريف         » حروف«مفهوميت استقلال ندارد، كه     

 قابـل   ، يعني حرف معنـي اسـت كـه اصـلاً          )15عقيلي، ص ( »الحرف ما دلّ علي معني لا في نفسه       «
بل تصور نيست مگر اينكه در ضـمن يـك يـا          به عبارت ديگر قا     كه به تنهايي به ذهن بيايد،     نيست  

مفهوم وجود هم، بـراي ذهـن   : گوييم دو  معني ديگر تصور شود، با توجه به اين تقسيم معاني، مي    
 يك حالت آنجـا كـه وجـود را ماننـد يـك مفهـومِ       ،شود ما دو حالت دارد و به دو گونه تعقل مي 

يعني معنـي مـستقل دارد و چـون معنـي           ،    مي باشد » وجود في نفسه  «گيريم، اين     مستقل در نظر مي   
 محمـول قـرار   تواند موضـوع يـا محمـول واقـع شـود، ولـي چـون وجـود معمـولاً             مستقل دارد مي  

هـاي   نـام  .)62-66برگرفتـه شـده ازمطهـري، ص      (گوينـد مي» وجود محمولي «گيرد لذا به آن         مي
جعـل متعـدي بـه    «و  » مفاد كان تامه  «: ديگري هم براي اين قسم از وجود ذكر شده است از جمله           

  شود  هم خوانده مي» مفاد هليات بسيطه«و نيز در اصطلاح اهل منطق، » واحد
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حالت ديگر مفهوم وجود در ذهن ما آنجاست كه وجود معني حرفي دارد، يعنـي تـصور مـا از           
بـه صـورت يـك رابطـه و بـه      » وجـود «وجود به نحو معني حرفي است و اين معنا زماني است كه        

زيـد قـائم    «ةشود، بـه عنـوان نمونـه در جمل ـ     بت، ميان موضوع و محمول واقع مي      صورت يك نس  
 عربـي   اننـد  كه البتـه در بعـضي لغـات م         -»است« و    زيد موضوع  و قائم  محمول مي باشد،        »  است

 حالت رابط و حالـت معنـي حرفـي ميـان     -كند هيچ لفظي هم ندارد و فقط هيئت برآن دلالت مي         
خوانند ،حكيم سبزواري به ايـن   مي» وجود رابط«، اين قسم از وجود را زيد و قيام پيدا كرده است  

  :تقسيم اينگونه اشاره مي نمايند
  .)9سبزواري، ص...(للرَّبط و النفسي الوجود اذ قسم 

ــا ،بيــان شــد كــه وجــود      ــا » فــي نفــسه« ي ــه ايــن حقيقــت ،»فــي غيــره«اســت ي    كــه ايــن امــر ب
گـوييم اگـر وجـود در معنـي            حـال مـي    .د يا معني حرفـي    كه وجود يا معني اسمي دار     گرددبرمي 

است و يـا    » لنفسه«گردد، يا     اش در نظر گرفته شود در اين صورت هم به دو قسم تقسيم مي               اسمي
اين تقسيم برخلاف تقسيم اول كـه در ارتبـاط بـا عـالم ذهـن بـود، بـه عـالم ذهـن مـرتبط                   .»لغيره«

 ذهن استقلال دارد، بـه سـراغ عـالم عـين و خـارج               ايم در   باشد، بلكه بعد از آنكه فرض كرده        نمي
گوييم در عالم عين يا لنفسه است يا لغيره، يعني اين حقيقت در عالم خارج يـا قـائم بـه                رفته و مي  

خوانـده  » وجـود فـي نفـسه لنفـسه    « ديگر نيست مانند جـواهر، ايـن قـسم    يءذات است و حالت ش    
 ذات نيـست و اگـر بخواهـد موجـود باشـد             شود، و يا حالت چيز ديگر است و خودش قائم به            مي

بايد براي چيز ديگري وجود داشته باشد، يعني بايد بـه عنـوان صـفتي بـراي چيـزي وجـود داشـته          
  .نامند مي» وجود رابطي«و يا » وجود في نفسه لغيره«اين قسم را » اعراض«باشد، مانند 

ه بـه اقـسام وجـود اشـاره         گون ـ خـود، ايـن     حكمت ةمنظومهم در   ) ره(حاج ملا هادي سبزواري         
  :نمايد مي

  ان الوجود رابطً و رابطي      ثمُت نَفسي فهاك واضبط                       
  )10، صهمان... (في نفسه اما لنفسه سما أوغَيرِه و  ه اولا و ما     ـي نفسـلاَنهّ، ف              

از پـيش  اشد، اين است كـه در ميـان حكمـا تـا     ب اي كه در اينجا بيان آن بسيار ضروري مي       نكته    
تفكيـك دقيقـي صـورت نگرفتـه        » وجود رابطـي  «و  » وجود رابط «ميرداماد و صدرالمتألمين،  بين      

  گـــشت،  اطـــلاق مـــي» وجـــود رابطـــي«بـــود، بـــه ايـــن معنـــا كـــه بـــر هـــر دو قـــسم عنـــوان   
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مطـالبي  » رابطوجود  « خود در توضيح      حكمت ةمنظومحاج ملا هادي سبزواري در شرح ابياتي از         
  : باشد اند كه به روشني بيانگر اين واقعيت مي را ذكر نموده
مفاد كان الناقصه المتحقق في الهليات المركبه، و يقال له في المشهور           ) وجود في غيره  (هو... 

و الاولي علي ما في المتن، ان يسمي بالوجود الرابط علـي مـا اصـطلح عليـه                  . الوجود الرابطي 
 في الأسفار، ليفرق بينه - قدس سره-لداماد في الافق المبين، و صدر المتألمين      السيد المحقق ا  

   .)94 ص،همان(و بين وجود الاعراض، حيث الطلقوا عليه الوجود الرابطي
را از » وجـود رابـط  «گونه كه در عبارات بيان شده است ، ميرداماد براي اولين بـار عنـوان         همان    

  . استجدا ساخته» وجود رابطي«عنوان 
مـا  : احـدهما : الوجود الرّابطي يقع بحسب الاصطلاح الـصناعة علـي معنيـين باشـتراك اللفـظ           

و ...،ةـ الحكمي ـ ةـ وراء النـسب   ةـ الحملي ـ ةـ في الهلي  ةـو هو ما يقع رابط    ...يقابل الوجود المحمول،    
  الـذي هـو مـن الحقـائق        شيءما هو احد اعتباري وجود ال ـ     : و الآخر ... شيأ، شيءوجود ال : حده

و لـو اصـطُلح علـي الوجـود أو العـدم            ...فالعـدم ايـضا رابطـي بـالمعنيين       ... فـي نفـسه،      ةـالناعتي
ــرّابط" ــرّابطيين و "ال ــر "الرّابطــي" لاول ال  ــ... للأخي ــي وقاي ــن اغــاليط اشــتراك  ةـصــير ال  م

  .)113-116ص، مصنفات ميرداماد ميرداماد،(الاسم
خـود، بـين ايـن دو قـسم تفكيـك قائـل شـده و لفـظ          و صدر المتألمين هم به پيـروي از اسـتاد               
  ،ةـبعــلارالاســفار ا، املاصــدر(اســتعمال نمــوده اســت» وجــود فــي غيــره«را بــراي » وجــود رابــط«

آنچه تا كنـون پيرامـون وجـود مـستقل و  رابـط گفتـه شـد مربـوط بـه حكمـت رسـمي                 ). 82ص  
كـه  (اصـطلاح مـشهور   باشد، اما در حكمت متعاليه ، وجـود رابـط اصـطلاح ديگـري جـدا از                    مي

، به اين معنا كه، ملا صدرا با اسـتفاده از مقـدمات بـه اثبـات رسـيده در                    ددار) توضيح آن گذشت  
سازد كه موجودات عالم همگي به جز حق تعالي وجـود رابـط هـستند          حكمت متعاليه، روشن مي   

معنـا از   تفكيـك ايـن     )  اين مقاله پيرامون ايـن موضـوع مفـصلاً بحـث خـواهيم نمـود               ةما در ادام  (
باشـد ازاصـطلاح مـشهور، در مباحـث           اصطلاح وجود رابط كه مخـتص بـه حكمـت متعاليـه مـي             

هـاي   باشـد و بـه همـين انـدازه عـدم توجـه كـافي بـه تفـاوت          گوناگون فلسفه، بسيار راه گـشا مـي   
بـه  . گـردد   سبب لغـزش در مباحـث فلـسفي مـي         » وجود رابطي «و  » وجود رابط «اطلاقات مختلف   

 تحريـر  ةاي تحت عنوان وجـود رابطـي بـه رشـت     م محقق آقا علي مدرس، رساله   حكي: عنوان نمونه 
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عنوان وجود رابطـي مـورد بحـث و بررسـي قـرار داده              هدرآورده، و در آن رساله وجود رابط را ب        
  .)203ابراهيمي ديناني، ص( است

  :تبيين شده استنحو عالي تفاوت اين دو اصطلاح توسط استاد مطهري به     
 غير از اين اصطلاحي كه بـا ميردامـاد مـشترك       -هين يك اصطلاح ديگري دارد    صدر المتأل  

گويـد اصـلاً تمـام      و آن اين اسـت كـه مـي   -است و در واقع اصل اصطلاح از ميرداماد است   
انـد و وجـود رابـط     ها به استثناي ذات بـاري تعـالي وجـود رابـط هـستند، ربـط محـض         وجود
به آن معناست، در آنجـا كـه صـحبت از وجـود رابـط               رابط به اين معنا غير از رابط        ... هستند

كنيم اساساً بحث سر مفهوم است، بحث در عالم مفاهيم است؛ وضع ذهني وجود را بيـان         مي
آيـد و   كنيم ، كه در عالم تصورات گاهي يـك تـصور بـه صـورت مـستقل در ذهـن مـي                  مي

 ةبـه اينكـه هم ـ   گاهي به صورت غير مستقل، اما بحثي كه صدرالمتألهين كـرده اسـت راجـع                
موجودات وجود رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات باري تعالي اسـت آن بحـث مربـوط       

رابط بودن در آنجا با رابط بودن در اينجا زمـين تـا آسـمان متفـاوت                 . به حقيقت وجود است   
دهـد   دهـد، رابـط در عـالم ذهـن معنـي ديگـري مـي        رابط در عالم عين يك معني مـي  . است

  . )23-24مطهري، ص(

  

  المتألهينوجود رابط در نگاه صدر

در اصطلاح خاص حكمت متعاليه كه تبييني بـديع و  را » وجود رابط«كنيم،    در اين مقام، سعي مي    
 ضمن بيان اجمـالي نظريـات   ، از اين رو.يميباشد معرفي نما  وجود معلول ميةنگاهي عميق به نحو 

درا تفـاوت نظريـه حكمـت متعاليـه بـا       بـا اسـتفاده از بيانـات ملاص ـ    مشهور در باب وجود معلـول،     
  .حكمت رسمي و نتايج آن و نيز مقدمات و مباني اين نظريه جديد را بيان مي نماييم

داشـتند    بيان مـي  » علت و معلول  «از ملاصدرا، فلاسفه و متكلمان در مباحث خود پيرامون              پيش  
مـلاك  ( بحـث  ،از ايـن رو . خواهـد  مـي » ملاك« و اين نيازمندي 2كه معلول نيازمند به علت است   

اي را در ايـن بـاب بيـان     شكل گرفته و متكلمان و حكما هر يك نظريـه    ) نيازمندي معلول به علت   
 از يء را ملاك اين نيازمندي دانستند به اين معنا كـه ش ـ          يءش» حدوث«برخي از متكلمان    . داشتند

است نيازمند بـه   است نيازمند به علت نيست و موجود از آن جهت كه موجود         شيءآن جهت كه    
 از آن جهت كه حادث است نيازمند به علت است، برخي ايـن قـول را بـه    يءعلت نيست، بلكه ش  
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،  البته براي اين قول تفاصيلي ذكـر شـده اسـت ازجملـه اينكـه؛          3دهندقدماء از متكلمان نسبت مي    
ملاك نيازمندي به علت، تركيـب امكـان و حـدوث اسـت و يـا اينكـه مـلاك، امكـان بـه شـرط                   

  .حدوث است
 الممكن الي المؤثر هي امكانه، و عند ابي هاشم هي الحدوث و عند ابي الحـسين                 ةـ حاج ةـعل

   4.)48بحراني،ص... (البصري هي المركب منهما، و عند الاشعري الامكان بشرط الحدوث
  : خود دلايلي هم اقامه نموده اندةاين گروه براي اثبات نظري    

 ممـا يوجـد بعـد العـدم،     شيءالحدوث، لانَّ العقل اذا لاحظ كون فقالو سبب الاحتياج هو    ... 
 تخرجه من العدم الي الوجود، و ان لـم يلاحـظ كونـه غيـر ضـروري                  ةـحكم باحتياجه الي علّ   

   5)490-491تفتازاني، ص...(الوجود و العدم
لـت  را بـه عنـوان مـلاك نيازمنـدي معلـول بـه ع             » امكان«در مقابل، حكما وجمعي از متكلمان           

اينـان هـم     از آن جهت كه ممكن است نيازمند به علت است،   شيءمعرفي نمودند، به اين معنا كه       
 ــ ــات نظري ــد      ةدر اثب ــرده ان ــه ك ــوعي اقام ــاي متن ــتدلال ه ــان اس ــرات مخالف ــال نظ ــود و ابط   . خ

ــاب  ابــن ــان مــيتنجــاســينا در كت ــه هــستي  كــه دارد  بي ــاعلي كــه چيــزي را بعــد از نيــستي، ب   ف
ي و ديگــري هــستي كنــوني پيــشولش داراي دو چيــز مــي شــود؛ يكــي نيــستي آورد، مفعــ درمــي

در نيستي پيشين مفعول خود نقـشي نـدارد بلكـه نقـش و تـأثيرش تنهـا در هـستي كنـوني              )فاعل(و
پـس مفعـول از آن جهـت مفعـول اسـت كـه              . مفعول است، كه اين هستي را از فاعل گرفته است         

 فخـر رازي هـم در رد   6. جهـت كـه حـادث اسـت    هستي خود را از ديگري گرفته است، نه از آن      
گونه تقرير مي نمايـد؛ حـدوث كـه          ، استدلال حكما را اين     "ملاك احتياج بودنِ حدوث   " ةنظري

   شــيء باشــد، صــفتي اســت كــه ملحــق بــه وجــود        بــه عــدم مــي  شــيءمــسبوقيت وجــود  
ج بـه علـت،   شود، وجود هم متأخر از تأثير علت است، و تأثير علت هم متأخر از ملاك احتيـا                مي
  7.باشد از اين رو محال است كه حدوث، علت نيازمندي به علت باشد ميشيءدر 

مـلاك  «و  » نيـازي «داريـم و    » نيازمنـدي « مـا    ، اهميت اين است كه بنابر هر دو نظريه            نكتة حائز 
، اي، اما در نگاه حكمت متعاليه، نيازمند عين نياز است، زيرا غير از وجود چيزي نيست               »نيازمندي

است، وابستگي اين وجـود و نيـاز آن يـك چيـزي             » وجود وابسته «مابقي همه اعتبار است، معلول      
باشد اصلاً خودش و حقيقتش نياز به علـت اسـت، حقيقـتش حقيقـت فقـر بـه                     غير از خودش نمي   

  .پس فقر و احتياج عين ذات اين وجود است. علت است
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 فقـري  ة وجـودي مرتب ـ  مرتبـة ت اين اسـت كـه       گردد كه ملاك نياز به عل       با اين بيان روشن مي        
پـس وجـود   . شـود  ديگـر نمـي  مرتبـة اش ضعيف نباشد عين نيـاز بـه يـك       تا وجود در مرتبه   . باشد

 ديگـر شـد مفتقـر و فقـر         مرتبةشود،  وقتي كه عين نياز به يك           ضعيف عين نياز به مرتبه ديگر مي      
اين وجـود فقـري محـدود باشـد يـا نـا       كند كه    شوند و بنابراين فرقي نمي      هر دو در اينجا يكي مي     

  .)193مطهري، ص(محدود باشد
  :دهد گونه شرح ميصدر المتألهين امكان فقري  را بنابر مباني حكمت متعاليه،  اين    

 اتحاد ممكن با حقيقت وجـود ونيـز منـاط           ةوسيلهگردد مگر ب    موجوديت ممكن محقق نمي   
ر بـودن ونيازمنـد بـه غيـر بـودن وجـود او        امكاني بودن وجود ممكن چيزي جز، متعلق به غي ـ        

-گونه كه مناط واجب بودن،  چيزي جز ، وجود بي نياز از غيـر بـودن، نمـي           باشد، همان نمي

  . باشد
 الوجـود  ةـ الممكن ليست الا باتحاده مـع حقيق ـ ةـوإذ سينكشف لك بنحو البرهان ان موجودي     

وجـود متعلقـا بـالغير مفتقـرا اليـه      كما أشير اليه وان مناط امكان وجوده ليس الا كون ذلـك ال     
  .)86، صةـربعالاسفار الاملاصدرا، ( ومناط الواجبية ليس الا الوجود الغنى عما سواه

 و  "وجـود "با اين نگاه بـديع بـه ممكنـات، ديگـر نمـي تـوان وجـود ممكـن را بـه دو حيثيـت                              
 اسـت، يعنـي عـين     تحليل نمود، بلكه وجود ممكن،  بنفسه منتسب و مرتبط          "واجبوابستگي به   "

  . ربط و عين  فقر به حق تعالي مي باشد
ان الممكن لا يمكن تحليل وجوده إلى وجود ونسبه إلى البـاري بـل هـو منتـسب بنفـسه لا                     ...

  .)330، صهمان...(بنسبه زائده مرتبط بذاته لا بربط زائد
  :دارد كه او همچنين در تبيين تمايز امكان فقري و امكان ماهوي بيان مي   

 امكان ماهيت عبارت است از ضروري نبودن وجود و عدم، بـراي ذات آن، اگـر مـن حيـث        
 ولي امكان وجود عبارت از، بالذات مرتبط بودن و بالذات متعلـق بـودن    ؛هي هي لحاظ شود   

 عين ربط و تعلق به غير بودن حقيقت آن اسـت وحقيقـت وجـود     ،آن است وبه عبارت ديگر    
 . هـيچ گونـه اسـتقلالي نـدارد، بـر خـلاف ماهيـت            و وجـوداً   اًاي است كه ذات   امكاني به گونه  

 وجودهـا وعـدمها     ة عـن لا ضـرور     ة عـن مفهومهـا الوجـود عبـار        ةـفامكان الماهيـات الخارج ـ   
 ةـبالقياس إلى ذاتها من حيث هي هـي وامكـان نفـس الوجـودات هـو كونهـا بـذواتها مرتبط ـ                    

 وذواتها ذوات لمعانيه لا     ةـائق تعلقي ومتعلقه وبحقائقها روابط وتعلقات إلى غيرها فحقائقها حق       
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 الوجود الا   پيشاستقلال لها ذاتا ووجودا بخلاف الماهيات الكلية فإنها وان لم يكن لها ثبوت              
  .)86، صهمان( … بكنهها ما دام وجوداتها ولو في العقل ةانها أعيان متصور

حكمـت متعاليـه، وجـودات    دارد كه بنـابر مبـاني     ملاصدرا در گفتار ديگري به روشني بيان مي           
باشـد و ايـن تبيـين از تحقـق وجـود معلـول بـا         مي» رابط«تمام ممكنات نسبت به وجود حق تعالي      

هاي حكمت رسمي آنچـه       بر يافته   زيرا بنا  است،آنچه در حكمت رسمي بيان شده كاملاً متفاوت         
ت حـق تبـارك و   داشتن نسبت به ذا» وجود لغيره«گردد  در نهايت براي وجود معلولات ثابت مي      

  )كه توضيح آن بيان شد(باشد  مي» وجود رابطي« وجود همان ةباشد و اين نحو تعالي مي
ان وجودات جميع الممكنات في فلسفتنا من قبيل الروابط لوجود الحق تعالى فـوق مـا وقـع      ...

 فـي  ةـ ان وجـود الطبـائع المادي ـ      ةـ الإلهي ـ ةـ وأكابر الفلسف  ةـ الديني ةـ الحكم ةـفي كلام بعض أئم   
نفسها هو بعينه وجودها لموادها وان الوجود المعلول بما هو معلول مطلقا هو وجوده لعلته وان                

ولا يـسع لأولئـك     ...وجود السافل مطلقا هو وجوده لـدى العـالي المحـيط بجملـه الـسافلات                
 ...(الأكابر ولم يتيسر لهم الا هذا القدر من التوحيد وهو كون وجود الممكـن رابطيـا لا رابطـا                  

   .)330، صهمان
لهين و توضيحات گذشته، تفاوت ديدگاه حكمت متعاليه و حكمت رسـمي     أبا بيانات صدرالمت      

نيـز شـناخت وجـه     تر شـدن هرچـه بيـشتر مطلـب، و          اما براي روشن   شد، از ملاصدرا آشكار     پيش
ا و هادي سبزواري پيرامـون ايـن موضـوع، بـسيار راه گـش      برتري اين ديدگاه ، عبارات مرحوم ملا      

در اينجـا دو مـشرب و ديـدگاه مطـرح          . فرمايند  باشد؛ ايشان در توضيحات خود مي       ثمر بخش مي  
معلـول  » وجـود فـي نفـسه     «باشد، زيـرا      مي» رابطي«گشته است، يكي آنكه وجود ممكنات از نوع         

تنهـا  » وجـود رابطـي  «باشد و ما بيان نموديم كـه   مي» وجوده لعلتّه«تش لهمان وجود معلول براي ع  
باشد، پس گفته شده اسـت كـه وجـودات ممكنـات      صر در نحوه وجود مقبول براي قابل نمي  منح

براي علت فاعلي آنها يعني حق تعالي همانند وجـود اعـراض اسـت بـراي موضوعاتـشان، از ايـن                     
جهت كه استقلال وجودي ندارند، به اين بيان كه وجودات اعراض بـراي خودشـان عـين وجـود                   

  ...باشد آنها براي موضوعاتشان مي
صرف و فقر محض به قيـوم تعـالي         » رابط«مشرب و ديدگاه دوم آن است كه وجود ممكنات،              
يعني به تنهايي و بدون طـرفين يـا         (باشد همانند معني حرفي، كه در مفهوميت غير مستقل است           مي

  : نويسد او مي)... طرف خود معني ندارد
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طي لان وجود المعلول في نفـسه هـو وجـوده           احد هما ان وجود الممكنات راب     :  هيهنا مشربان 
لعلّتــه، و قــد قلنــا ان الرابطــي غيــر منحــصر فــي وجــود المقبــول للقابــل، فيقــال ان وجــودات  
الممكنات لفاعلها القيوم تعالي، كوجودات الاعراض لموضوعاتها، في عدم استقلالها، حيـث     

انيهمـا ان وجودهـا رابـط    و ث... ان وجودات الاعراض في انفسها عين وجوداتها لموضـوعاتها،       
صرف و فقر محض الي القيوم تعالي كالمعني الحرفي، فانهّ غير مستقل بالمفهوميه، و الوجود               

  .)371سبزواري، ص...( الخاص غير مستقل في الموجوديه
و اين مشرب دوم برتر است، زيرا بنا بر ديدگاه اول، براي وجود ممكن يك نوع نفسيتي ثابت                       

 بـر خـلاف رابـط كـه هـيچ گونـه             ،باشد   وجود رابطي از اقسام وجود في نفسه مي        گردد، چون   مي
و اين در حالي است كـه وجـود فقيـر بـدون مفـيض وجـود                 ) وجود في غيره است   (نفسيتي ندارد   

  :افزايد و ميمحض است) شيءلا(نيستي ) حق تعالي(خود 
و الوجـود  ... ن نفـسيه، و هذا مشرب اعذب و احلي ، اذ علـي الاول، يثبـت لوجـود الممك ـ              ...

يــا ايهــا النــاس انــتم الفقــراء الــي االله، واالله هــو «. الفــاقر بــدون القيــوم تعــالي لا شــيء محــض
 .)371، صهمان (...»)15/ فاطر(الغني

يـاد شـده   » وجـود ربـط  « وجود معلول در حكمت متعاليه كـه از آن بـا عنـوان           ة نحو ،تا به اينجا      
ولي را كه به عنوان مقدمات اثبات اين نحوه از وجود  بـراي  است تبيين گشت، اكنون مباني و اص     

بيانـات مرحـوم     ازو   بيـان نمـوده      اجمـال  بـه    ،معلول در حكمت متعاليه به كار گرفتـه شـده اسـت           
  .كنيملهين شواهدي بر آن اقامه ميأصدرالمت

معلـول  ملاصدرا با بهره گيري از اصل بنيادين اصـالت وجـود بـه ايـن تبيـين دقيـق از حقيقـت                           
باشـند از    اصـالت وجـود مـي   ةدست يافت، او از مقدماتي بهره برد كـه همگـي از لوازمـات نظري ـ           

جمله اعتباريت ماهيت و اينكه جاعل تام با وجودش جاعـل اسـت و مجعـول هـم بنفـسه مجعـول               
  .باشند است ، به اين معنا كه ذات او و مجعول بودن او واحد مي

ا في الكون وأن الجاعل التـام بـنفس وجـوده جاعـل وأن               لما علمت أن الماهيات لا تأصل له      
 وإلا لكـان المجعـول      ة زائـد  ةـالمجعول ليس إلا نحوا من الوجود وأنه بنفسه مجعـول لا بـصف            

، فالمجعول مجعول بالذات بمعنى أن ذاته وكونه مجعولا شـيء واحـد مـن غيـر               ةـبتلك الصف 
  .)52، صالمشاعرملاصدرا، ...(مذكور  كما أن الجاعل جاعل بالذات بالمعنى الةـتغاير حيثي
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 ة جاعليت و مجعوليت بين وجودات محقق است نه بين ماهيـات، زيـرا بـر پاي ـ          ةو نيز اينكه رابط       
 وجـود  ة امـوري ذهنـي هـستند كـه از نحـو           اصالت وجود به اثبات رسيده است كه ماهيات صـرفاً         

 معلول است ، يعنـي معلـول بـودن          ذاتههذاته علت است ومعلول هم ب     هانتزاع مي شوند، پس علت ب     
  .تمام حقيقت او را تشكيل مي دهد

 بذاتها والمعلول معلولا بذاته بـالمعنى   ةـ عل ةـفإذن ثبت وتقرر ما ذكرناه من كون العل       ... 
 إنمـا يكونـان بـين الوجـودات لا بـين            ةـ والمجعولي ـ ةـالمذكور بعد ما تقـرر أن الجاعلي ـ      

   .)52، صهمان(نحو من أنحاء الوجودات تنتزع بةيـالماهيات لأنها أمور ذهن
 هـويتي مبـاين   ود حقيقتاً شسازد كه آنچه مجعول ناميده مي     و در نهايت اين مقدمات روشن مي          

 به نظر دقيق براي عقل ممكن نمي باشد معلول را بـا هـويتي   ، از اين رو   ؛با هويت علت خود ندارد    
 به صورت دو هويت مـستقل در كنـار هـم      جدا از هويت علت ايجادي آن در نظر آورد و آنها را           
  كنــــــد و ديگــــــري دريافــــــت فــــــيضادراك نمايــــــد كــــــه يكــــــي افاضــــــه مــــــي

البته اين براي عقل امكان پذير اسـت كـه ماهيـت معلـول را بـه صـورت جـدا از علـت                        .نمايد مي
  .باشدتصور نمايد ولي روشن شد كه معلول حقيقي ماهيت نمي

 إيـاه ولا    ة علته الموجد  ةـ لهوي ةـ مباين ةـ هوي ةـالحقيقفثبت وتحقق أن المسمى بالمجعول ليس ب      
 موجـده حتـى    ةـ عـن هوي ـ   ةـ إلى معلـول منفـصل الهوي ـ      ةـ حضوري ةيمكن للعقل أن يشير إشار    

نعم له   . ةـ والأخرى مستفيض  ةـ إحداهما مفيض  ةـيكون عنده هويتان مستقلتان في الإشارة العقلي      
 المعلـول  ةـ ليس ماهيةـقد علمت أن المعلول بالحقيق و ةـ المعلول شيئا غير العل    ةـأن يتصور ماهي  

   .)52 ص،همان(...بل وجوده
  

  ي يبرهان بديع علامه طباطبا وجود رابط و

  تا به اينجا بيـان شـد كـه تقـسيم وجـود بـه مـستقل و رابـط از ابتكـارات حكمـت متعاليـه شـمرده                    
حـدت تـشكيكي وجـود و    شود كه مبتني بر اصول ديگر اين فلسفه از جمله اصالت وجود و و     مي
 وجود معلول و ارتباط آن بـا علـتش   ةمل در نحوألهين با تحقيق و ت  أباشد و مرحوم صدرالمت   مي... 

پـس  . نمايد كه معلول عين ربط به علت خود و داراي وجود رابط استنهايتاً اين نظر را اثبات مي    
 ايـن  ة از جمل ـ.انـد رداختـه از او استادان حكمت متعاليه به بسط و شرح اين مطلب در آثـار خـود پ       
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 بديع و منحصر به فرد يعني بـا         ةباشند كه با استفاده از شيو       مي) ره(ييبزرگان مرحوم علامه طباطبا   
انـد البتـه بايـد توجـه داشـت آنچـه       مل و تحقيق در مفاد قـضيه بـه اثبـات وجـود رابـط پرداختـه              أت

باشـد نـه تحقـق مفهـوم آن         مياند، تحقق وجود رابط در خارج       درصدد اثبات آن بوده   ) ره(علامه
بيـان  ) 78ص (اسفاردر ذهن، از اين رو مباحث ايشان با آنچه مرحوم ملاصدرا در جلد اول كتاب     

 زيرا در آن مباحث كـه صـدرالمتالهين پـس از            ؛ متفاوت است و نبايد با هم خلط گردد        ،اندنموده
وجـود رابـط را جعـل مـي         بيان دو معنا براي وجود رابطي، در نهايـت بـراي معنـاي اول آن لفـظ                  

باشد نه وجود رابط در خارج، البته هر چند عـده اي از   مفهوم وجود رابط، مورد گفتگو مي  8.كند
شارحان اسفار عقيده دارند كه نظر ملاصدرا در اين عبارات تحقق خارجي وجـود رابـط اسـت و             

 توجـه بـه كـلام     ولـي بـا   ؛)530-531جـوادي آملـي، ص      (اندبر اين ادعا دلايلي را هم ذكر كرده       
 مبني بـر وجـود اشـتراك لفظـي  بـين وجـود رابـط و                  ،لهين در اين فصل   أصريح مرحوم صدرالمت  

اگر اين ادعـا    ) 531، ص   ةـربعالاسفار الا  ) (الحق ان الاتفاق بينهما في مجرد الفظ      (وجود محمولي   
اشـتراك معنـوي    وي در ةيم تـا بـا عقيـد   يويل نمـا  أشويم كلام او را توجيه و ت      را بپذيريم ناچارمي  

  9.وجود در تضاد نباشد

 بدون هر گونـه توجيـه و   ،اگر مراد او از وجود رابط در اين فصل را مفهوم حرفي وجود بدانيم     
 علاوه بر اين، انتـساب اسـتعمال ايـن          10. گرددمخالفت با  ظاهر كلام نويسنده، تضاد بر طرف مي         

، ص ةـربع ـالاسـفار الا (ين در ايـن عبـارات      لهأمعنا از وجود رابط به حكما توسط مرحوم صـدرالمت         
خود شاهد ديگري بر مراد بودن معناي حرفي وجود در آن فصل مـي باشـد،  زيـرا بحـث از                    ) 79

  . تحقق خارجي وجود رابط اختصاص به حكمت  متعاليه دارد
علاوه بر اين برهان اختصاصي، هماننـد ملاصـدرا در          ) ره(يي است كه علامه طباطبا        شايان ذكر 

 ،)203ي، ص يطباطبـا (اندمباحث علت و معلول، تحقق وجود رابط در خارج را،  به اثبات رسانده   
  .اما روي سخن ما در اين مقاله با برهان اختصاصي ايشان بر اثبات وجود رابط در خارج مي باشد

 اثبات  به) در مقابل وجود محمولي   (ي ابتدا وجود رابط در قضيه را        يدر اين برهان علامه طباطبا        
  .اند سپس با استفاده از آن براي اثبات وجود رابط در خارج استدلال كرده،رسانده

  : تقرير برهان به طور خلاصه بدين قرار است    
اي داريم كه هر يك از موضوع و محمول آنها منطبق بـر   هليات مركبه صادقه خارجيه :اولة  مقدم

  .خارج بوده و وجودي خاص به خود دارند
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ان هناك قضايا  خارجيه تنطبق بموضوعاتها و محمولاتها علي الخارج كقولنـا زيـد                و ذلك   
  .)37 ص ،همان(قائم و الانسان ضاحك

 در هليات مركبه مذكوره چيزي هست به نام وجود رابط يا نسبت كـه از سـنخ معـاني                    :ة دوم مقدم
 مفهوم محمـول  حرفيه است، يعني مفهومي است كه حيثيتي جز حيثيت ربط بين مفهوم موضوع و       

  .ندارد
مـن الامـر الـذي      ) اي بين الموضـوع و المحمـول      (بين اطرافها   ) اي في هذه القضايا   (نجد فيها   

نسميه نسبه و ربطا مالا نجده في الموضوع وحده و لا في المحمول وحده ولابين الموضوع و             
ــر موجــود وراء الموضــوع و   ــاك ام ــين المحمــول و غيرالموضــوع،  فهن  غيرالمحمــول و لاب

  .)37، ص همان(المحمول
 ديگـري عـلاوه بـر مفهـوم موضـوع و مفهـوم       ء وجـود شـي  )ره(در عبارت فوق مرحوم علامـه      

 و در ادامـه برهـاني بـراي اثبـات     سـت محمول در قضاي مذكوره را امري وجداني معرفي نموده ا       
  :اندحرفي بودن اين مفهوم اقامه كرده

 احدهما الاخر،   ةـلثهما و مفارقا لهما كمفارق    وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثا       
 ةـو الا احتاج الي رابط يربطه بالموضوع و رابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفـروض ثلاث ـ        

فتسلـسل اجـزاء    .  و هلم جـرا    ةـ روابط آخر و صارت تسع     ةـ الي اربع  ةـ، و احتاج الخمس   ةـخسم
، ص همـان (ين حاصـرين، هـذا محـال     ، و هي محـصوره ب ـ     ةـ او المركب الي غير النهاي     ةـالقضي

38(.  
 پس اگـر  ، چون هر مفهوم اسمي و مستقل، جدا و بي ارتباط با ساير مفاهيم است:تبيين اين برهان  

اين رابط هم از سنخ مفاهيم اسمي باشد مستقل و بي ارتباط به موضوع و محمـول خواهـد بـود و                      
- رابط به هـم مـرتبط شـده        ةكه به وسيل  در نتيجه به جاي اينكه قضيه شامل دو مفهوم مستقل باشد            

اند، شامل سه مفهوم مستقل بدون ارتباط و بريده از هم خواهد بود و چون فـرض قـضيه،  فـرض                      
موضـوع و محمـول و   (مفاهيم به هم پيوسته و مرتبط است بـراي ارتبـاط ايـن سـه مفهـوم مـستقل         

  نقــــل كــــلام بــــه ايــــن دو رابــــط      . احتيــــاج بــــه دو رابــــط ديگــــر داريــــم    ) رابــــط
نيم، اين دو رابط نيز اگر مفاهيم اسمي و مستقلند موجب پيوند سه مفهـوم مـذكور نيـستند و                    كمي

مجدداً به جاي يك قضيه با پنج مفهوم مستقل و بي ارتباط مواجه هستيم كه براي ارتباط آنهـا بـه               
  .چهار رابط ديگر نيازمنديم
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و خـواهيم بـود و بـه    رههـوم مـستقل روب ـ  بينيم بـا نـه مف  باز نقل كلام به اين چهار رابط كرده مي      
بينيم اگر روابط، مفاهيمي اسـمي و مـستقل باشـند بـراي        دهيم، در نتيجه مي   همين ترتيب ادامه مي   

ارتباط بين دو مفهوم موضوع و محمول و تشكيل يك قضيه بي نهايت مفهوم ديگر لازم اسـت و                   
 قضيه يـا مركـب تقييـدي را تـصور     اين محال است، زيرا به اين معني خواهد بود كه وقتي ما يك     

 يك جـا  -كه بين آن دو هستند -كنيم در واقع موضوع و محمول را با بي نهايت مفهوم ديگر         مي
كنيم و اين تحقق بي نهايت اشياء ذهني بالفعل است در حالي كه از دو طـرف                 و بالفعل تصور مي   

فرض اشياء بالفعل بي نهايـت  اند و محدود شده) موضوع و محمول( دو شيء ذهني ديگر    ةوسيلهب
در حقيقت فرض نامحدود محـدود،      ) خواه آن اشياء ذهني باشند و خواه عيني       (محدود به دو حد     
   .بوده و محال است

 هليات مركبه خارجيه صادقه با تمام اجزا منطبق بر خارج هستند يعنـي در ايـن                 : سوم و نتيجه   ةمقدم
اند و مصداقي خاص بـه خـود         منطبق بر خارج   گونه كه هر يك از موضوع و محمول       قضيه، همان 

نيـز منطبـق بـر خـارج اسـت و      ) كه جزء ديگـر قـضيه اسـت   (دارند، نسبت بين موضوع و محمول       
به عبارت ديگر آن چنان كه خارجي بودن و منطبق بودن قـضيه بـر               . مصداقي خاص به خود دارد    

 و مـستقلند در خـارج،   كند كه هر يك از موضوع و محمول كه مفهومي اسـمي         خارج اقتضاء مي  
كند كـه رابـط كـه مفهـومي اسـت      مصداق و وجودي مستقل داشته باشند، همچنين نيز اقتضاء مي     

حرفي و عين الربط به مفهوم موضوع و محمول نيز در خارج مـصداق و وجـودي عـين الـربط بـه          
ايـد   البتـه ب .)211- 217برگرفته شده از مـصباح يـزدي، ص   (وجود موضوع و محمول داشته باشد  

 سوم در كلام علامه به طور صريح بيان نـشده اسـت، امـا اگـر بپـذيريم كـه                     ةاشاره شود كه مقدم   
، ص  همـان ( وجود رابط در ذهن    اند، و نه صرفاً   در پي اثبات وجود رابط در خارج بوده       ) ره(علامه
  . پس بي شك، نيازمند به اين مقدمه مي باشيم) 217
برهـان جديـد و ابتكـاري بـر اثبـات         ) ره(وم علامه طباطبـايي     تا به اينجا بيان شد كه برهان مرح           

 اما آنچه كه در اينجا بـسيار محـل   ،وجود رابط است و اين برهان را به طور خلاصه تقرير نموديم           
باشد كه آيا وجود رابط اثبـات شـده در ايـن برهـان همـان وجـود رابطـي         مل است اين نكته مي    أت

گـوييم   وجود آن برهان اقامه شده اسـت؟ در پاسـخ مـي            است كه در مباحث عليت بيان شده و بر        
، يابيم اين برهان هر چند تحقيق وجود رابط در خارج را اثبات نمـوده اسـت            با اندك تاملي درمي   

ولي بنابراين برهان در كنار هر وجود رابط در خـارج حـداقل دو وجـود مـستقل هـم ثابـت شـده                
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  قــــــقاســــــت كــــــه وجــــــود رابــــــط جــــــداي از ايــــــن دو طــــــرف قابــــــل تح       
  .  نمي باشد

 احـد همـا     ةـو ليس منفضل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما و مفارقا لهمـا كمفارق ـ             ... 
   .)38ي، ص يطباطبا(الاخر

ان الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه وجود طرفيه، سواء كـان                 
  .)38، ص همان(الوعاء المذكور هوالخارج او الذهن

و حال آنكه بنابر برهان وجود رابط در بحث عليت ثابت مي گردد كه تنها و تنها يـك وجـود                         
و مـابقي همـه وجـود       ) 201 - 203، ص همـان ( مستقل تحقق دارد و آن ذات متعالي واجب اسـت         

  .اندرابط
و البـاقي روابـط   ) عزاسـمه ( الوجود لاتتضمن الا وجودا واحدا مـستقلا هـو الواجـب     ةان نشا (

  .)40، ص همان( )ضافاتنسب و ا
بحـث  (به همـين معنـاي وجـود مـستقل در برهـان دوم              ) قضيه(آيا وجود مستقل در برهان اول           

 بنابر برهان ارائه شده در بحـث عليـت هـر آنچـه غيـر حـق       . جواب منفي است   است؟ قطعاً ) عليت
 بـه ايـن     هـم ) قـضيه (تعالي است وجود رابط است پس دو وجود مستقل ثابت شده در برهان اول               

باشند و البته وجود رابط ثابت شـده در برهـان اول             زيرا واجب تعالي نمي    ،معنا وجود رابط هستند   
تـر از  گونه است، پس مشاهده شد كه وجود رابـط ثابـت شـده در مبحـث عليـت وسـيع                هم همين 

 باشد و علاوه بر اين از وجود رابـط اثبـات شـده     وجود رابط ثابت شده در برهان خاص علامه مي        
در برهان خاص علامه به هيچ وجه نمي توان ماهيتي انتزاع كرد و اين مطلب را علامـه بـه عنـوان                      

  .انديكي از فروع برهان خود به روشني متذكر شده
ان الوجودات الرابطه لاماهيه لها، لان الماهيات هي المقولـه فـي جـواب مـاهو، فهـي مـستقله              

  .)39، ص همان( مستقلا بالمفهوميهبالمفهوميه، والوجودات الرابطه لامفهوم لها
كه از وجودات رابط بـه معنـاي اثبـات شـده در مباحـث عليـت در بـسياري از مـوارد                       در حالي     

ــي    ــاهوي اتنــزاع م ــاهيم م ــوم علامــه      مف ــم مرح ــب را ه ــن مطل ــان  ) ره(شــود و اي ــراحتاً بي   ص
   :اندنموده
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نفسه رابطا بالنظر الي علّتـه، و   موجودا في - سواء كان جوهرا او عرضا -وجود كل معلول    ... 
همـان،  (ان كان بالنظر الي نفسه و بمقايسه بعضه الي بعضه جوهراً او عرضا موجودا فـي نفـسه                 

  .)39-40ص
وجـود رابـط ثابـت شـده در هـر دو برهـان را يكـسان            ) ره( چون علامه    ،هابا وجود اين تفاوت       

ده و احكام و آثار هر يك را بر ديگـري  اند، بين اين دو وجود رابط تفكيك قائل نش    فرض نموده 
  .اندها از آن بهره  بردهبار نموده و در استدلال

 اخـتلاف وجـود رابـط بـا وجـود      ةاين مطلب به روشني در فصلي كـه ايـشان بـراي تبيـين نحـو          
ز اسـت وجـود   يآيـا جـا  . دارندايشان در ابتداي فصل بيان مي    . استاند قابل مشاهده    مستقل آورده 

ه داراي معناي تعلقي است از اين حالت جدا شده و به سبب توجه استقلالي بـه آن معنـاي   رابط ك 
  مستقل پيدا كند؟ 

ان الوجود الرابط و هو ذو معني تعلقي هل يجـوز ان ينـسلخ عـن هـذا الـشان فيعـود معنـي               ... 
  .)39، ص همان(مستقلا بتوجيه الالتفات اليه مستقلا بعد ما كان ذا معني حرفي اولايجوز؟

 ولـي علامـه    ، وجود رابط ثابت شده در برهان قـضيه اسـت          پرسش،وجود رابط مذكور در اين          
 پاي وجود رابط ثابت شده در مباحـث عليـت را بـه ميـان آورده و                  پرسشبراي پاسخ به اين     ) ره(

ــي ــول     م ــون از معل ــت چ ــت اس ــخ مثب ــد پاس ــستند      فرماين ــط ه ــود راب ــه داراي وج ــا اينك ــا ب   ه
 ة البته ما در اينجا قصد نداريم به بحـث نحـو  .)40، ص همان(مستقل دريافت كنيم توانيم معاني   مي

- مـي اختلاف وجود رابط و مستقل وارد شويم و برهان علامه را تبيين يا نقـد نمـائيم بلكـه صـرفاً                 

 و احكـام هـر كـدام      11اندكه ايشان بين اين دو وجود رابط تفكيك قائل نشده          خواهيم نشان دهيم  
  .اند كه اين امر به نظر ما سبب حصول نتايج خلاف واقع گرديده استار نمودهرا بر ديگري ب

باشد ايـن اسـت كـه همـان طـور كـه در ابتـداي          مطلبي كه در پايان بيان آن خالي از فايده نمي             
 در "وجـود رابـط  "مقاله بيان گرديد، استاد مطهري براي تبيين اختلاف موجود بين دو استعمال از      

  : لهين تفاوتي ذكر نمودندكلام صدرالمتا
وجود رابـط هـستند     » ماسوي االله  «ةگويد هم  مي "ملاصدرا"آيا مقصود از وجود رابط كه       ... 

 گفتـيم،  يعنـي   ]مبحث مواد ثلاث و اقـسام وجـود  [ن در اينجا  لآهمين وجود رابط است كه ا     
ــره « ــي غي ــر[... ؟ »وجــود ف ــه آن معن     اصــلاً]خي ــط ب ــر از راب ــا غي ــن معن ــه اي ــط ب اســت،  راب

بحـث در عـالم     . كه بحث از وجود رابط مي كنيم اساسا بحث سـر مفهـوم اسـت              ...]اينجا[در
 وجـودات وجـود   ةلهين كرده است راجع به اينكه همأاما بحثي كه صدرالمت  ... مفاهيم است،   
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رابط هستند و وجود مستقل فقط ذات باري تعالي است آن بحث مربوط بـه حقيقـت وجـود                 
  .)73مطهري، ص ... (است

 اين تفاوت، بـا تفـاوتي كـه مـا        گردد، اولاً ملي در بيانات ايشان دو مطلب روشن مي       أبا اندك ت      
  .بيان كرديم تمايز دارد)  ره(در اين مقاله بين دو وجود رابط اثبات شده در كلام علامه

زيـرا  باشـد،   موجـود نمـي   ) ره( اين تفاوت، بين دو وجود رابط اثبات شده در كلام علامـه              ثانياً    
 برخلاف ملاصدرا كـه     .انددر هر دو مورد تحقق وجود رابط در خارج را اثبات نموده           ) ره(علامه

  .در يك مورد بحث مفهومي نموده و در يك مورد بحث از تحقق خارجي كرده است

  

  توضيحات

  ،شفاا، سينابن(» ...ةـوع لهذه الصناعـوضـل المـب ان يجعـيج... وجودـو مـما هـودبـوجـان الم... . 1
  الــشواهد ملاصــدرا، ...(ةـلهي ـ  الاةـان الوجــود هــو الموضـوع فــي الحكم ــ« و ) 13 ص،الالهيـات                 
  .)141، ص في المنحاج السلوكيهةـالربوبي                

  
  

   م انّـرجح،اعلـر الا لمـي الآخـرفيه علـد طـح احـرجـكن لايتـان انّ الممـي بيـثاني؛ فـصل الـ الف.2
 ــ                  ــةـالعقـــلا لهـــم فـــي هـــذالموقف قـــولان، الاول؛ انّ هـــذه المقدمـ    و الثـــاني؛ انهـــاةـ بديهيـ

  .)36، ص من العلم الالهيةـالمطالب العاليفخر رازي، ...(ةـبرهاني                
  المتكلمين اما دماء ـم قـدوث و هـي الحـ هةـاجـ الحةـلـوا الي انّ عـناس ذهبـ من الةـاعـانّ جمـف .3

  انـوار الملكـوت    حلـّي،   ...(  هـي الامكـان    ةـالمتأخرون منهم و الاوائـل فـانهّم قـالوا علـة الحاج ـ                           
  .)58، صفي شرح الياقوت                
  يل ـدوث و قــها الحـي انّـكلمين الـ من المتةـاعـكان و جمـها الامـّي انـور الـذهب الجمهـو نيز ف .4
  .)38قوشچي، ص...( الامكان مع الحدوث شطرا و قيل شرطا                 
  :اندگونه  استدلال نمودهدانستند، اينو نيز در رد نظر مخالفان كه امكان را ملاك نياز مي .5
   هــي الحــدوث و الا لــزم احتيــاج البــاقي الممكــن الــي المــؤثر، ةـ الحاجــةـذهبــوا الــي انّ علّــ...                

   فيـه و الـلازم محـال، لان تـاثيره ان كـان فـي الحاصـل اولا، لـزم تحـصيل                      ةـ الحاج ةـلوجود عل                 
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   و ان كـان فـي امـر متجـدد كـان البـاقي مـستغنيا، و التـاثير انمّـا             ةالحاصل و هو محال بالـضرور                     
  .)58، صكشف الفوائدحلي، (هو في الحادث                
ــي انّ علـ ـ  .6 ــصل ف ــةـف ــعفاء        ةـ الحاج ــه ض ــا يتوهم ــي م ــدوث عل ــان لا الح ــي الامك ــب ه ــي الواج    ال

  المتكلمّــين؛ واعلــم ان الفاعــل الــذي يفيــد الــشيء وجــودا بعــد عدمــه يكــون لمفعولــه امــران،                 
  ثيره فـي الوجـود     عدم قد سبق و وجود في الحال، وليس للفاعل في عدمـه الـسابق تـاثير بـل تـا                                   
  ســينا، ابــن...( الــذي للمفعــول منــه، فــالمفعول انمــا هــو المفعــول لاجــل ان وجــوده مــن غيــره،                 

  .)213، صتنجا                 
  :  استگونه استدلال نموده ميرداماد هم بر اثبات اين نظريه اين

و ذلك لانّ وجوب .  بالذاتةـ الفاعلةـلي العل للافتقار اةـ التامةـالامكان الذاتي هو العل ان طباع 
 مطلقـا،  ةـ لذات ما بنفس جوهر الـذات او امتناعهـا، موجـب التـام للاسـتغناء عـن  العل ـ         ةـالفعلي

  لانتفائـه  ةـ التام ـةـ، و كل ما هو مقـتض تـام لـشيء ، فـان انتفائـه هـو عل ـ               ةـ الفاعلي ةـلاسيما العل 
  .)313، صالقبساتميرداماد، ..(،ةـبتّ

  الفــصل الثالــث فــي انّ الحــدوث هــل يمكــن ان يكــون ســببا للحاجــه الــي الــسبب؛ اكثــر الجــدليين     .7
     الوجــود الــشيء بالعــدم و هــي ةـيــذهبون اليــه و الحكمــا ينكرونــه لانّ الحــدوث هــو مــسبوقي                 

   فيـه  ةـ و تـاثير العل ـ     فيـه  ةـلاحقـت لوجـود الـشيء و وجـود الـشيء متـاخر عـن  تـاثير العل ـ                  ه  صف                
  أ   او جــزه  للحاجــةـمتــاخرّ عمــا لاجلــه احتــاج الــي المــؤثر فــاذاً يمتنــع ان يكــون الحــدوث علّــ                
ــ                 ــال      ةـللعل ــك مح ــب و ذل ــسه بمرات ــي نف ــدما عل ــان متق ــا  لك ــر رازي، ) ( و الّ ــث فخ   المباح
  .)135، صالمشرقيه                

  :نمايدامه حليّ اينگونه استدلال مي و نيز علّ
 ــ(                 ــهالعقــل اذا لحــظ الماهي ــي   ه الممكن ــر ف ــا افتق ــدم  عليه    و اراد حمــل الوجــود او الع

   و ان لـم ينظـر شـيئا آخـر سـوي الامكـان و التـساوي اذ حكـم العقـل                       ةـذلك الي العل ـ                  
   مـن   ةـحكـم بامتنـاع الرجحـان الـذاتي فاحتـاج الـي العل ـ            بالتساوي الـذاتي كـاف فـي ال                       
ــوده، و ان                       ــا وجــب وج ــو فرضــنا حادث ــره و ل ــم يلحــظ غي ــو ممكــن و ان ل ــث ه   حي
 ـ                                ه  الحاج ـةـكان فرضا محالا فانّ العقـل يحكـم بعـدم احتياجـه الـي المـؤثر فعلـم انّ علّ
  ).53-54، صكشف المرادحلّي، ( لا غيرانّما هي الامكان                
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  الطـــلاق الوجـــود الرابطـــي فـــي صـــناعاتهم يكـــون علـــي معنيـــين؛ احـــدهما مـــا يقابـــل الوجـــود    . 8
ــاني... المحمــولي                  ــه    : و الث ــذي هــومن المعــاني الناعتي ــاري وجــود الــشي ال   ... مــاهوا حــد اعتب
   .)79-80 ، صةـربعلاالاسفار املاصدرا، (                

    لاول الـرابطين     "الوجـود الـرابط   "صـلطلح علـي     اوكثيراً ما يقع الغلط من اشتراك اللفـظ فلـو                           
  .)82، ص همان... ( للاخير "الرابطي"و                 

  و محمـولي بـا مبـادي حكمـت متعاليـه يعنـي             ) رابـط (اشتراك لفظي دو معنـاي وجـود رابطـي        . 9
  وجــود و تــشكيك حقيقــت آن، ناســازگار اســت و در توجيــه آنچــه در ايــن  وحــدت مفهــوم     
  فصل آمده است گفته شده كه قول به تبـاين و اشـتراك  لفظـي بـراي نـشان دادن شـدت بعـد                             
  .)531جوادي آملي، ص (بين اين دو نوع از وجود است    
  ود ـولي و وجـود محمـجين وـظي بــراك لفــود اشتـل از وجـن فصـلاصدرا در ايـود مـمقص .10

 رابط اين است كه مفهوم حرفي وجـود و مفهـوم اسـمي آن هـيچ  نحـو اشـتراك و ارتبـاط                        
بطـور كلـي بـين معنـاي     (مفهومي با يكديگر ندارند و اشتراك آنها تنها بر لفظ وجود اسـت              

و بايـد توجـه   ) حرفي و معناي اسمي هيچ اشـتراكي متـصور نيـست، اينهـا دو نـسخ مفهومنـد       
و مطلـب   ) 35، ص   ةعـربالاسفار الا  (كه بين اصرار ملاصدرا بر اشتراك معنوي وجود       داشت  

 زيرا در جايي كه قائل به اشتراك معنـوي وجـود شـده              ،او در اين فصل منافاتي وجود ندارد      
 محل بحث در آنجا اين است كه آيـا مفهـوم وجـود         مقصود او وجود محمولي است و اصلاً      

 موارد به يك مفهوم و معنا حمل مي شود يا     ةشود در هم  كه بر موضوعات مختلف حمل مي     
روشن است وجودي كه محمول واقع شود همان وجود محمولي است نه وجود رابـط،               ... نه  

 از اين بحـث خـارج اسـت و كـلام ملاصـدرا در فـصلِ مربـوط بـه         پس وجود رابط تخصصاً 
ي كه اشـتراك معنـوي را   ناظر به وجود رابط نيست، اما در جاي  اشتراك معنوي وجود، اصلاً   

 مفهـوم اسـمي   ةنمايد و تنها قائل به اشـتراك لفظـي اسـت، كلامـش نـاظر بـه مقايـس            نفي مي 
برگرفته شده از؛   (وجود، يعني وجود محمولي با مفهوم حرفي وجود، يعني وجود رابط است           

  .)208مصباح يزدي، ص 
  :شدباچنين مي) حكيم مؤسس(در تأييد اين ديدگاه بيانات آقاعلي مدرس

 ه الوجود لاينافي الاختلاف الذاتي في مفاهيم المنتزع ـ       هالاتفاق النوعي للوجودات في حقيق     (
عنها بحسب حدودها و مراتبها او بذاتها، كما انّ الوجود الرابطي ينتزع عن حـد خـاص لهـا و               

  . )170طهراني، ص مدرس...)(المحمولي عن نفسها
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  بـين دو وجـود رابـط ثابـت        ) ره(دهـد علامـه     ييكي ديگر از شواهدي كـه نـشان م ـ        :  نگارنده .11
  : باشند عبارتي است كه در ذيل خواهد آمدشده در دو برهان تفكيك قائل نمي    

ان من الموجودات الرابطه مايقوم بطرف واحد كوجود المعلـول بالقيـاس الـي علتـه، كمـا ان       
  .)40، ص الحكمهةـنهاي(منها مايقوم بطرفين كوجودات سائر النسب و الاضافات 

  

  منابع

  شـركت سـهامي    تهـران،   ،   اسـلامي  ةوجـود رابـط و مـستقل در فلـسف         ابراهيمي دينـاني، غلامحـسين،      
  .1362انتشار،     

  انتــشارات ناصــر تهــران، كور، دابــراهيم مــ :، تحقيــق الالهيــات،شــفابــن عبــداالله، حــسينســينا، ابــن
  .1363خسرو،     

  .1364 مرتضوي، تهران،، نجات ،____________ 
   االله العظمـي  ةـ آي ـ ةـ مكتب ـ ، قـم،  2چ،قواعـد المـرام فـي علـم الكـلام         بحراني، ميثم بن علي بن ميـثم ،         

  .ق1406المرعشي النجفي،     
  .1370 ،شريف الرضيقم، ، 1 ، جشرح المقاصد، )مسعود بن عمر(تفتازاني، سعد الدين

  ،، دانـشگاه تهـران   اليـاقوت  انوار الملكـوت فـي شـرح    ،  )علامه حليّ (حليّ، جمال الدين ابي منصور      
1338.  

  قــم، حــسن حــسن زاده آملــي، : ، تحقيــقكــشف المــراد فــي شــرح تجريــد الاعتقــاد،____________ 
  .ق1407 ، نشر اسلاميةمؤسس    

  .م1992ق، 1413، ةدار الصفوبيروت، ، كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد،____________ 
  قــم،   ، بخــش يكــم از جلــد اول، )شــرح حكمــت متعاليــه( رحيــق مختــوم جــوادي آملــي،  عبــداالله ، 

  .1375اسراء،  نشر    
ــادي،   ــبزواري، ه ــد، س ــرح غررالفرائ ــقش ــسو،   : تحقي ــي هيكوايزوت ــق، توش ــدي محق ــران، مه   ته

  .1360 مطالعات اسلامي دانشگاه مك گيل با همكاري دانشگاه تهران، ةسسؤم    
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   ةـ الاربع ـ ةـ فـي الاسـفار العقلي ـ     ةـ المتعالي ـ ةـالحكم ـ ،) مشهور بـه ملاصـدرا    ( محمد شيرازي، صدرالدين 
ــه(     ــد اول )ةـربعــلا الاســفار امــشهور ب ــدي (، جل ــه جل ــاء ، 3چ، )از مجموعــه ن ــروت ، دارالحي   بي
  .1981التراث العربي،     

ــ ،____________  ــشواهد الربوبي ــسلوكي ةـال ــي المنحــاج ال ــصحيح،ةـ ف ــدين  ســيدجلال: ت   آشــتياني،ال
 .1382 ، بوستان كتابةسسؤم ، قم،3چ    

  .1363طهوري ، ، تهران، 2 چ،المشاعر ،____________ 
  قــم، عبــاس علــي زارعــي ســبزواري ، :  تحقيــق و تعليــق الحكمــه،ةـنهايــي، محمدحــسين، يطباطبــا

  .ق1424 نشر اسلامي ةسسؤم    
  ن، تهــرا ،جــزء اول ، ) ابــن مالــك (ةـشــرح ابــن عقيــل علــي الفيـ ـ   عقيلــي، عبــداالله بــن عقيــل،    

  .بي تا ناصر خسرو، انتشارات    
   دار الكتـب    بيـروت،   مـن العلـم الالهـي ،       ةـالمطالـب العالي ـ  فخر رازي، فخر الدين محمـد بـن عمـر،           

  .م1999، ق1420العلميه،    
  .ق1411بيدار،، قم، 2 چ،المباحث المشرقيه في علم الالهيات و الطبيعيات ،____________ 

  .بي تا رضي، بيدار، عزيزي،قم،  شرح تجريد العقايد،ن محمد، قوشچي، علاء الدين علي ب
ــاعلي،    ــي، آق ــدرس طهران ــس،  م ــيم المؤس ــصنفات الحك ــه م ــط،   2 جمجموع ــود راب ــاله وج    ، رس

  .1378، محسن كديور،اطلاعات: تصحيح    
  تهــران، ، 1ع عبوديــت ، ج: ، تحقيــق و نگــارشةـ الحكمــةـشــرح نهايــمــصباح يــزدي، محمــدتقي، 

  .1374ير، اميركب    
  .1375صدرا ، تهران،  ، 10  ج،مجموعه آثارمطهري،  مرتضي، 

  ، بــه اهتمــام القبــسات، )يــدعي بــاقر الــداماد الحــسيني(ميردامــاد، محمــد بــاقر بــن محمــد حــسين 
  .1374مهدي محقق، انتشارات دانشگاه تهران،     

ــاد  ،____________  ــصنفات ميردام ــين ، 2، جم ــق المب ــدا  الاف ــام؛ عب ــه اهتم ــشگاه  ، ب ــوراني، دان   الله ن
  .1385 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، -تهران    
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  چكيده

فيزيك را از طبيعيات قديم جدا      : است اهميت    داراي   ي حداقل از دو جهت    امكانيك گاليله 
  عطفـي در سـير       ةدر واقـع نقط ـ    .آوردمـي  علم تجربي نوين به ارمغان       در نو   شيكند و رو  مي

-گردد؛ به گونـه  فلسفي در مباني فكري آن دوران ميسر ميشياست،كه با چرخ   تاريخ علوم 

ر دآنچه  . اي نام برد  شناسي گاليله شناسي خاصي تحت عنوان حركت    اي كه بتوان از حركت    
 ةارادايم فلـسف  اسـت كـه آيـا در بـستر پ ـ    پرسـش پاسخ بـه ايـن   در باب  اين مقاله آمده است،     

توانست شـكل گيـرد؟ در ايـن مقالـه نـشان        مياي  و يا شبه گاليله   اي  اسلامي، مكانيك گاليله  
-اي عناصر و اصولي ضـروري را در حركـت        داده شده است كه پديد آمدن مكانيك گاليله       

 گرچه فاقد همـة ايـن شـرايط و اصـول             اسلامي ةفلسفدر  شناسي  طلبد كه حركت  شناسي مي 
شناسـي فيلـسوفان    مي مورد نياز بوده است؛ در عين حال، مـواردي در حركـت            نظري و مفهو  

اي مكانيـك   گيـري گونـه   لااقل بستر مناسبي براي شـكل     توانست  ميمسلمان وجود دارد كه     
 ايجاد نمايد؛ هـر چنـد مـوانعي جـدي از جملـه كلـي        – هم ارز تجربي با آن       –اي  شبه گاليله 

شناسي در فلـسفة اسـلامي، عـدم بـاور بـه      اتي طبيعتهاي كلامي و الهيديدن حركت، انگيزه  
رياضياتي ديدن و رياضياتي نمودن طبيعت نزد فيلسوفان مـسلمان و مـواردي ديگـر از جملـه           

  . داشتندگونه مكانيكي وجود ميزبان توصيف آنان، در مسير تحقق اين
ــدي  و ــان كلي ــت :اژگ ــي، حرك ــلامي، مكان شناس ــسفة اس ــه فل ــك گاليل ــك مكاناي، ي ــبي   هش
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   مقدمه

هـاي بـارزي ميـان دو       حركت يكي از مفاهيم مشترك ميان فلسفه و فيزيك است، گرچه تفـاوت            
اي اشتراكات در مفهـوم آن و        وجود دارد، اما وجود پاره     آنگونه تلقي فلسفي و فيزيكي در باب        

حركـت را   به مثابه بستري براي رشـد و تحـول آن،   نيز همراهي يك چارچوب فلسفي با فيزيك،    
در تمام ادوار فلسفي و همچنـين        .از قالب يك اشتراك لفظي صرف ميان آن دو فراتر برده است           

 . حركت همواره مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت          -مكانيك-در سير تاريخي رشد و تحول فيزيك      
توانـد   وجـود دارد، مـي     فلـسفي و فيزيكـي حركـت       دو گونه توصـيف   ن  پي بردن به نسبتي كه ميا     

چـه نـسبتي    : مسئله را بيـشتر كاويـد      اينچنين،پرسشي   بتوان در قالب طرح       شايد .ت باشد حائز اهمي 
خـود را بـه     فلـسفه، ةحـوز فيزيك وجود دارد؟ در اين نوشتار، درشناسي در فلسفه و     ميان حركت 

 فيزيكي را صرفاً به يكـي       شناسيحركت فيزيك نيز،    ة اسلامي و در حوز    ة در فلسف  شناسيحركت
اهيم نمـود؛ بـه ايـن دليـل      محدود خو  -گاليله-كلاسيك نوين يشگامان مكانيك   ترين پ اخصاز ش 

 با چرخش در مباني فلسفي طبيعيات آن روزگار، دست بـه بنيـان نهـادن حركـت شناسـي                   كه وي 
شناسـي كهـن نيـز    ، بلكـه از طبيعـت  ة كهـن جديدي زد كه با روش جديدش نه تنها آن را از فلسف        

   كه اگر بـر ذهـن و انديـشة گاليلـه،     است پرسشاينپاسخ  پي در اين مقاله نگارنده در. جدا نمود 
هاي نـشئت گرفتـه    بستري از انديشه با و    اسلامي در باب حركت، حاكم بود      ةهايي از فلسف  آموزه 

گونـه مكـانيكي    گيـري ايـن   زد، آيا در مسير شـكل     دست به كاوش و صورتبندي علمي مي      آن  از  
  .  پاسخ داده شوداين پرسششود به عي ميدر اين مقاله س؟ توانست گام برداردمي
  

  فلسفة اسلاميدر حركت شناسي

ثر أشديداً مت ـ ان باستان دارد، اما      يون ةاي با فلسف  هاي عمده اگرچه تفاوت  ،موسوم به اسلامي   ةفلسف
فيلـسوفان  "اند، امـا    اي برخواسته  مسلمان نيز گرچه فلاسفة برجسته     ةدر ميان فلاسف   .باشد مي آناز  

سـينا و شـيخ اشـراق و     اسلامي، ابـن ةقدر مسلم اين است كه در فلسف  . ز اندك و محدودند   سانظام
ها و آموزه هـاي ايـن سـه فيلـسوف           انديشه. )8صعبوديت،("سازندلهين فيلسوفاني نظام  أصدرالمت

 سـبك  .انـد  به خـود اختـصاص داده   اسلامي راةاي از فلسفبخش عمده ساز و صاحب مكتبنظام
اي از كارهـاي پيـشينيان را       هاي عمـده  خرين بخش أاي است كه مت   سلامي به گونه   ا ةنوشتار فلاسف 
 شناسـي بـه مفهـوم كلـي،       با رويكردي فلسفي به حركـت     ،  ، از اين رو   اندنموده مروردر آثار خود    
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 ــ  ــسوفان بــــــ ــن فيلــــــ ــه ايــــــ ــسان كــــــ ــستهبدانــــــ ــهدان نگريــــــ ــد، پرداختــــــ   انــــــ
شناسي فلسفي ميـان فيلـسوفان      حركت. شودهاي آنها نيز لحاظ مي    اگرچه گاهي تفاوت  شود؛   مي

 چـارچوب مفهـومي     رسـد بتـوان از آن      كه به نظر مـي     ستا و خصايصي را دارا    همسلمان، ويژگي 
مكانيـك بـر آن اطـلاق       ، با آنچه كه امـروزه مبـاني فلـسفي            ايجاد نمود  پذيرينسبتاً منسجم قياس  

ــي ــود؛مــــ ــن شــــ ــا ايــــ ــتامــــ ــه حركــــ ــسفگونــــ ــي در فلــــ ــلامي را از ةشناســــ     اســــ
  .نمود متمايز و طبيعيات بايد حركت ة دانشمندان اسلامي در حوزةهاي پراكندتفعالي
شناسي در ميان فيلـسوفان مـسلمان، رويكـرد آنهـا بـه تعريـف و اسـلوب                   حركت نخست ةلفؤم    

حركـت  «پرسـش . باشدخود موضوع مطالعه مي   » حركت« اسلامي   ةدر فلسف  . حركت است  ةمطالع
 از اين فيلـسوفان سـعي         هر كدام  است كه  اسلامي   ة فلسف ح در مطر هايپرسشاز اولين   » چيست؟

ارائـه دهندكـه جـامع و       ف ديگران در باب حركت، تعريفي از آن         اند با نقد و بررسي تعاري     نموده
مانع باشد و به تعبيري حد تام باشد؛ گرچه دستيابي به يك حد تام در باب حركت مـورد مناقـشه                    

ــان  ــوده اســت؛ هم ــارابي اع ب ــه ف ــه ك ــي گون ــراف م ــه  ت ــد ك ــام ممكــن   "نماي ــه حــد ت ــف ب تعري
اي در بـاب تعريـف    بـا شـروع از مقدمـه      فـن سـماع طبيعـي     سـينا در     ابن .)50صملكشاهي،("نيست

يز اشاره به تعاريف غلط ، به نقد و بررسـي            ن حركت،ضمن استناد به اقوال قدما در باب حركت و        
 در .پـردازد مـي ه بـه معنـي حركـت      توسطي با دو مضمون قطعيه و     و تحليل حد و رسم هاي آنها و       

امر متصل معقول براي متحرك ميان آغـاز   «"حركت اسمي است براي دو معني كه يكي      نزد وي مفهوم  
 اما معنايي كه بالفعل وجود مي يابد و سزاوار اسـت كـه حركـت ناميـده شـود و      ]است[،»و انجام مسافت 

ر ابتـداي مـسافت نيـست و بـه          حركت موجود در متحرك همان است حالتي است متوسـط كـه ديگـر د              
-غايت آن هم هنوز نرسيده است بلكه در حد متوسطي است كه آن متحرك مادام كه از قوه به فعل مـي     

رود در هيچ وقتي و هيچ آني از آنات در آن حد حاصل نيست و در هر آني كه حصولش را فرض كنيم               
ضمن پذيرش تعريـف قـدما،      نيز  خ اشراق   شي ).106 ص  فن سماع،  سينا،ابن(" مشغول پيمودن است   باز

ه براي بيان ماهيـت      ك  نخستين تعريفي  المطارحاتاو در   . شمارداي برمي را مقولة جداگانه  حركت  
روج الشئي من القوه الـي الفعـل   ان الحركه خ": ذكر كرده تعريف قدماست چنانكه گويد     حركت

توصـيفي كـه    . دهـد يم ـملاصدرا هم بر همان منوال بحث را ادامـه          . )31 ص ملكشاهي،( "دفعهلا  
 اسـت، سـينا در فـن سـماع طبيعـي           زيادي مشتمل بر بحـث ابـن       ة حركت دارد تا انداز    ملاصدرا از 

به ديدگاه پيشينيان خود     ملاصدرا نيز در پي تحليل تعريف حركت،      . هايي نيز دارند  گرچه تفاوت 
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-ونـه تعريـف مـي   گارسطو، حركت را ايـن سي از رسم و روش أابتدا با ت   اسفاراربعهدر  . پردازدمي

ــد ــالقوه  ":كنــ ــه بــ ــزي كــ ــراي چيــ ــال اول، بــ ــت  -كمــ ــالقوه اســ ــه بــ ــت كــ    -از آن جهــ
ا فخـر رازي    پـسندند؛ ام ـ   مـسلمان بيـشتر مـي      ةاين تعريف را  فلاسـف     . )22 ص ملاصدرا،("باشدمي

سـازد كـه در نـوع خـود          وارد مـي   "از قـوه بـه فعـل      شيء  خروج تدريجي   "اشكالاتي را بر آموزة   
 ملاصـدرا   .انـد پذيرفتـه ت كه فلاسفة اسلامي     توصيفاتي اس ة   عمد ةبن ماي  اين آموزه  .استجالب  

حركت عبارت از موافات و فراگيـري حـدود         "داند كه ها را اين مي   ترين تعريف در ادامه نزديك  
 اجتنـاب   درآنمفهـوم تـدريج     از كلمات حـاوي      كه) 28، ص همان(" پشت سر هم   - بالقوه -است

؛گرچه ايـن  آنهـا را دوري نمـوده اسـت    ، عمـده تعـاريف  دروجود مفهوم تـدريج  نموده است اما   
 اصـلي هـاي   از دغدغـه  در اين ميان مهم اين است كه يكي         . انتقاد از چشم قدما پنهان نمانده است      

  .باشد حركت مي تعريفي از خود ارائة و پيشينيانشان،ه فلاسفآن 
حـائز اهميـت   يانـشان  ي فلاسفة مـسلمان و پيشين  حركت است كه برا    ي، بررسي اجزا      مؤلفة دوم 

حركت از آن جهت كه از حيث وجودي ضـعيف اسـت بـه امـوري                "به نظر ملاصدرا  . بوده است 
و » و مااليـه الحركـه  » ما منـه الحركـه  «، و»مافيه الحركه   «و  » قابل« و» فاعل«:ششگانه تعلق مي گيرد   

-مـي وجود اين اجزا ضـروري تلقـي    توصيف و نيز تحقق حركت، در  ). 61، ص ملاصدرا(»زمان«

انـد؛ بـراي مثـال       استدلال نموده  هاي حركت  براي برخي ويژگي   فيلسوفان مسلمان همچنين  . شوند
 اگر جهت وجود نداشت محال بود كـه         ":گويداب ضرورت جهت براي حركت مي     سينا در ب  ابن

پـس   اشـاره شـود،  ) لاشيء(به سوي هيچ ، پس چگونه ممكن است كه مقصد متحرك قرار گيرد 
 ــر   "ود داردوشـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــ
هـايي در بـاب حركـت وجـود دارنـد كـه در               همچنين قاعده  .)94، ص اشارات و تنبيهات   سينا،ابن(

، در آميز باشـند؛ بـه عنـوان نمونـه       گرچه ممكن است مناقشه   كنند،تدلالات نقش اساسي ايفا مي    اس
احتياج بـه محـرك    هر حركتي" وجود داردكه اسلامية ارسطويي در فلسفياصلباب جزء فاعل،    

هـر  "ا ضـمن برشـمردن دلايـل حكمـا در بـاب ايـن اصـل كـه                  ملاصـدر  .)91 ص مطهري،("دارد
هـاي وارد بـر آن   شـك ، بـه دفـع      )35، ص ملاصـدرا ("اي دارد حركـت دهنـده    اي،حركت كننده 

-ست كه هر ممكني علـت مـي        ا سبب آن ه  محرك ب ه  بستگي ب "سينا  در نظر ابن  . پردازدقاعده مي 

 همچنـين  .ددان ـنمـي ي بقاي معلول را بدون علت مجـاز        و .)109 ص فن سماع ،   ابن سينا، ("خواهد
  .شده اندداده در باب اجزاي حركت مباحثي ترتيب 
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  ت در چـه مقــولاتي صــورت حركــ« اسـت كــه  پرســشبررسـي و پاســخ بــه ايـن    ،    مؤلفـة ســوم 
 در هـر لحظـه و آنـي         متحـرك "آن است كـه    هملاصدرا حركت در مقول   در تعريف   » گيرد؟   مي

-بندي ارسطويي، مقولات ده عدد مـي      مطابق تقسيم ). 63ملاصدرا، ص (" آن مقوله باشد   فردي از 

، همـان  ("ق حكمـا بـوده اسـت، كيـف وكـم و أيـن       مـورد اتفـا   هحركت در سـه مقول ـ    "باشند كه   
 بوعلي وضع را هم اضافه كرد و براي اولين بار حركـت وضـعي هـم حركـت مـستقلي                     .)368ص

 اين است كـه در   اما حق،...اند در او حركت نيست  گفتهضيع وضع ب ةمقول"در باب   . شمرده شد 
بنابراين از نظر بـوعلي حركـت در چهـار          . )130 ص فن سماع ،   ابن سينا، ("وضع هم حركت هست   

 بـه پـنج مقولـه كـاهش داده          خ اشراق خـود مقـولات ارسـطويي را        شي اما   ،گيردمقوله صورت مي  
 ملاصـدرا همچـون   .)376، صريمطه ـ("حركت را هم يكي از مقولات شـمرده اسـت  "است كه 

بايـد بـه سـراغ مقـولات     " اما بر اين باور اسـت كـه        ،پذيردمي ابن سينا، حركت در چهار مقوله را      
 . ملاصدرا حركت در جـوهر را اضـافه مـي كنـد    ، از اين رو.)368، ص همان("رفت) جوهر(ديگر

 بر اين آموزه است     گيرد مبتني  باقيمانده صورت مي   ةاستدلالي كه براي عدم حركت در پنج مقول       
زيـرا بـه زعـم آنـان در مقـولاتي           ) 369، ص همـان ( "داننـد  حركت در حركت را محـال مـي       "كه

همچون ان يفعل و ان ينفعل مفهـوم تـدريج نهفتـه اسـت و اگـر حركـت در آنهـا صـورت گيـرد             
اصـل محـال بـودن حركـت در     . اي تدريج در تدريج است كـه موجـب امعـان خواهـد شـد             گونه

پذيرنـد؛ گرچـه بـه نظـر      مـسلمان مـي  ة فلاسف ةاصل ارسطويي است تقريباً عام    حركت را كه يك     
حركـت در   هـاي محـسوسي كـه در عـالم داريـم             تمام حركـت   "كساني همچون علامه طباطبايي   

) علامـه (اصـل مطلـب ايـشان   ":گويـد مطهـري در ايـن بـاب مـي     . )373، ص همـان ("حركت است 
 ايـن يـك نـوع       .نيم قابـل مناقـشه اسـت      را حركت در حركـت بـدا      درست است، ولي اينكه ما آن     

 حركـت شـتابدار را در ابتـدا مايـل اسـت             وي اما خـود     .)381 ، ص  همان ("حركت مركب هست  
 ايـن هـم     "كنـد  اظهـار مـي    اسـفار ة دروس    در ادام ـ  ،كـه اي حركت در حركـت قلمـداد كند       گونه

  "شـد نباشد، شايد نوعي حركـت حركـت با       كنند  حركت در حركت به معنايي كه فلاسفه رد مي        
اصـطلاحات فيزيكـي در سـطحي    بـا  شايد آشنايي احتمالي علامـه و مطهـري،        .)384 ، ص همان (

  .بودن حركت در حركت تشكيك نماينداصلِ محال سبب شده است كه در مقدماتي 
حكمـا بـه اعتبـار برخـي شـرايط همچـون مقولـه،              .استيفاي اقسام حركـت اسـت      ،    مؤلفة چهارم 

بندي حركـت  در تقسيم. اندت را به انواعي تقسيم بندي نمودهموضوع، محرك و نظاير آن، حرك    
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گرچـه  .انـد نمـوده ، كمي، كيفي، وضـعي و جـوهري تقـسيم     أينيبر مبناي مقولات، حركت را به       
و برخـي از    ) 235ملكـشاهي، ص   ("در كـم را منكـر اسـت       خ اشراق حركت    شي"كساني  همچون  

-ترين انواع تقـسيم بندي از مهماين تقسيماند، اما حكما از حركت وضعي صحبت به ميان نياورده       

شود؛ آنچـه  اهميـت دارد ايـن اسـت وقـوع يـا عـدم وقـوع                   ها در باب حركت محسوب مي     بندي
حـرك نيـز حكمـا    ازجهـت م . بـراي فيلـسوفان بـوده اسـت    بحثي قابل  ةحركت در مقولات، مسئل 

 ايـن   .)304، ص انهم ـ ("انـد بنـدي نمـوده   قـسري و ارادي تقـسيم      طبيعـي، "حركت را به سه قسم،    
ــسيم ــين   تقـــــــ ــراي تبيـــــــ ــشترمبنايي بـــــــ ــت، بيـــــــ ــدي از حركـــــــ ــا وبنـــــــ   هـــــــ

از جهـت   . هـايي بـراي چرايـي وقـوع رخـدادهاي طبيعـي در طبيعيـات قـديم بـوده اسـت                    توضيح
 .)319 ، ص همـان ( "و قـسم ذاتـي و عرضـي تقـسيم نمودنـد           حركـت را بـه د     "متحرك نيز حكما  
تقـسيم بـه طبيعـي و ارادي و         : ركـت بالـذات   امـا ح  ":گويدميها  بندي حركت ملاصدرا در تقسيم  

سه قسم گفتـه شـده و حركتـي كـه بـالعرض              :گردد، اما مطلق حركت چهار قسم است      قسري مي 
در جـاي   ). 167ملاصـدرا، ص  ("از اقـسام سـه گانـه خـارج نـشده اسـت            است، اگرچـه عرضـيت      

سـت   قـسم ديگـري از حركـت هـست كـه سـزاوار ا              ":شـمارد بـر مـي     آن را پنج قسم    ديگري نيز 
 ، صهمـان (" كه مبـدأ و كـانون آن نفـس اسـت      حركت تسخيري ناميده شود و آن حركتي است       

  . هايي صورت گرفته استاز جهات ديگري تقسيم بندي. )169
 ةمحـور فلاسـف   -شناسي فيلسوفان مسلمان، دغدغه، رويكرد و نگـاه هـدف       پنجم حركت  ةلفؤم    

از يكـي  . ا خـود را نمايـان سـاخته اسـت    ه ـمسلمان در باب حركت است كه در صورتبندي نظريه      
 ةبه تعبير ديگـر فلاسـف  ائلي است كه دين برايشان ايجاد نموده است؛        پاسخ به مس   آنانهاي  دغدغه

هاي هاي نظريه اند؛ از اين رو در اتخاذ و صورتبندي       هاي كلامي هم داشته   اسلامي همواره دغدغه  
 ةملاصدرا با صورتبندي نظري ـ   به عنوان مثال،     .اندفلسفي خود، آن گونه مسائل را مدنظر قرار داده        

حـدوث زمـاني عـالم، مـسئله روح، معـاد      "ري، مدعي شـده اسـت مـسائلي از قبيـل            حركت جوه 
 مـسلمان نظـام سـاز در        ة فلاسـف  ةدغدغ. را حل نموده است   ) 303-304 ص ملكشاهي(...،جسماني

ملاصدرا بيشتر كلامـي و      ةدغكه دغ شايد بتوان ادعا نمود   . مودار است نظام فلسفي آنها به خوبي ن     
شناسـانه و  سـينا بيـشتر طبيعـت    ابنة شيخ اشراق بيشتر عرفاني و اشراقي و نيز دغدغةدغدغالهياتي،  

حركـت   بحث "درواقع ملاصدرا سينا،از ابندر ادامه سير تحول فلسفة اسلامي   . فلسفي بوده است  
سـينا  ني برخي مـسائل كلامـي ابـن   از ناهمخوا.)264 صعبوديت،( "آوردرا از طبيعيات به الهيات  
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 وي كـه گرچـه فلـسفه و    ةبا آموزه هاي فلسفي وي و نيز اشـتغالات تجربـي ونيـز طبيعـت شناسـان        
توان ادعا نمـود كـه   باشد، مي تجربي، بلكه با روشي عقلي و استدلالي مي        روشطبيعيات وي نه با     

سينا بيـشتر  ت طبيعت نزد ابن طبيعت شناسانه با قصد شناخ   ةبه نسبت ملاصدرا و شيخ اشراق دغدغ      
بـا اسـتناد بـه     .سينا تا ملاصدرا اين روند رو به نـزول و افـول نهـاده اسـت            يافت شده است و از ابن     

كل حق فانه من حيث حقيقتـه الذاتيـه التـي    "وي كهسينا و بالاخص اين سخن برخي از بيانات ابن 
اشـارات و   سـينا، ابـن (" حق وجـوده؟ بها هو حق فهو متفق واحد غير مشاراليه فكيف ما به ينال كل          

سينا مبتني بـر هـيچ نـوع اسـتدلال           بيانات ابن  "برخي كه    مفسرآمده است  ةدر مقدم  )252، ص تنبيهات
دهد كه به امور متافيزيكي و فرشتگان از راه دين اعتقاد داشته است و پس از اسـتدلالي               نيست و نشان مي   

، همـان (ورزددون دليل به چنين سخني مبادرت مي   جدلي براي اثبات اعميت موجود نسبت به محسوس ب        
تـوان   مـي  سهروردي و ديگر آثار     الاشراقةحكمـملي در ساختار كتاب     أبا اندك ت   همچنين).17ص  

 ــ  ــراقي و دغدغــــــــ ــرش اشــــــــ ــذاري نگــــــــ ــر  ةاثرگــــــــ ــاني وي را بــــــــ    عرفــــــــ
ــه ساختارشــكني در منطــق مــي   فلــسفه ــا ايــن نگــرش دســت ب ــد و نكــات واش ديــد؛ حتــي ب   زن
 اشـراقي در ويـران كـردن        ةقاعـد  " به عنوان مثال   كند؛اشراقي در متن كتاب وارد مي     هايي   قاعده

 هـا در   از جملـه ايـن ساختارشـكني       .)33 ص سـهروردي، ("تعـاريف ة مشاييان در باب     اساس قاعد 
 را به پنج فروكاسته و حركـت  ركت است كه وي مقولات عشر  مقولات ارسطويي و نيز مفهوم ح     

ــه آن ــارا از جملــــــــ ــرار دادههــــــــ ــت قــــــــ ــوي در .  اســــــــ ــاب ةمقدمــــــــ    كتــــــــ
حقايق و مطالب آن نخست براي من از راه فكر و انديشه حاصل نيامـده اسـت بلكـه            "گويدكهمي

 آنها جوياي برهان بـر   نهايت پس از يافت]ذوق و كشف و شهود [امري ديگر بود  ه  حصول آنها ب  
د كـه در  حركـات افـلاك مـي پـرداز     همچنين وي به توصيف اشراقي   . )18 ، ص همان (آنها شدم 
و ... تحريكات در افلاك معد اشراقات بود و بار ديگر اشـراقات موجـب حركـات بـود            " نزد وي 

). 312، ص   همـان  (همة انواع حركـات و اشـراقات مـضبوط بـود بـه عـشق مـستمر و شـوق دائـم                     
ها نزد فلاسفة مسلمان است كه در پاسخ به ايـن پرسـش كـه               ويژگي ديگر، تكاملي بودن حركت    

حركـت كـه خـروج از قـوه بـه فعـل       "بر اين باورند راه با اشتداد و تكامل است،م هرحركتي ه آيا
تـوأم بـا تكامــل   اسـت، قهـراً خـروج از نقــص بـه كمـال اسـت، پــس بـه ايـن معنـي هــر حركتـي           

  .است،كه اين تكامل غير از مفهوم زيست شناختي آن )415مطهري، ص("است
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 گـاهي از نظـر تنـدي وكنـدي بـا            هـا را  حركـت  .حركـات اسـت   پـذيري   مقايـسه     مؤلفة شـشم،    
  :گويدسينا مييط عمومي سنجش حركات ابندر باب شرا.كنندهمديگر مقايسه مي

حركات مكاني كه سنجيدن شان ممكن است آن است كـه چيزهـايي كـه حركـت در آنهـا                    
شـود نـه بالفعـل قابـل      و اگر آنچه حركت در او واقع مـي      ...شود سنجيده توانند شد،   واقع مي 

د و نه بالقوه، حركات هـم بالفعـل و بـالقوه قابـل سـنجش نخواهنـد بـود، وميـان                 سنجش باش 
حركت مستقيم و مستدير تحقيقاً سنجش ممكن نيـست مگـر آن سـنجش بـسيار بعيـدي كـه             

  ).348-349، ص  فن سماعسينا، ابن(گفتيم
 ،ا بـالقوه  ني ي أش،  سنجش فعلي يا بالفعل   . سه قسم است  بر  "سينا  در نزد ابن   سنجش حركات        راه

  .انواع حركت ها متفاوت استبراي  و) 338 ص،همان( "سنجش توهمي يا بعيد
 ةفلاسـف .  تعريف و لوازم مفهـوم سـكون و تحقـق آن اسـت             ةشناسي به منزل  ، سكون     مؤلفة هفتم 

اندكـه  گونه ارائه نمـوده   اند؛گرچه توصيفاتي اين  اسلامي به صورت دقيق سكون را تعريف نكرده       
. اندكه حركـت و سـكون بـا هـم تقابـل دارنـد         پذيرفته اما موضوع في المقوله است؛   سكون قرار ال  

تقابلشان آيا از قبيل تضاد است يا از قبيل عدم و ملكـه؟ و آيـا اگـر از قبيـل                  " اين است كه   پرسش
عدم و ملكه بود هيچ واقعيتي ندارد و هيچ حظي از وجود ندارد؟ يا در عين اينكـه عـدم اسـت لـه          

و اگـر بـه شـق دوم قائـل     . گويند له حظ مـن الوجـود  از قبيل عدم مضاف كه مي   حظ من الوجود،  
هـم لـه حـظ مـن     گفتيم كه له حظ من الوجود چگونه مي شود كه هم عـدم باشـد و      يعني  ،    شديم

صـيفي دارد كـه از سـكون وجـود           بـستگي بـه تو     فـوق   پرسش پاسخ). 387مطهري، ص ("الوجود
عدمي بـودن معنـاي سـكون آورده        ركت و سكون دلائلي بر       ح ةسينا براي بيان نوع مقابل    ابن. دارد
مـده  آالاشـراق   ةحكمـكتاب  در). 101، ص   فن سماع  ابن سينا، ("عدم حركت است  ...سكون".است
  عبارت است از عدم حركت است در آن چيزي كه در آن تـصور حركـت مـي           ]سكون[ ":است
كند كه براي آن    ي مي اما ملاصدرا گويي سكون را عدمي تلق      ،  )103-104 ص سهروردي،("شود

فعليـت  دارد ونيت تحـرك را  أكـه ش ـ شـيئي  به نظـر وي سـكون يعنـي         . حظي از وجود قائل است    
، پذيرش هر كـدام از ايـن شـق هـا          . لذا امري است كه هم فاعل دارد و هم قابل         ،  تحرك را ندارد  

فاعـل حركـت، علـت اسـت بـراي          عـدم   "نظر ملاصدرا    زم خاصي را  همراه خواهد آورد؛ در       لوا
اسـت  هـايي   از عـدم   "ن هم احتياج به فاعل و علت دارد و        پس سكو ،  )392مطهري، ص  ("سكون
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-نيـز دليـل آورده   نكتـه  قـدما در ايـن  ). 166ملاصـدرا، ص ("كه حصولش نيازمند به علـت اسـت     

  .)161، صهمان("كون استبين هر دو حركت مختلف هم، س"كهاند
 جـسم،    توصيف و نقش مفاهيمي همچون      مسلمان است كه   ةشناسي فلاسف طبيعت    مؤلفة هشتم،   

سـت كـه منـسوب بـه طبيعـت           ا طبيعي هر چيزي  ".درآن نمايان است  ... مكان، زمان، خلاء، ميل و    
آنچـه از طبيعـت برآيـد آثـار و       ...باشد يعني چيـزي كـه طبيعـت در او باشـد يـا از طبيعـت برآيـد                  

 ــ    "د از قبيــــل زمــــان و مكــــان و غيرهــــاحركــــات اســــت و هــــر چــــه از آن جــــنس باشــ
 در بـاب سـقوط     سـينا  در بيـان ابـن     از طبيعت،  مسلمان   ة فلاسف مقصود .)50، ص ن سماع ف سينا،ابن(

گوينـد  ايستد قوة محركه اين قسم حركت را طبيعت مي        مركز رسيد مي   به نچو" كه  روشن است  سنگ
. كنـد اي علت حركات طبيعـي تلقـي مـي        گونهنامددر واقع آنچه را كه طبيعت مي      ). 41، ص همان(

 اسـلامي   ةفلاسـف ... زمان، داند همچون مكان،  سينا از جنس طبيعت مي    كه ابن  ر باب مفاهيمي  اما د 
شـيخ  . بـوده اسـت   اند؛ در باب مكان در ميان قـدما اخـتلاف نظـر             نظراتي گاه متفاوت ابراز نموده    

مكان حقيقتي اسـت مـستقل از اجـسام يعنـي اجـسام مـادي كـه در عـالم                    "اشراق مدعي است كه   
فضايي قرار دارند كه آن فـضا غيـر از آن اجـسام اسـت و اجـسام در آن فـضا جـا                   وجود دارد در    

 ديگـر در بـاب مكـان متعلـق بـه            ة نظري .)405، ص مطهري(.استاند، آن فضا خودش ثابت      گرفته
 ممكن نيست دو جسم     و... چيزي نيست مكان جز نهايت جسم حاوي      "كه  .سفة مشاء است  بوعلي و فلا  

مكان از همين اجـسام بـه   "مطابق اين نظريه  ).176، ص   فن سماعن سينا،اب(" با هم در آن واقع شوند  
 اما نسبتي كه بـين مكـان       ،)405، ص مطهري("وجود مي آيد، اگر اين اجسام نباشند مكاني نيست        

ون حركـت   وجود دارد كه همچ ـأينيو حركت وجود دارد همان توصيفاتي است كه از حركت     
زمـان را  سلمان، نسبتاً اشـتراك نظـر دارنـد و     مةده فلاسفدر باب زمان عم. در ساير مقولات است 

- ابـن  .)20ا، ص ملاصـدر (.ز به اين تعريف اشاره نموده اسـت       دانند؛ ملاصدرا ني  مي مقدار حركت 

كنـد كـه برخـي در نفـي     اشاره مي به اقوال مختلفي  وپردازدسينا نيز به تفصيل به بررسي زمان مي       
 توهمي و برخي نيز آن را چيـزي جـز مجمـوع اوقـات      را موجوديديگر آنبرخي و  زمان   وجود

گروهي ديگر زمـان را    .ايممان را نيز شناخته   اند كه هر گاه حوادث را شناختيم ز       پي در پي ندانسته   
سـينا نيـز پـس از تحليـل ايـن            ابـن  .انـد جوهري ازلي و برخـي نيـز خـود حركـت را زمـان دانـسته               

و عناصر ديگري از جمله مفهـوم خـلاء         . )191، ص همان("داندزمان را مقدار حركت مي    "نظرها،
 تحليلـي در بـاب      بـه  )165ص (ملاصدرا در اسـفار    .ه است  مورد بحث قرار گرفت    آنانميل در ميان    
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سـهروردي نيـز در بـاب ابطـال خـلاء بـر ايـن اسـاس بـه              .پرداخته است سينا در باب خلاء     نظر ابن 
زائد بر مقدار باشد وجود نـدارد، بنـابراين   چون بدانستي كه در جسم چيزي كه    "پردازد كه استدلال مي 

  ميـل از مفـاهيم  ).172سـهروردي، ص  ("يان اجسام خلائي وجـود داشـته باشـد        ممكن نخواهد بود كه م    
  .پردازدينا بدان ميس كه ابن استمهم ديگري

كند و مانع آن را حس براي هر جسم در حال حركت ميلي است كه به سبب آن حركت مي       
تواند ميل را منع كند، جـز در مـوردي كـه ميـل، نـسبت بـه مـانع نـاتوان           نمينمايد و مانع    مي

در جـسم  جسم است و گاهي ميل در اثر نيروي ديگـري  باشد،گاهي ميل به مقتضاي طبيعت     
  ) 112، ص  و تنبيهاتاشاراتسينا، ابن( آيدپديد مي

-طبيعـت . گـردد يات برمي  اسلامي در طبيع   ةشناسي فلاسف شناسي يا اصطلاح  به زبان  ،    مؤلفة نهم 

 هـستي را در     فلاسـفة اسـلامي   عمده   .شناسي نبوده است   اسلامي جداي از هستي    ةشناسي در فلسف  
جـوهر هـم خـود بـه عقـل،          . يك جوهر و نـه عـرض      : دندشيكگانه به تصوير مي   قالب مقولات ده  

ت را بـا    طبيع ـفلاسـفه عمـدتاً هـستي و نيز       ايـن   . شـود بندي مـي  نفس، ماده، صورت و هيولا تقسيم     
دو مفهـوم قـوه و فعـل هـم،       . دادنداصطلاحاتي همچون ماده و صورت و تغيرات آنها توضيح مي         

در توضيح طبيعت نقش اساسي ايفا مي كنند؛ از اين رو يكي از تصاوير هستي بـه صـورت عـام و        
تـوان از مـاده و      هاست و در تصاوير ديگري مي     ها و فعليت  طبيعت به طور خاص،سلسله اي از قوه      

هـاي ديگـر،     همچـون سـاير شـاخه      فلاسـفة اسـلامي   شناسي  طبيعت. صورت طبيعت صحبت نمود   
 ارسطو براي اينكه تحول را معقول سـازد، تحليلـي           "كهبود يونان باستان    ةثير فلاسف أاساساً تحت ت  

 حتـي  شناسـي شـيخ اشـراق و       طبيعـت  .)85 ص برت،("از حوادث در قالب قوه و فعل عرضه كرد        
 يكـي آنچـه در      :انـد اشـياء عـالم بـر دو قـسم        ".اشراق اسـت   بر مبناي نور و       ساختار فلسفة وي   كل

جـا   آنچه در حقيقت ذاتش نور و ضـوء نيـست و در اين        ]ديگر[حقيقت ذاتش نور و ضوء است و        
 منظور نور حقيقي است، گرچـه آخرالامـر      .)198 ص سهروردي،("مراد از ضوء و نور يكي است      

در ن ملاصدرا نيز زباني فلـسفي اسـت و          زبا. گرددي برمي  نزد وي به نور حقيق     نور مجازي هم در   
در .بـرد بهـره مـي   ... فعل، مـاده، صـورت و       طبيعت هم از همان اصطلاحات رايج فلسفي قوه،        باب

ــن  ــات اب ــود دارد؛  ادبي ــايزاتي وج ــه تم ــينا اگرچ ــا از  س ــي   ام ــله نم ــي فاص ــج خيل ــان راي -آن زب

سـت كـه از او    اايدارد طبيعـت قـوه    اي و صـورتي و اعراضـي        هرجـسمي طبيعـت و مـاده      ".گيرد
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ذات او دهـد كـه از   شـود يـا سـكون و ثبـات در او دسـت مـي      حركت و تغيري در جسم پيدا مـي     
  .)46 ص،فن سماع  سينا،ابن(ورت چيزهاست وگاه غير از آن استطبيعت گاه ص...آيدبرمي

-ه ب ـ وحركتت در بررسي طبيعآنانروشي كه . است شناسي فلاسفة مسلمان    مؤلفة دهم روش
 الاشـراق ةحكمـ ـ سهروردي دركتـاب  .باشدهاي فلسفي و عقلي ميمبتني بر استدلال  اند،كار گرفته 
به تحليـل و نقـد   ) 188ص("حكومتي در باب تضعيف آنچه در ابصار گفته شده است "در قسمت 

نيـز   در پـي رد و     با استدلالات فلـسفي    آن است كه     مبينكه  پردازديه هاي مربوط به ابصار مي     نظر
- اسـلامي حتـي ابـن   ة غالب فلاسف .صار وحقيقت صور مرايا بوده است      خود در باب اب    ة قاعد ةارائ

  يـــــــــدهآثـــــــــارش بـــــــــه وفـــــــــور دشناســـــــــي درســـــــــينا كـــــــــه طبيعـــــــــت
 بايـد از  "مـتعلم  كند كه ان مي گونه بي  تعليم و مطالعه طبيعت را اين      ة شيو وي. اندشود، اينچنين  مي

حـصول نوعيـات   عرفت نوعيات و مركبات برسد و چـون  مهبامور عام و بسيط آغاز كند و از آنها     
، فـن سـماع    سينا،ابن(" هردو حاصل شده استو مركبات دست داد مقصود اصلي طبيعت و متعلم      

ت بيـشتري  براي مطالعه در باب طبيعت بايد از امور عام آغاز نمود كه موافق ـ      وي  در نزد   ). 18ص  
عم شروع كنيم سـپس  ت كه از مبادي و عوارض ا   ترتيب تعليم عقلي آن اس    "با روش قياسي دارد؛   

 ة گذر از شخصيات به امور عام كه مناسبت با شـيو           آثارشدر  ، اما   )13، ص همان("اخص برسيم به
يابد و عقل از آن نگارش       حس باطن نگارش مي    ةشخصيات در قو  "شود؛يده مي استقرا دارد نيز د   

ــشاركا ــاس  مـــــــــــــــــــــــــــ ــات را اقتبـــــــــــــــــــــــــــ   ت و مباينـــــــــــــــــــــــــــ
  .)15، ص  همان("كند نوعيه را انتزاع مييع عامهطبانمايد و مي
  

  ايشناسي گاليلهچارچوب مفهومي حركت

  شناسي گيرد، اما كارهاي وي در مكانيك و حركتكارهاي گاليله طيف وسيعي را دربرمي
 تلاش در پـي يـافتن قـوانين سـقوط بـه كمـك سـطح                 كشف قانون آونگ،  .هميت خاصي دارند  ا

در حـل مـسائل ديناميـك،     "سـهم ديگـر گاليلـه     ... وقوط آزاد، هاي مربوط به س   بدار و آزمايش  شي
اي گرچـه بيـشتر از ديناميـك گاليلـه        ،  )48گـاموف، ص  ("ت در بارة حركت مركب      اي اس نظريه

 ســينماتيك ةحــوزرســد كــه كارهــايش بيــشتر در  آيــد، امــا بــه نظــر مــي صــحبت بــه ميــان مــي 
انـرژي نيـست،كه هـر دوي آنهـا در        يا  اريف مفاهيم نيرو     تع ةاي دربردارند مكانيك گاليله ".باشند

كنـد، از  گيري اين كميات ارائه نمياو هيچ شيوه اي براي اندازه      .شوندمي مكانيك اخلافش مهم  
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 بيـشترين   ةاي حركـت، دربردارنـد    علـم گاليلـه    .پـردازد كيفي به آنها مي    اياين رو، صرفاً به شيوه    
بـا نيروهـايي كـه در مكانيـك نيـوتني       .. .شودناميده مي هاي آن چيزي است كه سينماتيك   بخش

نچــه اهميــت دارد آ. (Cropper,p16) "شــودشــوند، ســينماتيك بــه ديناميــك تبــديل مــيوارد مـي 
 فـوق  پرسـش در پاسخ به  ؟است از مكانيك زميني نوصورتبندي   اين   گاليله به چگونگي دستيابي   

. وي اسـت حاكم بر ذهن     توان گفت اولين گام وي در رسيدن به چنين مقصودي، تغيير فلسفه           مي
تـوان دريافـت كـه خاسـتگاه فكـري وي همـان طبيعيـات منـدرج در          ميبا نگاهي كلي به آثارش    

اش از فاصـله گـرفتن تـدريجي    آثـارش،  ترتيـب دادن گفتگوهـايي در      باشد كه در قالب   فلسفه مي 
 دو ، ديالوگي اسـت ميـان     رساله گفتگويي در باب حركت    . دهدمي   رايج آن دوره را نشان       ةفلسف

  :وي از زبان دومينيكو مي گويدبراي بستر سازي گفتگو .و دومينيكو شخصيت به اسم الساندرو
 كلـي، ذات اين، بحث از الفاظ با وجود . كنم كه گفتگويي در باب حركت ناخوشايند نباشد   فكر مي 

مي بـود، از ايـن رو، هنگـا   و در واقع غير ضروري خواهد و چندين ويژگي آن به درازا خواهد كشيد         
فيزيك و تمام شارحانش مراجعه      در   كه بخواهم به طور كامل با موضوع مواجه شوم به خود ارسطو،           

حركـت اجـسام سـبك و    اي از حركـت،  بنابراين، اكنون مـن خـودم را صـرفاً بـه گونـه           . خواهم كرد 
  .(Galileo,Dialogue on Motion, p.331)سنگين محدود خواهم كرد

شناسي ارسـطويي نـشان     شناسي وي را از حركت    خوبي شروع حركت  ار از گاليله، به     در اين نوشت  
 گاليلـه نـشان   ةپرورش واقعي انديـش ".تحليل فلسفي وي نيز به خوبي در آن نمايان است        دهد و مي
كـه  به همين دليل اصرار دارد      . كندبيني ذهن فيلسوفان شروع مي    دهدكه وي نيز از قالب جهان     مي

ينـد محـدود    ا  همـين فر    .)249صدوسـانتيلانا، ("دانضـي  اول فيلسوف است وسـپس ريا      ةدر درج 
كنـد  كردن موضوع و كنار نهادن موارد اضافي در باب حركت، كه خود گاليله بـدان اشـاره مـي                  

  شناســــــي پــــــي دال بــــــر همــــــان روشــــــي اســــــت كــــــه خــــــود وي در حركــــــت 
 ,Galileo, Dialogue on Motion)كنـد  موضوع را در چند مسئله خلاصه مـي سپس وي،. گيردمي

p.332)  . پاسـخ   و بـه     شـوند كه پـس از خـود وي منتـشرمي        له، گالي ةهاي اولي دست نوشته نگاهي به
اي را گاليلـه  شناسـي پردازنـد، خـود بيـشتر خاسـتگاه فلـسفي حركـت         فيزيكي مـي  سؤالات  برخي  

ي در ياه ـپرسـش گردنـد؛  مطـرح شـده در چنـد بخـش تفكيـك مـي       هاي   پرسش .سازدنمايان مي 
و بخش پنجم در باب عناصر اسـت كـه در       ، در باب دگرگوني   )افلاك( هاآسمانجهان،  مبادي،  

وهر عناصـر و قـسمت دوم در بـاب          ج ـو   اند قسمت اول در بـاب ماهيـت       دو قسمت تفكيك شده   
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- هــمةشيــ حــاكم بــر اندة فلــسف.(Galileo, Galileo’s Early Nootbooks,1977)عناصــر كيفيــت

حاكم بـود، هـر      ةمعارضه با اين انديش   كار گاليله هم    ارسطويي بود و    اي  روزگاران گاليله، انديشه  
امـا بـا   ، )61لازي، ص(ي ارسطويي هيچگـاه كامـل نـشد       جدايي او از فضا   "چند شايد بتوان گفت   

عالم انگليسي زبـان،  در اين حال استيلمن دريك، يكي از چند مترجم و شارح بزرگ آثار گاليله       
در پـي نـشان دادن ايـن فرضـيه اسـت       ردي نو،با تعبيري جديد و نوين از مدارك موجود با رويك     

اعتنـايي بـه مـسيحيت و    كه محاكمه و محكوميت گاليله در دادگاه تفتـيش عقايـد، علـتش نـه بـي      
اش بـوده اسـت و اساسـاً بـه نظـر      كينه جويي فيلسوفان زمانـه   بلكه دشمني و   مخالفت وي با كليسا،   

آراي وي  آنچه مـديون كـشفيات و       سيار بيش از    ب گيري علم جديد،   اهميت گاليله در شكل    "وي
-بـي  .روي علم از فلسفه اسـت     در فيزيك و نجوم باشد، مرهون امتناع او از كمك به تداوم دنباله            

آنهـا را رفتـه رفتـه بـر آن داشـت كـه بـه             فيلسوفان، ةدار و جاافتاد  ريشهاعتنايي گاليله به مرجعيت     
پـژوهش علمـي از تنگنـاي فلـسفه     كتاب مقدس بياويزند و از همـين جـا پيكـاري بـراي رهانيـدن           

مباني فكري ايـن معارضـه   ). 10، صدريك("ر بود ؤث نوين بسيار م   ةدرگرفت كه در تكوين جامع    
 امـا گاليلـه توانـست    ،از مدتها پيش با كارهاي برخي دانشمندان همچون كپلـر شـكل گرفتـه بـود              

نـو و در جهـت       پيـشينانش را در مـسيري        ةدر واقع انديـش    سمت و سوي مشخصي به آنها ببخشد؛      
از يـك  " در افكار گاليله دو سويه هستنداز اين رو مفاهيم فلسفي گيرد،مي كارهمقاصد جديدي ب  

 دمپـي يـر،   (" خويشاوندي با افكار كپلـر و از سـوي ديگـر بـا افكـار نيـوتن اسـت                   ةسو نشان دهند  
  مــؤثري بــراي آينــده فــراهمگيــري  بــدين مفهــوم كــه وي بــا نگــاه بــه گذشــته جهــت .)202ص
تلاش گاليله براي كشف قـانون سـقوط اجـسام در واقـع بـراي فلاسـفه اسكولاسـتيك                   . سازد مي

طريقـي   شـيء چنين فرض مي شد كه حركت بـراي   "قاد قديم بود؛ زيرا در نزد آنان      خروج از اعت  
 دوسـانتيلانا، ( "پنداشـتند كـه رياضـيات بـا خيـر سـروكار نـدارد       مـي است جهت وصول به خير و       

 مـصر   "كردي افلاطوني مĤبانـه بـه رياضـيات        همان نگرش خيرنگرانه و روي     اما گاليله با  ). 249ص
براي رسيدن بـه قـانون      . )249،صهمان("نفسه خير اعلي است   است بر اينكه نظم جامع رياضي في      

   رايــــــج آن زمــــــان   ةســــــقوط اجــــــسام گاليلــــــه تغييراتــــــي ديگــــــر در انديــــــش     
راي تبيـين حركـات، صـريحاً       ا ب ـ در اولين قدم اصل علـت غـايي ر        " وي .نمودبايستي ايجاد مي  مي

رسـيدن   بنابراين از نظر وي سقوط يك گلوله به سمت پايين تلاش بـراي               ،)82 ص برت،("وانهاد
 مهم ديگـر در كـار       ةنكت. گرفتعلت غايي آن جسم صورت نمي     به غايت اصلي خود و به سبب        
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مـراد  ".باشـد گاليله يك جهش از چرائي ارسطويي در تبيين حركات بـه چگـونگي حركـت مـي                
ايـن بـود كـه    ) موضـعي يـا زمينـي   (از تحليـل حركـت    ) ارسطوييان و اصحاب مدرسه   (اصلي آنان   

م در قالـب   ه ـآن ...كنندآيند نه اينكه چگونه حركت مي     معلوم كنند چرا اجسام به حركت در مي       
 گرفـت آن  براي گاليله، اما چگونگي حركت موضوع كاوش قـرار        . اوصاف كيفي و غير انتزاعي    

گاليله از ايـن پيـشتر رفـت و حتـي نگـرش هـاي خـود را در                   . )همانجا("دقيق رياضي هم به روش    
پـي بـرد   ".نويه تغيير داد  كيفيات اوليه و ثا   هاي  مورد دامنه و حدود شناخت انسان در قالب ويژگي        

برخلاف كيفيات اوليـه اسـت كـه بـه      أثيرهاي ذهني بر حواس نيست و       كيفيات ثانويه،چيزي جز ت   
 دمپـي يـر،  ("تـوان از اجـسام جداشـان كـرد     ام اسـت و بـه هـيچ ترتيـب نمـي           اعتقاد او صفت اجس   

از ايـن   . گاليله اعتقاد راسخ داشت كه كتاب طبيعت به زبان رياضي نگارش يافته اسـت              .)204ص
 »كيفيـات اوليـه   «ة  بار اظهاراتي در را به   ) فيزيك(شناسيطبيعت تا قلمرو دانش   "، كوشش كرد  رو

به كيفيات اوليه و روابـط ميـان        ) فيزيك(د ساختن موضوع طبيعيات   گاليله با محدو  ...محدود سازد 
 لازي،(" فيزيــك طــرد كــردةبــار آنهــا، تفــسيرهاي غايــت انگارانــه را از قلمــرو گفتــار مجــاز در

وي در كتـاب     .شناسـي نـوين گاليلـه اسـت       تغيير زبان مصطلح گام دوم تـدوين حركـت        . )60ص
شناسـي اسـت، بـه       حركـت  ة را كـه در حـوز      گفتگويي در باب دو علم جديد، روز سـوم گفتگـو          

در اين علـم جديـد وي بـه     (Galileo,Two New Science,p.153)اختصاص مي دهد، » عتغيير وض«
پـردازد كــه نقـشي اساســي در   ســازي، خلـق و نيــز بـازتعريف اصــطلاحات جديـدي مــي   برجـسته 

در تعريـف   .يكي از اين اصـطلاحات، حركـت يكنواخـت اسـت          . ديناميك وي ايفا خواهند نمود    
 ة ذر ةحركتي است كه در آن فواصـل پيمـوده شـده بـه وسـيل               حركت ثابت و يكنواخت،   " گاليله

 ايـن اصـطلاح   وي واقـع  رد (Ibid, p.154) "معادلي از زمان،خودشان معادلندة متحرك در هر باز
-همـان اي بر تعريف ارسطويي آن اسـت،     حيهنمايد كه اصلا  جديد را برجسته و نيز بازتعريف مي      

كـت ثابـت بـه      كـه در آن حر    (ما بايد به تعريـف قـديمي      ":كندنه كه خود هشدارگونه بيان مي     گو
واژه ) كــه در آن فواصــل معــادل در زمانهــاي معــادل پيمــوده شــوند ســادگي بــه مثابــه حركتــي 

 چنـد اصـل     ة و سپس به ارائ ـ    (Ibid,p.153)"هاي زماني بازهة  را اضافه كنيم، به معني هم     (any)"هر"
يكـي ديگـر از اصـطلاحات وي حركـت           .پـردازد د قضيه در بـاب حركـت مـي        موضوع و نيز چن   

هنگـامي كـه   "گـوييم  به طور يكنواخت شتابدار ميبه نظر گاليله حركتي را  .شتابدار طبيعي است
ــي  ــروع مــــــ ــكون شــــــ ــد،از ســــــ ــادل،   كنــــــ ــاني معــــــ ــازه زمــــــ ــر بــــــ    در هــــــ
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 گونـه حركـت،  ايـن اي از  نمونـه (Ibid, p.162 ). "هاي معـادلي از سـرعت را كـسب كنـد    افزايش
-از اصطلاحات كليدي، نه فقط در حركـت        اين دو اصطلاح سرعت و شتاب،     . قوط آزاد است  س

 فيلـسوفانه   پرسـش همچنين وي در برابـر ايـن         .باشنداي بلكه در مكانيك نيوتني مي     شناسي گاليله 
يـرو    بـه واژة  ن (Ibid,p.165)"شود؟ ه چيزي باعث شتابدار شدن حركت اجسام سنگين مي  چ" كه

كاملاً واضح است كه جهش از طبيعيات به مكانيك نوين، مستلزم يك تغيير زباني              .كنداشاره مي 
در واقع دليل اسـتفاده ارسـطوييان       . است و گاليله مجبور است اصطلاحات و واژه ها را تغيير دهد           

-همـان . شتگ چرائي آنان در باب رخدادهاي طبيعت برمي       پرسش، به   خوداز اصطلاحات سنتي    

علت فـاعلي و حيـز طبيعـي         انفعال، فعل،:  تعبيرات و عباراتي از قبيل     ":كندنه كه برت بيان مي    گو
 هيچ نداشتندكه بگويند، مگـر چنـد     خود حركت، تقريباً   ةبار در. خورددر اين مبحث به چشم مي     

 بـرت، ( "آنيا حركـت مـستدير و مـستقيم و امثـال            طبيعي و قسري و     تفكيك ساده ميان حركت     
 مدرسـيون كـاري سـاخته       ةانگاران ـدا بود كه براي اين امر، ديگر از اصطلاحات غايـت           پي .)82ص

 ذهـن  ".داشتبايستي برمينبود وگاليله قدم مهمي را در راه تغيير زبان و اصطلاحات طبيعيات مي  
ينـد  ا بيـان خـود فر  ةكه هم از عهداي وضع كند  هبين گاليله دريافت كه بايد اصطلاحات تاز      روشن

در روش علمـي وي  . يند و هم براي رياضيات جـاي پـايي در پديـدارها پديـد آورنـد           برآ حركت
عت و شـتاب را پيـشنهاد       گاليلـه  مفـاهيم سـر       .)82 ص بـرت، ("اين بخش عمده از قدم اول اسـت       

تقريباً معادل مفهوم تندي يا مقدار حركت جـسم در يـك جهـت خـاص نـسبت بـه                 سرعت  . كرد
حتـي گاليلـه بـراي      ".ير سرعت در بـازه زمـان اسـت        ا تغي شتاب همان  .يك مقطع زماني معين است    

، كاپالـدي (مفهـوم زمـان را تـا بيكـران قـسمت پـذير بدانـد               نـاگزير شـد    ممكن انگاشتن شـتاب،     
ــه  .)150ص ــه گاليل ــسافت( مكــان" در مابعدالطبيع ــي   ) م ــادين م ــولاتي بني ــه مق ــدل ب ــان ب -و زم

كـه  حركاتي در زمان و مكان،نيست جز جهان واقعي از اين پس چيزي       "و  ) 84، ص برت("شوند
 ايـن نگـرش درانتخـاب       .)85 ، ص همـان ("گيـري كـرد   تـوان آنهـا را انـدازه      روش رياضـي مـي    هب

اي كه ميان آنها برقرار اسـت، كـاملاً         شوند و رابطه  هاي حركت يافت مي   فرمول متغيرهايي كه در  
بازسازي مفهوم قـديمي  اي  در نزد گاليله وجود دارد گونه     است؛ البته مفهومي كه از زمان       آشكار  

هـاي   نحلـه  ةهم ـ".آورد  رايج آن است، با اين تفاوت كه بستري نو براي اسـتعمال آن فـراهم مـي                
شان از زمان اين بود كه مقدار حركـت اسـت و همـين تعريـف از          فلسفي گذشته كم و بيش تلقي     

فعـل باعـث    مطلب اين بود كه نشستن زمان به جاي مقولات كهن قوه و           . و كارگشا بود   مفيدزمان  
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از  گاليله در سـاخت زبـان جديـد طبيعيـات،         ).همانجا("از جهان از بن عوض شود     شد كه تلفي    مي
كـرد،  اصلي كه وي در ابداع اصطلاحات جديد از آن پيروي مي          " .كرداصول خاصي پيروي مي   

طبعاً اين اصل محافظـه كارانـه بـود كـه اصـطلاحات غيـر دقيـق و نامـضبوط زبـان رايـج عامـه را             
و بدانها معاني دقيق رياضي بخـشد، يعنـي از آنهـا           ....) ميل، شتاب، سرعت و    از قبيل نيرو،  (دبرگير

، زاويـه، منحنـي و      پـسند خـط   كنار تعاريف آشنا و هندسه    دست دهدكه بتوانند در   هتعريفي چنان ب  
مقدم بر هر چيز، تحقيق رياضي در چگونگي حركت، لاجرم بـه مفـاهيم زمـان و                 ... شكل بنشينند 

دست تحقيق رياضـي، در واقـع       هاي از حركت ب   سپردن قطعه  .بخشدعتبار و عظمت تازه مي    فضا، ا 
 .)83 ص،همـان ("شـود ست به آحادي از مسافت كه در آحـادي از زمـان پيمـوده مـي            ا تحليل آن 

خواسـت بكنـد خلـق و       كاري كه گاليله مـي    .شمرداساساً گاليله حركت را جز مفاهيم هندسي مي       
.  مدرسـيون گـردد  ةاملاً جديـد بـود كـه جـايگزين فيزيـك خيالبافان ـ        سيس يك علم رياضي ك ـ    أت
. تـوان بـه هندسـه تبـديل كـرد         هيپارخوس، كوپرنيك و كپلر ثابت كردند كه اخترشناسي را مي         "

 بـا ايـن وصـف     .)203 ص دمپـي يـر،   ( "گاليله بر آن شد همين كار را براي ديناميك زميني بكنـد           
گـامي از مقـولات كلامـي       "رياضي گاليلـه برداشـت،      يناميك  نخستين و دشوارترين گام را در د      

د، به مفـاهيم دقيـق رياضـي    كر مدرسي تغيير و حركت را بر حسب آن تحليل مي     ةمبهم، كه فلسف  
ت كنوني فلسفي مـا انجاميـده   استاد برت معتقد است كه اين گام به بسياري مشكلا      .زمان و مكان  

توانست بـه ترتيبـي     اليله، علم ديناميكي نمي    گ ةبه هر تقدير يقين است كه بدون نگرش تاز        ...است
 رياضـي  ةطبيعـت يـك منظوم ـ  "از ديـد گاليلـه   ). 204، ص همـان ("يافت، تكامـل يابـد    كه تكامل   

از ايـن رو بـه زعـم     . وي نهادةي بر انديششگرفثير أ فيثاغورثي تة اين انديش  .)66، ص برت( "است
 .)67 ، ص همـان ("نطـق مدرسـي   رازهاي طبيعت كار براهين رياضي است نه م     ةگشودن حق "وي  

. كنيـد درخواسـتي كـه شـما مـي    "كنـد وي از زبان سالوياتي در رساله دو علم جديـدش بيـان مـي             
و  - معقـول اسـت، بـه سـبب اينكـه مرسـوم اسـت       بـسيار همانند يك دانشمند صادق، درخواسـتي     

-عمال مـي هاي طبيعي ا  استدلالاتي رياضياتي بر پديده     كه در آن علوم،    -تر است همچنين مناسب 

اين رو همگام با تغيير زبـان، گاليلـه بـه تغييـر     از . (Galileo, The Essential Galileo, p. 349)"شود
ــمروش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــ

حـوالي ايـن دوره از تحقيقـاتش اولاً بـه طـور عـام بـه                ": مترجم آمـده اسـت     ةدر مقدم . پردازدمي
 وي نقد فيزيـك  جهتمندي .پردازدحركت و وبه طور خاص، به اجسام در حال سقوط مي        ماهيت
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ارسطويي و بـه صـورتي بنيـادين ارشميدسـي بـود؛ يعنـي وي از رويكـرد رياضـياتي ارشميدسـي                      
كرد و اصول استاتيك وي را پذيرفت و سعي نمود مبتني بر آنها بـه تحليـل چگـونگي                   پيروي مي 

اجـسام در حـال سـقوط،گاليله يـك آزمايـشگر           در مـورد    اش  در مطالعـه   .حركت اجسام بپردازد  
 تركيـب  ةماهر و خستگي ناپذير شد كه پيشگام روشي تجربي به مثابه فرايندي دربردارنـد            خلاق،

 ،با اين رويكـرد  .مشاهدات تجربي با، هم رياضياتي نمودن كمي و هم نظريه پردازي مفهومي بود      
 اي انتظام يافته به مثابه اصول مكانيك ارائه نمود همانند آنچـه در       وي فرمولبندي موجه و تا اندازه     

 آن، قوانين بيـانگر افـزايش  ، تركيب حركت در عناصر سازنده تقريبي از قانون اينرسي    :آيدپي مي 
و مـسير  افت طي شده در سـقوط بـا مربـع زمـان، نـسبت مـستقيم سـرعت بـا زمـان در سـقوط،              مس

شناسـي رياضـياتي فيثـاغورثي گاليلـه و روش           دركنار جهـان   .(Ibid,pp.3-4) "سهموي پرتابه ها را   
 حركـت دارد بـراي وي ايـن امكـان را     ة كـه در بـار  شينگر  رياضياتي وي،  -ين منطقي شناسي نو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم    فـــــــــــــــــــ
طلاحات نـويني صـورتبندي     آورد كه بتواند علم حركت را در قالب رياضياتي خاص و با اص ـ            مي

رساله دو علم جديد، گاليله در بخشي تحت عنوان يك علم جديد حركت، عنـوان مـي             در. نمايد
 قديمي سروكار داشـته باشـد، چـه    بسيارلم جديدي است كه با موضوعات   ع ةهدف من ارائ  "كند

تر از حركت وجود نداشته باشد كه فلاسـفه، چـه بـزرگ و چـه     بسا در طبيعت هيچ چيزي قديمي 
ــي    ــن برخـــــ ــن مـــــ ــود ايـــــ ــا وجـــــ ــند، بـــــ ــه باشـــــ ــدان پرداختـــــ    كوچـــــــك بـــــ

 اند و نيز نـشان نشدهحال مشاهده هام كه ارزش دانستن دارند و تا ب   هاي آن را كشف نموده    ويژگي
قـسمتي را بـه رياضـيات         دو علـم جديـد،     ةگونـه كـه در رسـال       همان .(Ibid,p.334) "اندداده نشده 

. شـود كه رويكردي ارشميدسي در آن نيز ديده مي (Ibid, p.315)پردازدمي  و وزن،اندازه، شدت
منطـق ارسـطويي   . دنمود كه منطق حاكم بر مطالعات طبيعت شناسي تغيير كن    بنابراين ضروري مي  

ايـن كـار در آن روزگـار توسـط     . يافـت بايـستي تغييـر مـي   كه دچـار بداسـتعمالي شـده بـود، مـي       
فرانسيس بيكن صورت گرفته بود و به جاي ارغنون ارسـطويي، ارغنـون نـو بيكنـي نگاشـته شـده              

 در روش گاليله آنچه را به عنوان روش نادرست نفـي كـرد       . گاليله اثر نهاده بود    ةبود؛ كه بر انديش   
 را كه فقط با احتمـالات يـا اسـتدلال احتمـالي             شياولاً، او هر رو   ".اش حائز اهميت هستند   شناسي

ثانيـاً، او منطـق ارسـطو را بـراين مبنـا كـه منطـق برهـان اسـت نفـي             ...سرو كار داشـت نفـي كـرد       
 اما درج اين نكته حائز اهميت است كه جـدل گاليلـه بـر ضـد ارسـطو        ،)153 ص كاپالدي،("كرد
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 كـه در آن گـذري از مـشاهدات تجربـي بـه          شـي قياسي ارسطو نبـود؛ رو     -توجه روش استقرايي  م
هـاي كلـي مـشتق از مـشاهدات        دوم، از گـزاره    ةو در مرحل  ) استقراء(افتاداي كلي اتفاق مي   گزاره

اظهـارات گاليلـه در بـاب     .شـدند هاي شخصي ديگري به روش قياسي اسـتنتاج مـي        جزئي، گزاره 
 عليه پيروان نوعي ارسطوگرايي كـاذب بـود كـه روش تجزيـه و تركيـب را      "قع علمي در وا   ةوشي

 به اين ترتيب كه به عوض آنكه كاوش علمي را بـا اسـتقراء               .)62 ص لازي،("كنار گذاشته بودند  
اي كـه برخـي از   وهشـي كردنـد؛   خود ارسطو آغـاز مـي  ةاز اصول اولي،  حسي شروع كنندةاز تجرب 

بـراي گاليلـه     .كننـد اروپـاي قـرون وسـطي قلمـداد مـي         حطاط علمـي    دلايل مهم ان  انديشمندان از   
گاليله به عنوان يـك پيـرو ارشـميدس علـم حركـت را             ". صرفاً به مفهوم عام تغيير نيست      حركت،
اي كلـي  دهد كـه حركـت صـرفاً كلمـه     ثبوت اين امر انجام مي  ةاين كار را به وسيل    : كندابداع مي 

 بلكه قـوانين رياضـي، خـود را        ارسطو آن را به كار برده بود،      براي بيان تغيير نيست، بدان نحو كه        
 مـي  بدين نحو قانون سقوط اجـسام را كـشف        . در داخل تغييرات حركت آشكار خواهند ساخت      

ت ابتكار گاليلـه نبـود، پـيش از      جستجوي قوانين رياضياتي در حرك     .)249 ص دوسانتيلانا،( "كند
تعمــيم آن بــه ر گرفتــه بودنــد؛كار گاليلــه كــاهكــساني ايــن روش را در حركــات آســماني بــوي 

انــد؛ زيــرا  بيــنش فلــسفي كپلــر هــم دانــستهةواقــع گاليلــه را بــسط دهنــدحركــات زمينــي بــود، در
تـوان بـه زبـان    يكوپرنيك و كپلر ثابت كرده بودنـد كـه حركـت زمـين و سـاير سـيارگان را م ـ         "

دارد » حركـت موضـعي  «هـايي از زمـين نيـز كـه    گاليله عقيده داشت آن بخش    .رياضي بيان داشت  
 بنـابراين گاليلـه بـر آن شـد كـه تنهـا         ).201يـر، ص  دمپـي (".ياضي داشته باشـد   تواند حركت ر  مي

چگونه، يعني بر اساس چه روابـط رياضـي       افتند بلكه كشف كنند   كشف نكند اجسام چرا فرو مي     
 حركـت   ةئل رويكرد وي به مس    ،از اين رو  . افتند و اين پيشرفت بزرگي در روش علمي بود        فرو مي 

جسمي فرو افتان كه با سرعتي كه مدام رو بـه افـزايش اسـت حركـت           "تغيير يافت و در مواجه با       
هـاي   از ديدگاه تـاريخ علـم، نظريـه        ")201ص ،همان(قانون افزايش چيست؟    ) مي پرسد .(كندمي

ميـت  اخترشناسي گاليله، از حيث اهميت يا انقلابي بودن، همپايه كـار او در ديناميـك نيـستند، اه                 
اهميـت بـي    ".كنـد اسـت كـه در ديناميـك ايجـاد مـي        آن هم به سبب تغيير نگرش و رويكـردي          

شود حركت زميني را بـه وجـه رياضـي           اين بود كه اثبات كرد، مي      ...همتاي گاليله در ديناميك،     
. بـود ) مدارهاي سـياره اي و غيـره      (كار كپلر در مورد حركت آسماني     .بررسي و حل و فصل كرد     

گاليلـه كـاري كـاملاً انقلابـي        در زمان   ...ر مورد حركت زميني انجام داد      بررسي را د   گاليله همين 
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 حركـت شناسـي از مـوارد مهـم          ةهاي مختصات به عرص ـ   ورود دستگاه . )146، ص كاپالدي("بود
  ديگـــــــــــــــــــــــــــــــــري اســـــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــه در   

وي براي صورتبندي قانون سقوط اجسام نيازمند آن بـود كـه             گاليله اهميت دارد؛  شناسي  حركت
 از تعيـين حـد و مـرز فيزيـك آن             حاصـل  ةيـك نتيج ـ  ".كار گيرد هه مختصاتي را در فضا ب     دستگا

كه گاليله قائـل شـد عبـارت از ايـن اسـت كـه حركـات اجـسام، بـا توجـه بـه يـك دسـتگاه                             طور
اي كيفي تقـسيم شـده      گاليله فضاي ارسطويي را كه به گونه      . شودمختصات در فضا، توصيف مي    
 .)68 ص لازي،("بنـدي شـده بـود عـوض كـرد         مي تقسيم  طور ك  بود با يك فضاي هندسي كه به      

گاليلـه  ".ي در صـورتبندي ديناميـك نـوين اسـت        هاي ايده ال هم شرطي ضـرور      الگوشبيه سازي   
تمـايز  او همچنـين بر . أييـد قـرار داد  الگوي ايـده ال ارشميدسـي را در مـورد نظـام قياسـي مـورد ت       

 ةجنب ـ...مولاً با آن همراه است صحه گذاشت معلآكه اين الگوي ايده ،افلاطوني ميان بود و نمود   
آل ش ايـده  كيد او بر ارز   أگاليله عبارت است از ت     افلاطوني   -تري از گرايش ارشميدسي   با اهميت 

 هـا، گيـري  انـدازه  در   -...و زمـان سـنج    تلسكوپ،   -استفاده از ابزار  ). 68، ص همان(سازي در علم  
، در رصدهاي نجومي     هم قبل از وي  گرچه   ؛اي دارد گيري مكانيك گاليله  ثري در شكل  ؤنقش م 

 و  معرفت شناسـي   هاي متافيزيك،    بخش در درمجموع، با فرض تفكيك  فلسفه        .رايج بوده است  
 خود و نيز بـا  ةگاليله با تغيير متافيزيك حاكم بر انديش   ،نمودتوان مي توان ادعا     روش شناسي ، مي   

ــر معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــت   شناســـــــــــــــــــــــــــــــــي و تغييـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طبيعيات مهيا نمايد بنيان نهادن مباني نويني براي ثر درؤگامي ماش، توانست شناسيروش
  

  اي اسلامي به مكانيك گاليلهةگذر از حركت شناسي در فلسف

اسـلامي  ة  آيا ايـن بـستر لازم، در فلـسف        اي،وري براي ظهور مكانيك گاليله    ضر  بررسي شرايط  در
اي كـه مكانيـك گاليلـه   آيـد  مـي رب از آنچه گفته شـد،     اي يافت خواهد شد؟   براي مكانيك گاليله  

طلبيـده اسـت كـه بـدون     گيـري مـي  ها و اصول خاصي را براي شكل      ها، پيشفرض عناصر، ويژگي 
ــوارد،   ــينگيـــري ايـــن امكـــان شـــكل  تحقـــق ايـــن مـ    مكـــانيكي بـــه نظـــر نـــاممكن    چنـ

ــي ــيدم ــان : رس ــدن جه ــياتي دي ــ،رياض ــارگيري روشه ب ــدازه ك ــريان ــزار در  ، گي ــتفاده از اب   اس
تغييـر منطـق   ، بنـدي رياضـياتي    فرمـول  ،گيـري، و رياضـيات    لفيق مشاهده، انـدازه   ها، ت گيرياندازه

تغييـر مفهـوم حركـت از تغييـر بـه معنـاي           ،  ارسـطويي كارگيري منطق   هشناخت و تصحيحاتي درب   
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ــر مكــاني  ــه تغيي ــي، ب ــي و موضــعي نمــودن ، كل ــا  شناســيحركــت زمين ــات ب ــان طبيعي ــر زب ، تغيي
كنار نهادن غايـت و علـت غـايي از    جديد،صطلاحات كنارگذاشتن اصطلاحات مدرسي و وضع ا  

هـاي   جهـش از توضـيح چرائـي   ،كنار نهادن مفهوم خير و تكامـل از سـير حركـت       ،تبيين حركات 
كارگيري دستگاه مختصات در بررسـي  هجايگزيني فضاي هندسي و نيز ب     ،  هاحركت به چگونگي  

 ،هـا سـازي ل در نظـام آوهـاي ايـده  كارگيري الگه ب،تغيير مفهوم مكان و زمان نزد گاليله    ،  حركات
اكنـون  ؛  ...قائل شدن به حركت مركب و     ،  كنار نهادن اصل نيازمندي بقاي حركت به نيروي مدام        

گيـري مكـانيكي    اين عناصر مورد نياز بـراي شـكل    فلسفة اسلامي آيد كه آيا    مي  پيش پرسشاين  
و نيـز    فلـسفة اسـلامي   تـه در    صـورت گرف  ؟ از بررسـي     باشـد اي را دارا مـي    اي يا شبه گاليلـه    گاليله

  : آيد كه، برميايچارچوب مفهومي مكانيك گاليله
نخست، مراد از حركت نزد فيلسوفان مـسلمان بـا حركـت نـزد گاليلـه متفـاوت اسـت؛ گرچـه                     

توانـد  مـي ، خـود  د گاليلـه اسـت، امـا ايـن    تر از مفهوم آن نـز     عام فلسفة اسلامي مفهوم حركت در    
- حركت بـه مفهـوم كلـي آن   فلسفة اسلاميدر   .اي باشد ه سبك گاليله   حركت ب  ةمانعي در مطالع  

فلـسفة  اي حركت مكاني يا با اصـطلاحات  كه در نظام گاليله   بيشتر معنا شده است در حالي      -تغيير
ومعنـاي   خود مفهوم فلسفة اسلامي مورد مطالعه بوده است؛ ضمن اينكه در  أيني، حركت   اسلامي

 در معنـاي خـاص آن،      -اي، متحرك كه در نظام گاليله   در حالي  ،باشد مي حركت موضوع مطالعه  
 از جسم به عنـوان موضـوع علـم طبيعـي،        فلسفة اسلامي گرچه در   .باشدمي  موضوع مطالعه  -جسم

، در همـان  اسـت اما مقصود از جسم فلسفي با جـسم طبيعـي متفـاوت     صحبت به ميان آمده است، 
اسـت، در   تر از آنچـه كـه گاليلـه مـراد نمـوده             يتغيير در جسم مورد مطالعه، به مفهومي كل        حال،

رو كـه در معـرض   موضوع علـم طبيعـي جـسم محـسوس اسـت از آن          ".فلسفة اسلامي آمده است   
  در باشــــــــــــــد و بحــــــــــــــث علــــــــــــــم طبيعــــــــــــــي تغييــــــــــــــر مــــــــــــــي

) 12، صفـن سـماع    سـينا، ابـن ("هايي است كه همراه جسم است از جهـت متغيـر بـودن آن       عرض
 از حركـت  و تقليل بـه مفهـوم خاصـي   حركت دن مفهوم كلي يكي از كارهاي گاليله محدود نمو 

  .  كه در موضع خاصي، حركت مكاني دارداجسامي سبك و سنگين بود
 با آنچه گاليلـه از جهـان تـصوير          فلسفة اسلامي  جهان شناسي و طبيعت شناسي در        يدوم، اجزا     
ده و صـورت    كند، متفاوت است؛ جهـان شناسـي فيلـسوفان مـسلمان از عناصـري همچـون مـا                 مي

ساخته شده است كه با جهـان رياضـياتي گاليلـه متفـاوت اسـت؛حتي اگـر صـورت فلـسفي را بـه             
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 مـسلمان رياضـياتي دانـستن آن صـورت امـري           ةصورت رياضياتي هم معني كنيم در نـزد فلاسـف         
برخـي از طبيعيـون مـاده و برخـي نيـز صـورت را رهـا                 سينا  ابن هر چند به زعم      .مطرود بوده است  

  :كندمي  تلقيهر دورا شناخت  جوهر شيئي شناخت اما وي نموده اند
 حكيم طبيعـي در بـراهين خـود و تكميـل صـناعات خـويش محتـاج اسـت بـه اينكـه هـم بـه             

هويت هـر چيـز از صـورت بـيش از مـاده             ماده احاطه يابد جز اينكه علم به      ها و هم به   صورت
گـردد و از جمـع   ئي حاصل مـي قوة وجود شيشود و از ماده در اكثر احوال علم به        حاصل مي 

  ).62، صهمان(شودجوهر شيئي تمام ميهر دو علم به
ضـيات حـاكم بـر    ، بلكـه بـه دنبـال كـشف ريا    كشف مادة جهان و نه صورت آنگاليله، نه در پي   

سـينا  بيان صريح ابن. طبيعت است،اگرچه بتوان ادعا نمود وي صورت جهان را رياضياتي مي داند  
  :دهد خوبي نشان ميغير فيثاغورثي وي را در باب جهان بهدر باب اعداد رويكرد 

توان او را مجرد از ماده تعقل نمود و نظر در او از حيث              طبيعت عدد چنان است كه اصلاً مي      
  ).55، صهمان( طبيعت عدد و عوارض او نظر مجرد از ماده است

  ). 57همان، ص(" معنايي است قائم در ماده همانامقدار"وي نزد همچنين از وجهي ديگر 
 گاليله متفاوت است؛  ن رخدادها اتخاذ شده، با زبان        براي تبيي  فلسفة اسلامي زباني كه در        سوم،  

همچـون قـوه، فعـل، علـت فـاعلي       - اسلامي، از اصـطلاحاتي ارسـطويي     ةزبان مصطلح نزد فلاسف   
: ي ماننـد  اي، واژه گـان   شناسـي گاليلـه   ر حركـت  رايـج د   ساخته شده است؛در حالي كـه الفـاظ       ...و

 پـردازد يكنواخـت،  هـا مـي  همچنين انواع حركتـي كـه گاليلـه بـدان          .باشندمي...سرعت، شتاب، و  
د و سـاز هـا را برجـسته مـي      گونـه حركـت    ايـن  وياست؛ در واقـع     ....وشتابدار، پرتابي،چند بعدي    

ــي  ــه مـ ــپس مطالعـ ــد؛ درسـ ــاليكنـ ــيف     حـ ــه توصـ ــر چـ ــسلمان، اگـ ــسوفان مـ ــزد فيلـ ــه نـ   كـ
در البتـه  . مـايز لازم را در مطالعـه نـدارد   چنـان برجـستگي و ت     امـا  ،داردجود  ها و ونه حركت گاين

  . كافي نيستمشابه با فيزيك وجود دارد،گرچه  ة پراكندبرخي از آنان مواردادبيات 
شناسي آنان خود مانع و يـا عامـل در ايجـاد    هاي مورد پذيرش در حركت برخي آموزه  چهارم،    

، از جمله اين موارد، اين آموزه حركت در حركت          استاي  ليلهگيري مكانيك گا  و يا عدم شكل   
باشد، اما با همان مفهـوم فلـسفي از حركـت بـه مفهـوم                مسلمان محال مي   ةاست كه در نزد فلاسف    

دهــد تغييـر، تغييـر در تغييــر نـزد گاليلــه امكـان پــذير اسـت، بـه همــين دليـل بــه خـود اجــازه مـي         
ند كـه مـثلاً در مفهـوم شـتاب، تغييـر سـرعت در       اصطلاحاتي همچون سرعت و شتاب را وضع ك      
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به همـين سـبب بـا    . تغيير زمان وجود دارد و در مفهوم سرعت نيز تغيير مكان در تغيير زمان هست       
-اصل محال بودن حركت در حركت، وضع اصطلاحاتي همچون سرعت و شـتاب نـاممكن مـي            

 از فلـسفة اسـلامي   همچنين موارد ديگري همچون مفهوم حركت در حركت است كـه در   . گردد
شود اي مبنايي كليدي محسوب مي    آن كمتر صحبت به ميان آمده است، اما براي مكانيك گاليله          

اي همچون حركـت پرتـابي مـصداق بـارز ايـن            و برخي حركات مورد مطالعه در مكانيك گاليله       
ــساب   ــه حــــــــــــــــــــــ ــت بــــــــــــــــــــــ ــه حركــــــــــــــــــــــ   گونــــــــــــــــــــــ

 به صورتي مبتدي مقـداري      كه شايد  - طباطبايي و مطهري   -فلاسفة متأخر آيند؛ اگرچه برخي     مي
، گاليلـه يگركار د متمـايز ويژگي  . اندفيزيك برايشان آشنا بوده است از آن صحبت به ميان آورده          

يـك مثـال   . قائل شدن وي به حركت مركب و يا وجود دوگونه حركت در يـك حركـت اسـت         
، در  ديالوگي در باب دو علم جديـد       گاليله در كتاب  .آن حركت پرتابي در فيزيك كلاسيك است      

ــابي   ــل حركــت پرت ــه تحلي ــالوگ ب ــارم دي ــي روز چه ــصيل از آن  م ــه تف ــردازد و ب ــي پ بحــث م
حركتي براي ادامه و بقـا نيـاز بـه    فلسفة اسلامي هر   در.(Galileo, Two New Science, p.244)كند

اي بـراي ادامـه و بقـاي    كـه در مكانيـك گاليلـه   نيروي مداوم و علت فاعلي مبقيـه دارد؛ در حـالي    
، توقـف و سـكون و همچنـين بـراي     در نزد گاليله، براي شـروع  . لزامي نيست جود نيرو ا  حركت و 

فلسفة اسلامي براي   كه در   نيازمند نيرو و علت خارجي است درحالي        تغيير جهت و مسير حركت      
در بـارة   علت خارجي نشده است؛ گرچـه ملاصـدرا بحـث           ساكن نمودن، اشاره به نياز به فاعل و         

گونـه كـه حركـت      كند كه نياز به عدم علـت دارد همـان         وجودي تلقي مي  مفهوم سكون را امري     
كـه ايجـاد     مهـم    ةايـن آمـوز   . اي كاملاً متفاوت اسـت    نياز به علت حركت دارد، اما با تعبير گاليله        

خـارجي اسـت، يكـي از       حركت، نابودي حركت و تغيير امتداد حركت نيازمنـد علـت و نيـروي               
. سـازد نيانش جـدا مـي    شيرا از طبيعيـات ارسـطويي و پي ـ       شناسـي گاليلـه     حركتمواردي است كه    

شايد سواي فيلسوفان اتمي يوناني و چند دانـشمند جديـد ماننـد داوينچـي و                "شينيانكه پي حاليدر
بـا بررسـي     ... پنداشتند كه هر حركتي به نيروي مـداومي بـراي بقـاي آن نيـاز دارد               بندتي همه مي  

ش يا نابودي حركت، يا تغيير در امتداد آن اسـت كـه   گاليله آشكار شد كه نه حركت، بلكه پيداي    
 -ة اخيـر  كاپالدي در تحليلي به نقش اين دو آموز       .)202صير،  دمپي("به نيروي خارجي نياز دارد    

درخصوص بستر سـازي بـراي   آنها نزد گاليله،طرد   و   -م و عدم حركت مركب    ونياز به نيروي مدا   
   :پذيرش نظريه خورشيد مركزي كپرنيك  مي پردازد
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در اين خصوص، دو تا از مفروضات ارسطو و دانشمندان ارسطويي مشرب بعدي، از اهميت               
يكم، در ديناميـك ارسـطويي مـسلم اسـت كـه، اگـر جـسمي بخواهـد                  . خاصي برخوردارند 

دوم، در . متحرك باشد، يا متحرك باقي بماند، بايد در هـر لحظـه نيرويـي بـه آن وارد شـود          
ه هر جسمي دستخوش يـك گونـه حركـت، فقـط يـك      اين نوع ديناميك، مفروض است ك     

  ).147كاپالدي(گونه، واقع مي شود
 وي بـا خلـق       مفروضات با نگرش ارسطويي و كنار نهادن     در ادامه وي به نقش گاليله در مخالفت         

مفـروض  بـا   " كـه وي  عنـوان مـي كنـد        مفاهيمي همچون لختي و حركت مركـب مـي پـردازد و           
مفـروض گرفتـه بـود، ديناميـك را از بـن دگرگـون              گرفتن درست عكس آن چيزي كه ارسـطو         

دوم، گاليلـه مفهـوم حركـت    . او به جاي توضيح حركـت، تغييـر در حركـت را تبيـين كـرد           . كرد
بيان او اين بود كه كاملاً ممكن اسـت يـك جـسم واحـد، در آن واحـد،                   . مركب را پيشنهاد كرد   

  ).148، صهمان ("دستخوش چند حركت مختلف واقع شود
ــنجم،      ــق و روشپ ــاوش در   منط ــر ك ــي حــاكم ب ــلامي شناس ــسفة اس ــه فل ــك گاليل   اي و مكاني

شناسي فيلـسوفان مـسلمان بيـشتر اسـطويي و بـالاخص صـورت              باشد؛ منطق حاكم بر حركت     مي
روش تلفيق مشاهده، اندازه گيـري و رياضـيات كـه در كارهـاي گاليلـه بـه           . قياسي آن بوده است   

فلـسفة   در   ،باشـد  بيان رياضـياتي حركـت شناسـي وي مـي          گيريو كليد شكل   شودوفور ديده مي  
اگرچه روش تجزيه و تركيب ارسطويي هـم بـه رسـميت شـناخته     .  روشي جا افتاده نيست    اسلامي

اند كـه بـه صـورتبندي رياضـياتي     اي نشدهوهشي ةشده باشد، به صورت منسجم هرگز موفق به ارائ     
گيـري و  لفيـق مـشاهده و تجربـه بـا انـدازه       كـه گاليلـه بـا ت      در حـالي   د؛مشاهدات تجربي منجر شو   

 همچنـين  ي نقـش نمايـد   ايفـا  نـوين گيري سـينماتيك شود كه نه تنها در شكل رياضيات موفق مي  
سـينا گرچـه بـه كـاربرد رياضـيات و           بـن ا . علوم تجربـي تثبيـت نمايـد       ةروش جديدي براي مطالع   

رسد براي وي نيـاز    ما به نظر مي   كند، ا هاي ديگر از جمله طبيعيات اشاره مي      هندسه در ساير شاخه   
 و ارتبـاط بـين رياضـيات و طبيعيـات     و وجـود  هاي رياضيات، حساب و هندسهبه ماده براي شاخه 

  .درخور توجه است ماده
مـاده يـا اخـذ مقـدماتي كـه           اندكه در اقامة بـراهين آنهـا احتيـاج بـه          دو علم حساب و هندسه    

تحرك اخذ مـاده يـا عـوارض مـاده محـل            ماده كند نيست وليكن در علم كرات م        تعرض به 
التفـات   رياضيات ذهن را محتاج به     كه بعضي از علوم منسوب به     در صورتي ... احتياج است و  
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ــست چگونـــه     ســـبب مناســـبتي  مـــاده كنـــد بـــه  بـــه   كـــه ميـــان آنهـــا و طبيعيـــات هـ
  ). 59، ص  فن سماعابن سينا، (ماده نباشدكه خود علوم طبيعي محتاج بهتوان گمان بردمي

 ،ايفلسفة اسـلامي و مكانيـك گاليلـه   شناسي در    مطالعه و نوع رويكرد به حركت      ةششم، انگيز     
شناسـي آنـان داشـته      اثـري جـدي بـر نـوع حركـت         توانـد   مـي تفاوت بارزي دارند و همـين خـود         

خيـر و   كـه معـارض و عـائقي ندارنـد همـه            شـوند در حـالي    غاياتي كه از طبيعت صادر مي     ".باشد
، تكاملي انگاشتن، خير انگاشتن مسير و سير حركـت،  فلسفة اسلاميدر . )92، ص همان("اندكمال

-شوند؛ ملاصدرا اسـتدلال مـي     غايتمند بودن آن، اصولي اساسي در بررسي حركت محسوب مي         

 عرضـي واقـع اسـت حركـت وضـعي           ةترين حركـاتي كـه در مقول ـ      ترين و با دوام   قديم"كند كه   
اي جالـب    نكتـه  .)89 ص ملاصدرا،( "است و برترين حركات     ترينوار است كه آن نيز تمام     دايره

 طبابت همين نگرش غايتمند دانستن طبيعت اسـت كـه   ةسينا در حوز  توجه در كارهاي تجربي ابن    
دليـل براينكـه امـور    ":گونه كـه خـود بيـان مـي كنـد           همان  اصل راهنمايي در معالجات وي است     

او مـدد   هصـنعت ب ـ  هبينـيم ب ـ  ب صوري در طبيعت  رگاه معارضي يا ق   ست كه ه  اطبيعي غايت دارد اين   
كند كه طبيب در واقـع مـريض را در مـسير             در ادامه عنوان مي    او. )92-93، ص همان("رسانيممي

دهد و كشف مرض مبتني بر اين اصل اسـت كـه شـخص از رسـيدن بـه                 غايت واقعي آن قرار مي    
ير اصـلي سـقوطش بازداشـته       گونه كه عاملي بيرونـي سـنگي را از مـس          غايت بازمانده است، همان   

 اين تحقيقات دانسته شد كـه مـاده بـراي    ةاز هم ":ين در باب غايتمندي طبيعت گويد  همچن. است
صورت است و مقصود از ماده يافت شدن صورت است در او و صورت براي ماده نيست گرچـه        

مـل  أگياه ت ي جانوران و اجزا   يدر ماده بايد صورت ناچار موجود باشد و هر كس در منافع اعضا            
 در حـالي كـه   .)96، صهمـان ("انـد كـه امـور طبيعـي غايـت دارنـد      مكند براي او شكي باقي نمي    

. ه كاملاً از آنها رهـايي نيافـت       كند،گرچگاليله براي رسيدن به مقصود خود اين اصول را طرد مي          
 فهـم   طبيعت و بـراي ةشناسي گاليله مطالع طبيعيات به طور كلي در حركت   ة مطالع ةهمچنين انگيز 

 طبيعت بـراي خـدمت   ة آنچه بيشتر سيطره دارد، مطالع    فلسفة اسلامي كه در   طبيعت است در حالي   
اب گفتگو   چرائي حركت اهميت دارد در ب      فلسفة اسلامي همچنين در   . باشدبه الهيات و كلام مي    
اگر بخواهيم سخن بر سبيل مسامحه و مجاز نگـوييم و حقيقـت امـر را بيـان       "علل در جواب چرا،   

ست كه جميع عللي را كه پرسش متضمن آن نيـست ذكـر نمـاييم و اگـر     ايم جواب حقيقي آن كن
 (" علل را گفتيم و منتهي به غايت نموديم جواب مسكت و مقنع خواهـد بـود      ةچنين كرديم و هم   
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دهـد و بـه توصـيف     از چرائي را به چگونگي، تغيير ميسؤالكه گاليله    در حالي  ؛)100 ، ص همان
 وجـود   فلـسفة اسـلامي   اما در عين حـال مـوارد ديگـري در            .پردازدمي اي آن هحركت و ويژگي  

توانـست  اي را مـي گاليلـه مكانيكي شـبه بستر مفهومي و فلسفي مناسبي براي     دارد كه امكان ايجاد     
  . نمايدفراهم

روش  .گـردد نخست، بـه روش شناسـي برخـي فيلـسوفان مـسلمان در بررسـي طبيعـت بـر مـي                        
شناسـي برخـي از   هـاي منـدرج در روش     يات و نگرش به آن، و برخـي آمـوزه         مطالعه، نقش رياض  

در اي باشـد؛  يلـه گالگيـري مكـانيكي شـبه   توانست بـستر مناسـبي بـراي شـكل    مي  اسلامي، ةفلاسف
 از روش مشاهدتي و تجربي به وفـور   وي.وجود دارد شبيه روش گاليله واردي  سينا، م كارهاي ابن 

- در پي مدل   نيزهاي فلسفي استوار بوده است و       لش بر مفاهيم و متن    اما تحلي ،  استفاده نموده است  

 آزمايـشاتي فكـري را   اي تجربـي سازي رياضياتي نبوده است مثلاً درمطالعه در باب خلاء به شيوه 
اگر درون شيشه بدميم سپس آن را بر آب سرنگون كنيم باد زيادي از آن بيرون                ":دهدترتيب مي 

گـردد كـه   شود و معلـوم مـي  گردد و داخل شيشه مي ز آن آب برمي   كند پس ا  يد و غلغل مي   آمي
، همـان  ("رود شد آن چيز بيـرون مـي  برطرفداخل شيشه كرده بوديم كه چون قسر  ر  سقهچيزي ب 

-ر بـه  دهـد،گواه ديگـري اسـت ب ـ       طبابـت انجـام مـي      ة همچنين كارهايي كـه در حـوز       .)188 ص

به تحليل نسبت رياضـيات و هندسـه بـا          همچنين   وي   .ش است كارگيري روش تجربي در مطالعات    
ــوم ط ــي علـــــــــ ــي مـــــــــ ــي بيعـــــــــ ــوان مـــــــــ ــردازد و عنـــــــــ ــدپـــــــــ   :كنـــــــــ

عوارضـي كـه در علـم هندسـه          باشـد و  موضوع علم هندسه عارضي از عوارض جسم طبيعي مي        "
وجهـي در جنـب علـم    هشود عوارض اين عارض است پس از اين جهت علـم هندسـه ب ـ         بحث مي 

ات  ماننـد علـم اثقـال و موسـيقي و علـم كـر        ، هـست  علـوم ديگـر   ...  ،سـت ايطبيعي از علوم جزي ـ   
 (". حركت با مقـدارها مناسـبت تـام دارد         و... علم طبيعي بيشتر است   هكه مناسبتشان ب  ...متحرك و   

 مناسبي بـراي  ةاين نوع نگرش در باب نسبت رياضيات و هندسه با علم طبيعي زمين .)54 ، ص همان
من اينكه به مناسبت حركت و مقدار هـم اشـاره          توانست باشد؛ ض  اي مي گاليلهظهور مكانيك شبه  

نمودن آن منجر   رياضياتي   نمايد كه ممكن بود بتواند به كمي نمودن حركت و به تعبير ديگر،            مي
توانست زمينـه سـاز      با علم طبيعي مي    باب علم كرات متحرك و مناسبت آن       در   نگرش وي . شود

 گاليلـه در يكـي نمـودن مكانيـك     ه ك ـ كاري باشد؛ شناسي آسماني و زميني      يكي نمودن حركت  
منـدرج در   وجود دارند كه مناسـبتي بـا برخـي عناصـر             موارد ديگري    .آسماني و زميني انجام داد    
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توانـست مبنـايي بـراي قائـل شـدن بـه       كه شايد مياي دارند، از جمله مفهوم جسم   مكانيك گاليله 
در . دارداي  اليلـه نمايـد كـه نقـشي اساسـي در مكانيـك گ           دستگاه مختـصات دكـارتي را فـراهم         

د و امتداد ديگـري  جوهري است كه در آن بتوان امتدادي فرض كر "سينا جسم طبيعي  تعريف ابن 
طـور قـائم قطـع      اد اول را بـه    كـه دو امتـد    د اولي را قطع كند و امتداد سـومي          امتداكه به طور قائم     

  .)19 ، صهمان ("نمايد
 امـا   ،اي الهيـاتي اسـت    ، انگيـزه  لسفة اسلامي ف طبيعت در    ة مطالع ةكلي انگيز گرچه به طور  دوم،      

تـوان  ميسينا ابنهاي نوشته تر است؛ با سيري در  نسبتاً طبيعت شناسانه  سينا،  نزد كساني همچون ابن   
گونـه نگـرش   د كـساني همچـون ملاصـدرا ايـن    با اين حـال نـز   .خوبي استنباط نمودهاين نكته را ب   

و دغدغه نـسبتاً طبيعـت شناسـانه        اين مقدار انگيزه     .دكنافول مي   طبيعت ةطبيعت شناسانه در مطالع   
شناسـي  ظهـور طبيعـت     مناسـبي بـراي    ةتوانـست زمين ـ   مي دشايسينا و برخي ديگر از فيلسوفان،       ابن

 طبيعـت،  ة مطالع ـة ذكر اسـت كـه انگيـز     شايان .تري باشد، كه مكانيك را هم در بر بگيرد        منسجم
 چه در نزد فيزيكدانان اوليه، همچون گاليله و نيـوتن      سينا و  اسلامي همچون ابن   ةچه در نزد فلاسف   

 آنـان بـا شـيوه       ة مطالع ـ روشهاي الهياتي و خداشناسانه كاملاً دور نشده بود، با اين حال            از انگيزه 
مـانع تحقـق    كلامـي   - الهيـاتي  دغدغـه اگرچـه، انگيـزه و      . ي متكلم مĤبانه متفـاوت بـوده اسـت        ها

ــت ــا   طبيعـــــــ ــود، امـــــــ ــي شـــــــ ــك خاصـــــــ ــي و مكانيـــــــ ــارشناســـــــ    دركنـــــــ
  . ياريگر نيز باشد خاص هر شاخه علمي، شايد نه تنها مانع نباشد، بلكه كارگيري روشهب 

ســينا، برخــي شناســي و ادبيــات فلــسفي برخــي فيلــسوفان همچــون ابــن درجهــان ســوم اينكــه،    
شناسي وجود دارند كه تناظري با اصطلاحات مكانيك نوين دارنـد؛           اصطلاحات در باب حركت   

سـينا در مـواردي بـه       ابن. باشد متناظر با اينرسي     تواند مي  ميل است كه   ة اصطلاحات واژ   اين ةنمون
در  گاليلـه اشـاره    نكته جالب توجـه    .پردازداستدلال در باب خلاء مي    نيز  تحليل حركت پرتابي و     

اثـر  ا، بـه ميـل، حركـت پرتـابي و     سـين  ابـن   زيـر  مـتن در. است سينانبه اب  ،اشهاي اوليه نوشتهدست
  . داردفيزيكدانان  با تحليل پردازد،كه مشابهتومت هوا بر اجسام ميمقا

كنـار  چون قاسر خـارجي     ...سبب چيزي كه مقتضي حركت باشد       آيد به جسم به حركت مي   
و سـبك  ام موجود داراي ميل، ماننـد سـنگين    اجس. ... رفت او هم به سوي مكان طبيعي برود       

 اينكـه اجـسام    ...گـردد   تر مي ري در آنها بطئي   چه ميلشان زيادتر شود قبول تحريك قس      هر  ...
نيـست  كنند، به اين دليل  پرتاب شدن در هوا مانند جسم سنگين نفوذ نميهنگام  ... كوچك  
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واسطة آن  پذيرد، بلكه در بعضي به     سنگين پرتاب شدن و كشيده شدن را بيشتر مي        كه جسم   
انـدازه  وة محركـه را بـه  تر ق ـاست كه از پرتاب كننده و آنچه پشت سر اوست جسم كوچك      

در ...شـود  اش زود زايل مـي گيرد كه شدتش او را بر شكافتن هوا توانا كند و بعلاوه قوه       نمي
تواند هوا را بـشكافد بلكـه هـوا در آن نفـوذ     است كه متخلخل است و نميبعضي بواسطه اين  

ب شدن سببش اگر دور پرتاو ...گردداي كه گرفته است ميسبب زائل شدن قوه   و  ...كند  مي
شـد قبـول پرتـاب      تـر مـي   بايست هر چه جسم سنگين تـر و بـزرگ         بزرگي و سنگيني بود مي    

است و اگر سبكي و سنگيني را به تنهـايي در نظـر          شدنش بيشتر شود و حال آنكه عكس اين       
بگيريم و اسباب ديگر را ملاحظه نكنيم آنكه مقدارش كمتر اسـت تحريـك قـسري را بهتـر               

كننـد و   مـي  هاي اجسامي كه بقسر حركـت     نسبت مسافت . كندحركت مي پذيرد و تندتر    مي
قـسر حركتـي   كه بـه يزي چآن... هاي آنها بر نسبت ميل است  ميل طبيعي دارند و نسبت زمان     

 مختلف است و چون چنـين آشـكار اسـت           مستقيم يا مستدير دارد تأثير قوي و ضعيف در او         
  شـود ممـانعتي كـه از ايـن جـسم ديـده مـي        و   مانـد كند و ضعيف عاجز مـي     كه قوي غلبه مي   

كـه  آن امري است كه در او خواهان است         واسطة  ه  واسطة اين نيست كه جسم است بلكه ب       به
  ).395-396ص ، فن سماع،سيناابن( مكان يا در وضع خود باقي بمانددر

ر ، اث ـو نـسبت آن بـا سـبكي و سـنگيني     نكاتي در باب ميل در اجـسام طبيعـي          اين متن خلال  در    
 سـبكي اجـسام و دور        و نسبت قبول پرتاب شدن بـا سـنگيني        ، نسبت مسافت و زمان،    هوامقاومت  

درسـت يـا    ديگري وجود دارند كـه صـرف نظـر از       تمركز بر حركت وضعي، و نيز موارد       پرتابه،
 مكانيك كلاسيك دارد؛ اگـر      ة زيادي با ادبيات رايج در حوز      بسيارنادرست بودن آنها، مشابهت     

اي  گونـه  ه، براي رشد مكانيك كافي نبوده است، اما حداقل بستر مناسبي براي ظهور            چه اين زمين  
سينا به محرك خارجي و توصيفي كـه از آن دارد بـا             همچنين باور ابن  . توانست باشد مكانيك مي 

  : در فيزيك نسبت نزديك داردمفهوم ميدان و نيرو
وس نباشد و نيز ممكن است چه راه اين احتمال باز است كه محرك خارجي باشد ولي محس      
  ).40، ص همان(آن محرك خارجي ذاتش محسوس و تأثيرش نامحسوس باشد

  

  گيرينتيجه

زبان، روش و رويكرد خـود را بـه    متافيزيك، شناسي نوين خود،گاليله براي نائل شدن به حركت     
. دتوانـست ظهـور ياب ـ  اي نمـي حركت تغيير داد و بـدون ايـن تغييـرات ضـروري مكانيـك گاليلـه        



 80

-بندي رياضياتي از حركت متحرك خاصي است، مبتني بـر پـيش           اي يك فرمول  مكانيك گاليله 

بنـدي همـان   شـرط دسـتيابي بـه ايـن فرمـول      .كه وي اتخاذ نموده اسـت  هاي فلسفي خاصي  فرض
-فلـسفه   رايج ميان همروزگارانش صورت داده است؛      ةهاي فلسفي است كه گاليله از فلسف      تصفيه

 بـه طـور خلاصـه،    .هاي آن پارادايم رايـج ميـان فيلـسوفان مـسلمان اسـت     مايهاي ارسطويي كه بن 
-اي، ايـن مـوارد مـي    بـه مكانيـك گاليلـه   فلـسفة اسـلامي  رخي موانع گذر از حركت شناسي در      ب

رياضـياتي  اور بـه رياضـياتي ديـدن و     حركت در مفهـوم كلـي آن، عـدم ب ـ         ةمطالع: توانستند باشند 
 ةها و رويكردهاي الهياتي و كلامـي در مطالع ـ  حد به نگرش   اصالت دادن بيش از    نمودن حركت، 

هـاي فلـسفي    الفاظ و زبان فلسفي مناسب و كافي، و باور به برخي آمـوزه             حركت، فقدان ادبيات،  
بازدارنده، همچون قائل شدن به اصل نفي حركت در حركت، كه خود و يا اثرات رواني باور بـه                

شناسـي برخـي   هـاي مهمـي در حركـت   مؤلفـه وارد و ضمن اينكـه م ـ  .شدندآنها مانع محسوب مي  
اي و يـا  توانست بـستر مناسـبي بـراي ظهـور ديناميـك گاليلـه      فيلسوفان مسلمان وجود دارد كه مي 

رفتـه در برخـي   كـار  هتـوان بـه روش تجربـي ب ـ    اي فراهم نمايد؛ از جمله اين موارد، مـي        گاليلهشبه
سـينا در بـاب حركـت       تحليـل ابـن    مـثلاً،  - حركـت  ةها و نيز روش تحليل تجربي در مطالع ـ       حوزه
:  مناسب نزد برخي فيلسوفان مسلمان     ها و مفروضات  و مندرج بودن برخي مفاهيم، آموزه      -پرتابي

هـاي مفهـوم جـسم طبيعـي و دسـتگاه      مچون مفهوم ميل و نسبت آن با اينرسي، مشابهت ويژگي       ه
ملي أبا انـدك ت ـ   . وارد ديگر ضيات و هندسه و برخي م     نسبت علم طبيعي و ريا     مختصات دكارتي، 

اني و چـارچوب مفهـومي       آن با مب   ةشناسي فلسفي ميان فيلسوفان مسلمان و مقايس      حركت در بستر 
 فلـسفة اسـلامي  هـاي  شـود كـه عناصـري در آمـوزه    اي دريافته مـي شناسي گاليله حركتو فلسفي   
اي داشـته باشـند، امـا       شوند كه همخواني و مناسبتي نسبي با مباني فلسفي مكانيك گاليله          يافت مي 

اي مكانيـك   فلـسفي در رشـد گونـه   ةدر عين حال، عناصر ديگري وجود دارند كه از موانع عمـد     
اي توانستند باشند كه با تغييراتي در آن آموزها امكان خلق و رشـد دينـاميكي گاليلـه               اي مي گاليله

فة اسـلامي الزامـاً منجـر    فلسگرچه بستر  . توانست فراهم شود  و يا حداقل هم ارز تجربي با آن، مي        
 منجـر بـه     توانـست  شـايد مـي   ،مبانيشد، اما تغيير در برخي      اي نمي رشد ديناميك گاليله  به خلق و    

بيشتر روش شـناختي   ؛ بدين سبب كه كنار زدن موانع،     شدآن مي  مكانيكي لااقل هم ارز با       رويش
فلـسفة  ناسـي در    شمـثلاً حركـت    -فراهم نمودن چارچوب فلسفي خاصـي     .  تا هستي شناختي   است

هـا مـستقيماً در دل آن       بدين مفهوم نيست كـه الزامـاً آن آمـوزه          اي مكانيك،  براي گونه  -اسلامي
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اي  گونـه ةو صورت دهنـد   تواند برانگيزاننده، تسهيل كننده   گونه از مكانيك جاي گيرد، بلكه مي      
خـي وجـوه مناسـب و       با توجه به وجود بر     .فرماليسم مكانيكي باشد و يا مماثلتي را مجاز برشمارد        

شناسي فيلـسوفان مـسلمان،   روششناسي و اي در متافيزيك، معرفت نيز نامناسب با مكانيك گاليله    
 پرسـش منتفـي باشـد، امـا پاسـخ بـه ايـن              اي با آن بستر   اگر چه شايد امكان ظهور مكانيك گاليله      
ارز تجربـي   هـم -ايلـه گالياسلامي، مكانيكي شبهفلسفةهمچنان باز خواهد ماند كه آيا درپارادايم  

ي اسـت كـه   پرسـش توانست شكل گيرد؟ اين   نمي -اي و با مباني فلسفي متفاوت     ليلهبا مكانيك گا  
 علـم،   ةگرچه در اين نوشتار بدان پرداخته نشده است، اما پاسخ به آن ممكن است از منظـر فلـسف                  

 مـواردي مـشابه   ة كلي حائز اهميت است، اگرچـه در تـاريخ علـم      ذكر اين نكت  . جالب توجه باشد  
نتيجـه گرفـت كـه    تـوان  از اين مـوارد نمـي    ، بتوان يافت   دانشمندان اسلامي   نزد فيزيك كلاسيك 

يزيـك ومكانيـك پيمــوده    را بــرود كـه ف توانــست همـين مـسير كنـوني   ت آنـان مـي  الزامـاً طبيعيـا  
  . بودمين گفت كه مسيري غير از همين گرچه با قاطعيت هم نتوااست؛
  

  منابع 

  ، 3 چفروغــي،محمــدعلي  ةترجمــ،  از كتــاب شــفا فــن ســماع طبيعــيبــن عبــداالله،ين،حــسابــن سينا
  .1361 اميركبير،    تهران،

   سـروش، ، تهـران،  2 و1ج ملكـشاهي، حـسن  ،ترجمـه وشـرح    اشـارات و تنبيهـات  ،____________ 
    1368.  

   علمـي   ،تهـران ،  سـروش ترجمـه عبـدالكريم     ،مبـادي مابعـدالطبيعي علـوم نـوين        رتور، آ دوينبرت، ا 
 .1374،و فرهنگي    

  .1382  طرح نو،،بهاري، تهرانمحمدرضا  ة ترجم،گاليله، استيلمن دريك،
   .1379، عبدالحسين آذرنگ،تهران، سمتة، ترجمتاريخ علم  جورجي، دمپي ير،

   و اميركبيـــر تهـــران،، پرويـــز داريـــوش ةترجمـــ ،عـــصر بلنـــد گرايـــيورجي، جـــ دوســـانتيلانا،
  .1345،فرانكلين    

  ، دانــشگاه 2 چســجادي،ســيد جعفر،ترجمــه وشــرح  الاشــراقةـحكمــالــدين،  ، شــهابورديســهر
 .1357    تهران،

  .1378مولي،  تهران،، 3 جخواجوي،محمد  ة، ترجماسفار اربعه، لهينأصدرالمت



 82

  .1385سمت، ، تهران، در آمدي به نظام حكمت صدرائي ،بدالرسولعبوديت،ع
  .1377علي حقي،تهران، سروش،  ة، ترجم علمةفلسف ،نيكلاس كاپالدي،
  .1372رضا اقصي،تهران، انقلاب اسلامي،،ترجمه سرگذشت فيزيك، ورجج گاموف،

  .1377 سمت،، تهران پايا،علي  ةترجم ، علمةدرآمدي تاريخي به فلسف ،جان لازي،
  .1366 حكمت،،، تهران1ج،حركت و زمان در فلسفة اسلامي ، مرتضي،مطهري

  .1363سروش، ، تهران، 2چ، يفاي اقسام آنحركت و است ،ملكشاهي، حسن
Cropper,William H. Great Physicists, Oxford University Press, 2001. 

Galileo,G., Dialogue on Motion; In: Mechanics in Sixteenth –century Italy, Tr.& An.  

    by S. Drake & I.E. Drabkin, University of Wisconsin Press,1969.  

__________ ,  Galileo’s Early Notebooks: The Physical Questions, A Translation  

    from the Latin, with Historical and Paleographical Commentary By: William 

    A.Wallace, London, University of Notre Dame Press,1977. 

__________ ,The Essential Galileo, Ed.&Tr.by M.A. Finocchiaro, Hackett  

    Publishing Co., Inc.Indianapolis/Cambridge. 2008. 

__________ , Dialogue Concerning Two New Science, tr. by: Henry Crew&  

    Alfonso de Salvio, Norwich, New York, U.S.A., William Andrew Publishing,  

    Dover publication Inc., New York,1951,  http://store.doverpublications.com/  



 83 

   و كلام اسلامي آينة معرفتفلسفةفصلنامة 

  1387بهار تي،                                                                                     دانشگاه شهيد بهش

  
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

 ولوجياثسرگذشت ا

 
   ∗∗∗∗ دكتر سيد حسن احمدي

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ حسن عباسي حسين آبادي                                                                                                                                               

  چكيده

پرداختـه شـده    هـاي مختلـف در بـاب آن          به بررسي كتاب اثولوجيـا و ديـدگاه        ،مقالهدر اين   
اري در جهـان اسـلام بـوده اسـت؛ بـه همـين علـت        ذ اثولوجيا اثر بسيار مهـم و تأثيرگ ـ   . است

خت عميق فلسفه در جهـان اسـلام ضـروري     و سرگذشت آن براي شنا     ا محتو ةپژوهش دربار 
  . رسدبه نظر مي

 يونان وارد جهان اسلام شده و همواره مورد توجه          ةاين كتاب به عنوان يكي از منابع فلسف           
ســينا، ســهروردي، ميردامــاد، متفكــران بــزرگ جهــان اســلام همچــون كنــدي، فــارابي، ابــن

اثولوجيـا  .  حكماي مسلمان بوده است    ملاصدرا، ملاهادي سبزواري، علامه طباطبايي و ساير      
منـشأ پديدآمـدن شـروح، تعـاليق و         ) 1: ثر بوده اسـت   ؤحداقل از دو جهت در جهان اسلام م       

 بر مباحـث الاهيـات بـالمعني الاعـم، الاهيـات بـالمعني           ااز نظر محتو  ) 2 ؛رسالاتي بوده است  
  . ار بوده استذالاخص و علم النفس تأثيرگ

م همواره به عنـوان اثـري از ارسـطو بـا تفـسير فرُفوريـوس صـوري            اثولوجيا در جهان اسلا       
شد، اما برخي تحقيقات اخير نشان مي دهد كه اين كتـاب برگرفتـه از تاسـوعات                 شناخته مي 

ست كه اثولوجيا به لحـاظ   اآنچه امروزه مسلم است اين. چهارم، پنجم و ششم افلوطين است 
اله درصدد است تا اثبات كند اثولوجيا ترجمه و         اين مق .  برگرفته از آراء افلوطين است     امحتو

ي دوگانه از آراء افلوطين و ارسطو دارد، به نحوي كـه محتـواي آن   ئتأليفي آزاد است و منش   
 . از افلوطين و روش آن از برهان ارسطويي است و به قصد تدريس گردآوري شده است
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  .تاسوعات افلوطين كندي، نهضت ترجمه، آمليوس، ةاثولوجيا، حلق :اژگان كليدي و
  

  مقدمه

 بـه   λογος بـه معنـي ايـزد و         θεοςكه از دو واژة     .  يوناني است  θεολογια واژة اثولوجيا معرَّب كلمه   
.  به معنـي ايزدشناسـي اسـت   θεολογιαبنابراين واژة   . معني عقل، شناخت و كلام گرفته شده است       

ايش عـالم توسـط آنهـا بـه     در فلسفة يونـان ايـن اصـطلاح را افلاطـون در توصـيف ايـزدان و پيـد            
ارسطو نيز از پيروان هسيود و همة كساني كـه بـه ايـزدان و مـسائل     . (Jaeger, p. 47)كاربرده است

ارسـطو بـا تقـسيم فلـسفة      .  يـاد كـرده اسـت      θεολογοιاند تحت عنوان متأله     مربوط به آنها پرداخته   
را كـه بـه موضـوع جـواهر     نظري به رياضيات، طبيعيات و فلسفة اولي، قسم سـوم يـا فلـسفة اولـي       

ــي  ــارق مــ ــات  مفــ ــردازد الاهيــ ــت θεολογικηپــ ــاده اســ ــام نهــ ــفة. (Ibid, p.47) نــ   فلاســ
 عـام و خـاص تقـسيم        ةمسلمان با پذيرش تقسيم بندي ارسطو و تكميل آن الاهيات را به دو شـاخ              

كردند؛ الاهيات در معني عام به وجود و عوارض ذاتي آن و الاهيات در معنـي خـاص بـه وجـود                
 بـه معنـي معرفـه       اثولوجيـا  ة اثولوجيا در ابتداي رسـال     واژة. پردازدند و ذات و صفات آن مي      خداو

ــت   ــه اســ ــار رفتــ ــه كــ ــه بــ ــن. الرّبوبيــ ــت  ابــ ــاب ربوبيــ ــشي در بــ ــا را دانــ ــينا اثولوجيــ   ســ
 و ملاصدرا نيز الاهيات بالمعني الاخص را همـان معرفـت            )1سينا،صابن(دانستمي) الربوبيهفي (

در جهان اسلام منظور از اثولوجيا بـه        . )261 ،ص 8،ج233، ص 6لاصدرا، ج م(ربوبيه درنظرگرفت 
عنوان يك علم همان علم يا معرفت ربوبيه است و منظور از اثولوجيا به عنوان يك كتـاب همـان                    

  .ست كه به ارسطو منسوب بوده است اايرساله
و منـسوب بـوده    بـه ارسـط  در عـصر ترجمـه نـزد متفكـران اسـلامي     اي است كـه     رساله ولوجياثا    

  :رساله چنين آغاز مي شوداين . )3، صافلوطين عندالعرببدوي، (است
 ناميـده مـي شـود بـا تفـسير      اثولوجيـا ميمر نخست از كتاب ارسطوي فيلسوف كه در يونـاني           

   .)همانجا...(وريصفرُفوريوس 
  ري قمـري هج ـ سوم اين اثر درقرن.  به ارسطو منسوب بوده است اثولوجيااين نشان مي دهد كه          
عربي برگردانده شـده    به  )  ميلادي 840-780(  الحمصيعبدالمسيح بن عبداللهّ بن ناعمه      دست   به

  . )همانجا(است
افـزوده و آن را بـراي احمـد فرزنـد      اثولوجيـا اي بـر   مقدمهابويوسف يعقوب بن اسحق الكندي       

تري بوده كـه بـراي     وسيع ة بخشي از مجموع   اثولوجيا. كرده است  عباسي آماده    ةمعتصم باللهّ خليف  
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 واحـدي بـراي كـل مجموعـه نگاشـته شـده             ةتدريس موضوع الاهيات نوشته شده و شـايد مقدم ـ        
  .است

 البته چنين واقعيتي بـه لحـاظ تـاريخي          ،بايد گفت كه شايد مصحح كتاب نيز كندي بوده است             
طو نبوده ممكن اسـت كـه    ارساثولوجيا ةطوركه نويسند اي از ابهام قرار دارد، چراكه همان      در هاله 
سـت كـه     ا دليل ديگر بـر تـشكيك فـوق ايـن         .  مقدمه و مصحح آن نيز كندي نبوده باشد        ةنويسند

  .    اثولوجيا هماهنگ نيستةمحتواي مقدمه با متن رسال
 كـه  شـد  آشـكار  والنتـين روزه  فرانسويهاي پژوهشگر  به ياري كوشش،از اواخر قرن نوزدهم       

بـه   بـوده اسـت؛   افلـوطين  تاسـوعات  ة، تلخيص و تأليفي برگرفتـه از رسـال  در واقع ترجمه   اثولوجيا
-چهـارم، پـنجم و شـشم محتـواي ايـن اثـر را شـكل مـي                 تاسوعات  هايي از    بخش ترعبارت دقيق 

 ترجمــه و برگرفتــه از آراء افلــوطين اســت اثولوجيــاامــروزه در اينكــه . (Rose, p.843-846)دهنــد
النتين روزه راجع به منشأ بودن خـود تاسـوعات افلـوطين بـراي       اما اينكه آيا نظر و     ،ترديدي نيست 

 در  ،هاي ديگري هم در اين باب وجود دارد       كتاب تنها نظر در اين باب است يا اينكه ديدگاه         اين  
  . پردازيمادامه مقاله بدان مي

ز مـتن   كه ايـن رسـاله ا     شديتصور م ابتدا  تهيه شده   اثولوجيا   متني كه از آن كتاب       ،در باب زبان      
 ــ    باومـــشتارك آلمـــاني ة پژوهـــشگريونـــاني بـــه عربـــي برگردانـــده شـــده، امـــا پـــس از مقالـ

(Baumstark, pp.349-843) ايـن گمـان   "ولوجيـاي ارسـطو  ثدر بـاب تـاريخ آغـاز كتـاب ا    " با عنوان 
يوحنـا   .ي از زبـان سـرياني بـه عربـي ترجمـه شـده اسـت               مافمطرح شد كه كتاب توسط يوحنا الا      

  . ه استفلسفه و منطق بودمدرس   وكندريهراهبي مسيحي در اس
   :پردازيمها مياين پرسشارائة     اكنون به 

  هـاي مختلـف كتـاب      هاي مختلف اين كتـاب چيـست؟ آيـا بخـش           بخش ةنظر محققان دربار  )  1
 اند؟ از يك منبع جمع آوري شده يا از منابع مختلف اخذ شده    

   بوده است؟كجا هاي نخستين تمدن اسلامي  در عصر ترجمه يا سدهاثولوجياجايگاه )  2
  به ارسطو چه بوده است؟اثولوجياعلت انتساب ) 3

   چـرا آن را پـس از   ، ارسـطو ترجمـه شـده      مابعدالطبيعـه  در يـك مجموعـه همـراه         اثولوجيـا اگر  ) 4
 اند؟مابعدالطبيعه آورده    

  ست؟در مباحث الاهيات بالمعني الاخص چه بوده ااثولوجيا  اهميت دليل) 5



 86

 ,Henry)مجـزي اسـت  كتاب متشكل از سـه بخـش    بايد گفت كه ، نخستبه پرسشدر پاسخ ) 1

pp.35-67):    
 كندي است و سبك نگـارش آن بـا سـبك سـاير      رساله است كه از آنِ   ة بخش اول مقدم   )الف 1

 از اهميت خاصي برخـوردار اسـت   ولوجياثا ةشرح و بررسي مقدم  . هاي رساله متفاوت است   بخش
   ايــــن مــــتنة، در مقدمــــه بــــا نــــام كنــــدي بــــه عنــــوان ســــفارش دهنــــداولاً: چــــرا كــــه

 بـسياري از متـون      اصولاً. شود ترجمه آشكار مي   براي، هدف تعليمي اين رساله      ثانياً .خوريم برمي
  ترجمــه شــده در عــصر ترجمــه بــا ســفارش خلفــا، درباريــان، وزرا و دانــشمندان نــامي صــورت   

 استفادة تعليمي پـسر خليفـة عباسـي ترجمـه     برايش كندي و  نيز به سفار اثولوجيـا . گرفته است مي
 متن ترجمـه    ة و مقدم  اثولوجيا ةهاي مفهومي و محتوايي زيادي ميان مقدم      ، شباهت ثالثاً. شده است 

سـعي اصـلي در ايـن         قبلـي،  ةگذشته از اهميت دو نكت    . خورد ارسطو به چشم مي    ةمابعدالطبيع ةشد
  .ست اگيري از آنررسي و نتيجه سوم و تحليل، بةقسمت تأكيد بر نكت

(Zimmerman, pp.110-240)زيمرمـــان    
 رســـاله را التقـــاطي از عبـــارات برگرفتـــه از  ةمقدمـــ 

 Adamson).رك(سن آدام ـ. دانـد  ارسطو مـي مابعدالطبيعه
معتقـد اسـت ارتبـاطي كامـل ميـان ايـن        

ت ميان بخش اول ايـن      وي معتقد اس  .  ترجمه شده به عربي وجود دارد      مابعدالطبيعه ةمقدمه و مقدم  
 تناظري جملـه بـه جملـه        ، ترجمه شده به عربي    مابعدالطبيعه ةمقدمه و قسمت متناظر با آن در مقدم       

  . وجود دارد
 عربي تفسير بر منطق ارسطو نيز       ة تناظري ميان محتواي آن و محتواي ترجم       ،در بندي از مقدمه       

ــي  ــده م ــوددي ــشه . ش ــر اندي ــه درايه ــد، در     ك ــدم باش ــن مق ــلذه ــت  ،عم ــه دس ــت ب    در نهاي
ــي ــت    مـ ــايي اسـ ــصود نهـ ــي اســـت مقـ ــل اولـ ــه در عمـ ــد و آنچـ ــترن  آن. آيـ ــه اشـ ــور كـ   طـ

(Stern, pp. 52-234)كند، اين گفتة معروف منسوب به ارسطو اولين بـار در ترجمـة آثـار     بيان مي
  هــشتم مــيلادي ديــده   /  دوم قــرن دوم هجــري  ةمنطقــي ارســطو توســط ابــن مقفــع در نيمـ ـ    

  . شود مي
   ايــدة ديگــري مطــرح شــده اســت كــه آشــكارا نــشان اثولوجيــا ةمــا در قــسمت بعــدي مقدمــا    

. دهد خود كندي اين مقدمـه را نگاشـته اسـت نـه اينكـه بعـدها بـه او نـسبت داده شـده باشـد                           مي
آن ) نفـاذ ( تحقـق  ، وصول حقيقت و غايت هر عملي، غايت هر تخصصي )4 ص ،اثولوجيا(درآنجا

 D’ Ancona Costa, Was Ist Philosophie )im .رك   (  كـستا زيمرمـان و دانكونـا  . عمـل اسـت  
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Mittelatter
 آلفـاي صـغير  و كتـاب   ـافيزيك ارسط ـ ـوم در مت ـ  ـن مفه ـ ـه اي ـازند ك ـسان مي ـاطرنشـخ 
   :(a1993b20) آمده است

 هــر شــناخت عملــي فعــل  ]غايــت[چــرا كــه غايــت هــر شــناخت نظــري حقيقــت اســت و   
  . . Aristotle)رك(است

اي به علل اربعه است و علت هيولي، صـورت، فاعـل و تمـام را نـام      اشاره،عدي مقدمه قسمت ب     
 به آنها پرداختـه شـده اسـت و افاضـل فلاسـفه آن را                پيشترگويد كه    و مي  )4، ص اثولوجيا(بردمي

 ارســطو باشــد آنجــا كــه در ةمابعدالطبيعــتوانــد تــأثيري از ايــن قــسمت نيــز مــي. انــدمطــرح كــرده
انـد و فهمـي   كند قـدما علـل اربعـه را بـه صـورت يكجـا مطـرح نكـرده                 اره مي   اش  988b20قسمت

  .اندمند از آن داشتهغيرنظام
همـين  . شودياد مي )همانجا(ست كه از علت غايي با عنوان تمام    ا  جالب در اين قسمت اين     ةنكت    

شـود و  ي اولي با عنوان علت مـتمم يـاد م ـ  ة در باب فلسف)الكندي. رك(مفهوم در اثر خود كندي   
 ارسطو نيز با عنـوان علـت تماميـه يـاد        النفسهمين مفهوم در ترجمه و گردآوري عربي در كتاب          

   .)ارسطو. رك(شده است
 .Metaphysics; op, cit:A\3\983b1)مابعدالطبيعـه  اولـين ارجـاع مـستقيم بـه     مةقسمت بعدي مقد    

philosophy, p. 47-88)  ارسـطو نيـز   الـنفس مي بـه كتـاب    غير مستقيةارسطوست كه در واقع اشار 
  . مي باشد

 دوم ة، امـا نيم ـ سـت  اوة اول مقدمه اشاراتي به آراء ارسطو و برگرفتـه از آثـار ترجمـه شـد           ةنيم    
   بــه ويــژه آنجــا كــه در مــورد اقــانيم صــحبت ،مقدمــه آشــكارا ملهــم از عبــارات افلــوطين اســت

گونـه كـه    همـان . جـسماني  عقـل، نفـس، طبيعـت و عـالم محـسوس و      ؛)3، ص اثولوجيـا (شود مي
(Porphyry)دانكونا كستا اشاره كرده است    

اينكه در اين قسمت طبيعت به عنـوان اقنـوم جداگانـه            
  .) Enneads، V.2.1 (هاي افلوطين باشدتواند مشتق از نه گانهذكر شده است تنها مي

 عربـي  ةترجم ـپردازي عربي مصنف مقدمه نشان مي دهـد كـه او بـا    علاوه بر اين شكل عبارت       
ي و نفس مجرد كـه  لاصطلاحاتي از قبيل انيت، عالم عقلي، نفس ك       . آثار افلوطين آشنا بوده است    

  . نيز توسط مترجم استفاده شده استاثولوجيا در متن در مقدمه به كار رفته است عيناً
قبيـل  شـود از    همچنين اصطلاحاتي وجود دارند كه به عنوان تعابير جديد در ترجمه ظـاهر مـي                  

) واژة مترجم براي ة ويژ ةالفاعل كه ترجم   ةواژ )oyosλ     العلـل  ةـة عل ـواژيونـاني اسـت يـا اسـتعمال 
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 رنگ و بـوي ارسـطويي و بخـش دوم آن حـال و             كاملاً هبنابراين قسمت اول مقدم   . براي خداوند 
 افلـوطين عربـي   ةگويي مصنف مقدمه سعي دارد آراء افلوطيني در مجموع ـ       . هواي افلوطيني دارد  

را بـا ارجـاع بـه آراء ارسـطو          ) هـاي شـيخ يونـاني     اي در باب علم الهي و گفته      ، نامه ولوجياثايعني  (
 ارسـطو تفـسير و   ةتواند چنين باشد كه افلـوطين از خـلال فلـسف    اين فرضيه مي.توجيه و تبيين كند   

خصي اسـت بـا   شدمه  مقةكند كه گويي نويسند ادعا مي(Adamson, p.35)آدامسن. شودتبيين مي
 امـا  ؛كنـد گرايشات ارسطويي كه آراء افلوطين را از خـلال مفـاهيم ارسـطويي فهـم و تفـسير مـي            

  ،آگاهانه دست به چنين عملي زده باشـد   خود ن است كه بالعكس مصنف حتي اگر،      آنگارنده بر   
 ارسـطو را از  ةوي در واقع مفاهيم فلـسف .  خلاف اين فرضيه اتفاق افتاده است    ند تفسيري دقيقاً  ايفر

   افلــــــــــــوطين هــــــــــــضم كــــــــــــرده و توجيــــــــــــه   ةخــــــــــــلال فلــــــــــــسف 
كند حتي اگر از نظر وي افضل فلاسفه ارسطو باشد و خود قصد عملي عكـس ايـن را داشـته                      مي
كنـد و از طريـق اقـانيم سـه گانـة            صدور مطرح مـي    ة العلل ارسطو را از خلال نظري      ةـوي عل . باشد

ضيه و صحت و سقم آن در فصل بعدي از خلال تحليل            بعدها به اين فر   . پردازدافلوطين به آن مي   
  .  در باب نفس بيشتر خواهيم پرداختاثولوجياآراء خود 

 مقدمـه، همـان متـرجم    ةسـت كـه، شـايد نويـسند     ا مقدمـه ايـن  ةاحتمال ديگر در بـاب نويـسند          
ا از آن ست كه بتـوان آن ر     ا تر از آن  تهفشآسبك نوشتاري مقدمه    . افلوطين عربي و اثولوجيا باشد    

 يعني ابـن  ناعمـة حمـصي بايـد     ولوجيااث اين مقدمه همان مترجم   ةكندي دانست و بنابراين نويسند    
   .باشد

ــب     )ب1 ــوس مطال ــه در آن رئ ــت ك ــدولي اس ــش دوم ج ــر بخ ــت ذك ــده اس ــالات.  ش   در رس
ــسفي ي ـــ فلــ ــاله ب ـونــ ــر رســ ــداي هــ ـــان ابتــ ــشي تــ ـــخــ ــسـحت عنــ ــوس و مــ   ائلـوان رئــ

)αηµαειααλαιαχϕκε ΤΡ′ΕΠΙΧ′′ (ــي ــده اســتم ــالاً . آم ــسمت احتم ــن ق ــسير اي ــه از تف  برگرفت
ريـوس همـان رئـوس و مـسائل         ورفريوس بر آراء افلوطين است چرا كه عنـوان يونـاني اثـر فُ             ورففُ

 .)25، ص   افلوطين عنـدالعرب  بدوي،  ( نيز رئوس المسائل ترجمه شده است      اثولوجيااست و در متن     
 نيز بـا عنـوان     اثولوجيا آغازوه بر مطلب بالا     كند كه علا  اشاره مي محقق معاصر عبدالرحمن بدوي     

 از آن   ايـن بخـش    كـه    سازدمي رئوس مطالب آشكار   با توجه به متن      "تفسير فرفريوس الصوري  "
) فـي    كلمـات ، چرا كه بـا      استريوس  ورففُ )ιεlΠ    ّو أن ( )ιο Τ′′    ةترجم ـ شـود كـه دقيقـاً     آغـاز مـي 

  .شامل صد وچهل و دو مسئله استو ريوس ورف فُكلمات
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 ولوجياثاترين شواهدي كه برخي مواقع باعث ايجاد اين تصور شده است كه شايد              يكي از مهم      
 رئوس مسائلي است كه پس از مقدمـه و  ، فرفريوس باشدة عربي نوشت به زبان و ساير آثار افلوطين   
له اسـت كـه فرفريـوس       ئ مـس  142اين رئوس شامل    . ولوجيا آورده شده است   ثپيش از شروع متن ا    

(Zimerman, p.121)البتـه ايـن ادعـا توسـط زيمرمـان     . ها تهيه كـرده اسـت  گانهادعا كرده براي نه
 

 اعتقـاد دارد كـه مقدمـه      Adamson).رك(ن  زيمرمان همانند آدامـس   . مورد ترديد قرارگرفته است   
بـه  أ خـود افلـوطين   كند كه رئـوس مـسائل از منـش    كندي است و همچنين زيمرمان ادعا مي    ةنوشت
ست كه اين رئوس ريـشه در   ارسد ايناما آنچه كه قطعي به نظر مي   .  اتخاذ شده است   1عربيزبان  

البتـه مـشخص   . انـد هاي چهارم قسمت چهارم برگرفته شده  هاي افلوطين دارند و از نه گانه      نه گانه 
هايي بر مـتن عربـي   يادداشتنيست كه آيا آنها با ارجاع مستقيم از متن يوناني برگرفته شده اند يا             

 . و ترجمه شده مي باشند

انـد؟ در مـورد اينكـه ايـن     پرسش اساسي اين است كه اين رئوس براي چه هـدفي آورده شـده              
  تــوان ادعــا كــرد كــه جمــلات آن بــه اصــل يونــانيانــد مــيرئــوس از چــه منبعــي برگرفتــه شــده

هاي شـيخ يونـاني و      ولوجيا يا گفته  ث خود ا  اي كه از آن جملات در     ها نزديكترند تا ترجمه    نه گانه 
هـا  دهـد كـه از مـتن اصـلي يونـاني نـه گانـه           اين نشان مي   ورساله در باب علم الهي وجود دارد        يا  

هـاي  يـا گفتـه   ولوجيا  ثا آنها در    ةاما برعكس برخي جملات وجود دارند كه ترجم       . اندترجمه شده 
تـر اسـت و در   هـا نزديـك  صـلي يونـاني نـه گانـه    شيخ يوناني و يا رساله در باب علم الهي به متن ا 

در مورد اين دوگانگي دو فرضـيه  . رئوس مسائل ترجمه دورتري نسبت به متن يوناني وجود دارد       
  :توان طرح نمودمي

  و گفته هاي شـيخ يونـاني و رسـاله در بـاب علـم      آنن وو مت اثولوجيـا شايد رئوس مسائل   ) 1ب1 
 مـتن  ولـي  ،انـد جداگانه تهيه شدهه زبان عربي شناخته مي شوند الاهي كه با عنوان متون افلوطين ب   

  . بوده استن اين يوناني جداگانهومتيعني رئوس مسائل و اثولوجيا  دو آنمنبع 
عربـي براسـاس متـون مختلفـي        به زبـان    و ديگر آثار افلوطين     ولوجيا  ثارئوس مسائل و متن     ) 2ب1

وي معتقد اسـت متـون   .  ابراز شده است  )Lewis. رك(ديدگاه اخير توسط لوئيس   . اندترجمه شده 
رئـوس  براسـاس    اثولوجيـا هـاي افلـوطين و رئـوس مـسائل          عربي براساس نه گانـه    به زبان   افلوطين  
)فرفريوس مسائل  )εφαλαιαkآدامسن.  است(Adamson, pp.44-45)    اعتقاد دارد كه براي توجيـه

عربي از حيث ترجمه نيـاز نيـست بـه    به زبان فلوطين و متون ا   اثولوجيااختلاف ميان رئوس مطالب     
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توان فرض كرد كه هم رئوس مطالـب و هـم مـتن از يـك                 بلكه مي  ويم،   لوئيس متوسل ش   ةفرضي
اي انـد ولـي هـر دو خطاهـاي ترجمـه      چهـارم ترجمـه شـده   ةمنبع واحد يعني قسمت چهارم نه گان    

  . نددار
بـه زبـان    براي اينكـه قبـل از متـون افلـوطين     نگارش رئوس مسائل چه بوده است؟ آيا    از  هدف      

 ــ ــي آورده شــوند و معــرف هم ــه نظــر مــي  بخــشةعرب ــسائل هــاي آن باشــند؟ ب ــوس م   رســد رئ
οριαια يونـاني ة واژة پيداسـت ترجم ـ "لهئمس"طور كه از عنوان  همان Π     باشـد كـه در واقـع 

 چهـارم، قـسمت چهـارم در مـورد          ةان ـ است كه افلوطين در ابتداي نـه گ        مسائل اساسي  ةبيان كنند 
 كـه بـه     ي نـه عنـاوين    ندسته ـهـايي پيرامـون نفـس       اين مسائل پرسش  . نفس خاطر نشان كرده است    

 ،افلوطين آنها را به صورت پرسش مطرح كـرده اسـت     . خبري بيان شده باشند   هاي  گزارهصورت  
ــه  ــرا كـ ــا چـ ــدآنهـ ــان كننـ ــسائلي ةبيـ ــستند مـ ــث نفـــس هـ ــون مبحـ ــكا.  پيرامـ ــا آشـ   راز اينجـ

 پس مي بايد رئوس مـسائل مطـرح شـده           ،شود كه اين رئوس مسائل تنها پيرامون نفس هستند         مي
ــالة  ــاثادر رس ــوطين     ولوجي ــوان افل ــه تحــت عن ــالات ديگــري ك ــه رس ــند ن ــان   باش ــه زب ــيب   عرب

اي توانـد مقدمـه   به خلاف مقدمه كه مي   ،باشد مي ولوجياثاشناسيم؛ رئوس مسائل تنها متعلق به        مي
  .  عربي باشد به زبانهر سه رسالة افلوطينكلي براي 

 بلكه ترجمة چنـد     ، چهارم نيستند  ة قسمت مذكور از نه گان     ة   جمله به جمل   ةرئوس مسائل ترجم      
 چرا كه هدف از آوردن آنها فـشرده كـردن           ،باشندجمله يا حتي يك بند از متن اصلي يوناني مي         

س هدف نهايي از آوردن رئـوس مـسائل          پ ؛له و پرسش اصلي داخل در متن اصلي بوده است         ئمس
 ا بـه عنـوان معرفـي ي ـ    بوده است نه اينكه صـرفاً اثولوجيادر متن شده  خلاصه كردن مباحث مطرح     

از همين روي به صـورت پرسـش و بحـث مطـرح شـده اسـت و نيـز از                اي براي آنها باشد،   مقدمه
تـر از   گانـة چهـارم طـولاني     از عبارات مشابه در نه    ولوجيا  ثاهاي موجود در متن     همين روي ترجمه  

هـا را بـه طـور    همـان پرسـش  اثولوجيـا   همان عبارات در رئوس مسائل است چـرا كـه مـتن      ةترجم
  . مفصل مطرح و پاسخ داده است

   را بـه صـورت غيـر مـستقيم بيــان    ولوجيـا ثارئـوس مـسائل همـان مـسائل و مباحـث موجـود در           
تـوان در   ن مسائل فلسفي را كه به طور ويـژه مـي          ترينظر از اين نگاه كلي مهم      اما صرف  ؛كنند مي

  :ند ازارئوس مسائل يافت عبارت
  .)117 و 16 ةلئمس (  عنوان شده استمفهوم معرفتمفهوم جهل فراتر از     



 91

 ايـن  .)11، صاثولوجيـا ( اند جاودانگي و زمان دو ويژگي عقل و نفس مطرح شده        44ة  لئدر مس     
باشـد  اتر از جاودانگي و نفس و خالق هر دو است مـرتبط مـي             تصور به خوبي با تصور خدا كه فر       

 پنجم، قسمت سوم، بنـد دوم  ة در نه گانمسئله همين . نيز بدان اشاره شده است  ولوجياثاكه در متن    
 ولوجيـا ثا كه در متن )همانجا( زمان مطرح شدهة، نفس به عنوان سازند    46 ةمسئل در   .نيز آمده است  
  .نيز آمده است

 ةشــود كــه برگــردان واژ  مــشاهده مــي"كلمــات الفواعــل" ة واژ)12، صهمــان (51 ةمــسئل  در 
)يوناني )sλογοافلوطين است .  

 يونــاني ة نفــس البهيميــه كــه شــايد برگرفتــه از واژةواژ  )16، صهمــان(110 و 109در مــسائل     
( )χηϕαλογο us  اين نفس بـه عنـوان     . م باشد  چهارم، قسمت چهارم بند بيست و هشت       ةدر نه گان

 دفاع از نظرية نفس ارسطوست كه به طور مفـصل در         شود كه دقيقاً   يا كمال بدن گفته مي     "تمام"
 و 114 و   112 ةمـسئل تـر نفـس تـا       ينيتمركز بر بروز و ظهور مراتـب پـا        . شودميمر سوم آورده مي   

گـوني آراء  فلـسفي بازتـاب گونـه   گوني اين تكثر و گونه. كند ادامه پيدا مي   )همانجا(نفس الطبيعيه 
شود و دليل ديگري است بر اينكـه        عربي نيز ديده مي   زبان    به ،ن افلوطين وافلوطين و ارسطو در مت    

  . عربي يك شخص بوده استبه زبان نويسنده رئوس و متون افلوطين 
)يونـاني ة معـربّ واژ   اثولوجيـا  عنـوان    :اثولوجيـا مـتن   بخش سوم   ) ج )θεολογια بـه   ت كـه  اس ـ 
در بعـضي از ميمرهـا عنـاوين      و   اسـت  مـشتمل بـر ده ميمـر          متن كتـاب   .شده است تبديل   ولوجياثا

   نفـس اسـت و عنـواني فرعـي دارد بـا نـام كلامـي        ةبـار  ميمـر نخـست در  . شودفرعي نيز ديده مي   
  

ه ميمر دوم با پرسش از رجعت نفـس ب ـ . ميمر دوم و سوم نام ندارد. شبيه به رمز در باب نفس كلي  
ميمـر سـوم بـا ماهيـت جـوهر      . شـود آورد آغاز ميعقل و اينكه چه چيزي را در آنجا به خاطر مي 

عنـوان ميمـر پـنجم    . ميمر چهارم با عنوان در شرف عالم عقل و حسن اوسـت  . شودنفس آغاز مي  
عنـوان ميمـر شـشم قـول در بـاب           . حال اشيا نزد اوست   . در باب ذكر باري، آنچه كه ابداع كرده         

عنـوان ميمـر هـشتم در بـاب  صـفت            . عنوان ميمر هفتم در باب  نفس شريفه است        . ستكواكب ا 
عنـوان ميمـر نهـم در بـاب         . اين ميمر عنواني فرعي نيز دارد با نام در باب  قوه و فعـل              . آتش است 

ميمـر دهـم   . اين ميمر عنواني فرعي نيز دارد كه بابي از نوادر اسـت       . نفس ناطقه و اينكه ناميراست    
  ي اســــــــــت كــــــــــه از او ابــــــــــداع يت اولــــــــــي و اشــــــــــيادر بــــــــــاب علــــــــــ
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. در باب  انسان عقلـي و انـسان حـسي   . بابي درباره نوادر: اين ميمر سه عنوان فرعي دارد   . شوندمي
  .در باب  عالم عقلي

را از نظـر   اثولوجيـا  مـتن  به ارسـطو را رد كـرد و     اثولوجيابراي نخستين بار والنتين روزه انتساب           
 دانـست و     افلـوطين  تاسوعات چهارم، پنجم و شـشم      از    2 تأليفي -ع يا ترجمه   موس ةترجممحتوايي  

بـا بررسـي     (Rose, pp.843-846) مبادرت ورزيـد اثولوجياهاي تاسوعات و متن به تطبيق اين بخش
ييـد  أتـوان نظـر روزه را در مـوارد متعـددي ت            و تاسوعات چهارم و پنجم و ششم مي        اثولوجيادقيق  

ــرد ــد  . كــ ــا چنــ ــا در اينجــ ــق مــ ــورد از تطبيــ ــر     مــ ــه ذكــ ــراي نمونــ ــود را بــ ــاي خــ   هــ
 در جـايي  3. وجـود دارد اثولوجيـا كنيم؛ به عنوان مثال در باب احد عين عبـارت تاسـوعات در     مي

 ديگر درباب نفـس     ة نمون 4.ديگر عين عبارت اثولوجيا در باب واحد در تاسوعات نيز وجود دارد           
منبـع   در مـورد     محقـق برجـسته پـل آنـري        اما 5.است كه عبارات اثولوجيا و تاسوعات يكي است       

 رسـاله داراي اسـلوب محـاورات يـا           وي ةبـه عقيـد    نظر ديگري ارائه كرد؛     اثولوجيا ةمورد استفاد 
ــراي ايــن اســت افلــوطينگفتارهــاي شــفاهي -درس ــه  كــرده  ا و ب دعــاي خــود دلايلــي نيــز ارائ
 شـاگرد وي  كـه احتمـالاً   ههاي شفاهي افلوطين دانـست  رساله را درساو. (Henry, pp.35-67)است

ريـوس و  ورف آنها را يادداشت كرده است و اين اتفـاق پـيش از جمـع آوري فُ           (Amelius)آمليوس
  :ند ازا عبارتيدلايل اين مدع.  بوده استتاسوعاتنگارش 

عبـارات زيـادي    . هاي شفاهي استوار شده است    رگفتا-اساس درس  كتاب بر فلسفي  سبك  ) 1ج1 
و  «يـا   » قلنـا «و سـپس    » ...فان يسأل سـائل و قـال        «،  »فان قال قائل  «،  »...يقول   قائلا   و لعلَّ  « از جمله 
ــول  ــال  «و » ...نقـ ــد فقـ ــج احـ ــان لـ ــا... فـ ــي» قلنـ ــشان مـ ــاس  نـ ــاله براسـ ــن رسـ ــه ايـ ــد كـ   دهـ
تـاريخ فلـسفه    ن  امورخ.  بنا شده است   ي فُرفوريوس گفتارهاي افلوطين و نه متن نه گانه ها       - درس

 از جمله كمي جملات و ايجـاز در         ؛اندهاي افلوطين ذكر كرده   گفتار-خصوصياتي را براي درس   
 بيان شكوك در بحث مـورد نظـر و    ،كلام، توجه بيشتر به معني و نه لفظ، بررسي فروض مخالف          

ولوجيا نيز ايـن خـصايص بـيش    ث در ا.ه است دقت در اثبات شواهدي كه از متون مختلف نقل شد         
   .شود مشاهده ميوسي جمع آوري شده توسط فُرفوريهااز نه گانه

هـاي افلـوطين    ريوس است نظم تـاريخي و زمـاني درس        ورف كه جمع آوري فُ    تاسوعاتدر  ) 2ج1
؛ آوري كـرده اسـت  اين رساله را جمعمختلف   براساس موضوعات    فُرفوريوس بلكه   ،وجود ندارد 
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 اصـولاً  چرا كه ،وجود نداردتاسوعات ولوجيا و ثهاي مختلف ا مطابقتي ميان نظم بخش   ،رواز اين 
  . اند نبودهتاسوعات ة اين رسالةمرجع ترجم

 ؛گرفتـه اسـت  ريوس بيان مي كند كه افلوطين براي رسائل خود عناويني در نظـر نمـي          ورففُ) 3ج1
اي كـه او منتـشر كـرد وجـود دارد و     حال آنكه در اثر آمليوس عناويني براي بيست و يك رسـاله   

  . دوست  مطابقت ميان آنةوجيا نشان دهندولثو ا  آمليوس ة رسال مياناين تشابه عناوين
اي وجود دارد مبنـي بـر        جمله )61، ص   افلوطين عندالعرب بدوي،  ( ولوجياثدر ميمر چهارم ا   ) 4ج1

ايـن    (Folkman, p.13)فـولكمن . دانـد اينكه نويسنده بحث در آن موضع را مناسـب همگـان نمـي   
)يتعبير را اشاره به عبارت يونـان       )ηιχεσωφιλοσοφιαε ′ΡΤ    ةدانـد كـه در مقدم ـ      ارسـطو مـي 

امـا آنـري معتقـد    . نسبت داده استولوجيا را به ارسطو    ثوي آمده و از اين نظر ا       مابعدالطبيعه ةرسال
 آمده است و از ايـن    )Plotinus. رك( دوم ةمقال،   پنجم ة يا نه گان   تاسوعات در   است اين اشاره عيناً   

   نظـــــــر آمليـــــــوس و افلـــــــوطين فلـــــــسفه را بـــــــراي غيـــــــر اهـــــــل مناســـــــب       
  .(Henry, p.24)دانستندنمي
به نظر نگارنده دليل چهارم آنري دليل محكمي نيست و فقـط بـراي پاسـخ بـه فـولكمن آمـده                     

گفتارهـاي افلـوطين گـردآوري آمليـوس ترجمـه       - كند كـه اثولوجيـا از درس      است و اثبات نمي   
  اثولوجيـا درس   أمنـش دهد اينكه   كند كه نشان مي   نده خود دليل چهارمي اقامه مي     رنگا. شده است 

ست  ا اين دليل عبارت  . تر است گفتارهاي افلوطين گردآوري آمليوس است به واقعيت نزديك        -
 داراي عنـاوين  ميمرهـا  برخـي  ؛دن ـكن ميمر را خلاصـه مـي    ات فرعي كه برخي موضوع    يعناويناز  

 اثولوجيـا  دهـد كـه   در بيزانس نشان مي    تاسوعاتاي از   تري هستند كه مطابقت آنها با نسخه      فرعي
ــع درس هـــــاي شـــــفاهي افلـــــوطين كـــــه آن را آمليـــــوس تحـــــت عنـــــوان       از مرجـــ

( )ϖνσυνσιϖνλολιαεχΤΣ    كـرده بـود     آوريجمـع هـاي شـفاهي      تعليقات المجالس يا درس
   .ترجمه شده باشد نه از تاسوعات افلوطين كه گردآوري فرفوريوس بوده است

اثولوجيـا  ت كـه ديـدگاه كـداميك بـه          س ـ ا پس از بيان نظرات روزه و آنري حـال پرسـش ايـن                
 افلـوطيني  أتر است؟ به نظر نگارنده تلاش روزه از آن جهت كه براي نخستين بار بـه منـش             نزديك
 و تاسـوعات هـم پرداختـه قابـل     اثولوجيـا  پي برده و براي تأييد نظر خود بـه تطبيـق           اثولوجياكتاب  

عـلاوه بـر دلايـل آنـري مـي          . ر اسـت  ت نزديك اثولوجياتقدير است، اما ديدگاه آمليوس به كتاب        
 و تاسـوعات  اثولوجيـا توان به اين نكته نيز اشاره كرد كه نگارنده بـا بررسـي و تطبيـق دقيـق ميـان               
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چهارم، پنجم و ششم افلوطين بـه مـوارد بـسياري برخـورده اسـت كـه ميـان محتـواي اثولوجيـا و                       
 ذكر شـده كـه در تاسـوعات         اثولوجياتاسوعات اختلاف وجود دارد؛ به عبارت ديگر مواردي در          

-توان اشاره كرد كه اثولوجيا در باب حضور اشيا در واحد سخن مي            براي نمونه مي  . وجود ندارد 

6ت؛گويد، اما تاسوعات از چگونگي صدور كثير از واحد بحث كـرده اس ـ 
 ديگـري  ةيـا در نمون ـ  

ــاب عقــل در   ــي درب ــامطلب  ــ اثولوجي ــا آن مطلب ــاظر ب ي وجــود  وجــود دارد كــه در تاســوعات متن
  افلـوطين يـا از درس  تاسـوعات  به طور قطع از اثولوجياپژوهش در اين باب كه اصل كتاب  7.ندارد

 زيـرا نگارنـده معتقـد    ، اين مقاله خـارج اسـت  ة مستقلي است كه از حوزةگفتارهاي اوست مقول  -
 از يكـي از ايـن دو منبـع اسـتفاده كـرده              اثولوجيا كتاب   ةاست كه هرچند ممكن است گردآورند     

 تمدن جديدي جمع آوري شده كه فلـسفه را بـراي غايـت خـاص     ة ولي اين كتاب در حوز ،باشد
در تمدن اسلامي فلسفه صورتي متفاوت با تمدن يوناني به خود گرفتـه  . كرده استخود دنبال مي 

 نيز در اين چارچوب فكري جديد قابل بررسي است و بايـد توجـه داشـت كـه            اثولوجياكه كتاب   
 تمدن اسلامي در پي اين باشـد كـه     ةنظر از قرارگرفتن اين كتاب در حوز      رفاگر پژوهشگري ص  

يكي از دو ديدگاه روزه يا آنري را اثبات نمايد براي هر يك از دو ديـدگاه شـواهدي لـه و عليـه            
ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   آنهــــــــــــــــــ

ــن  مــي ــده اي ــد و نظــر نگارن ــدگاه قطعــي دســت نمــي   اياب ــه دي ــد؛ســت كــه آن پژوهــشگر ب   ياب
 بـه برخـي از مـوارد در تأييـد هـر كـدام از دو ديـدگاه مـذكور اشـاره                       طور كه در اين مقاله    همان

   در جهـان اسـلام نگاشـته شـده و خـود داراي          اثولوجيـا به طور كلي بايد اشـاره كـرد كـه           . كرديم
  

براي نمونه مفهوم احـد در  .  يوناني نيستةاي از يك منبع فلسفهويتي مستقل است و صرفاً ترجمه 
ري مانند نورالانوار و باري معادل سازي شده كه از مفاهيم دين مبـين               با الفاظ ديگ   اثولوجياكتاب  

   8.اسلام است
 اعتقـاد دارد  )Adamson. رك( بايد اشـاره كـرد كـه پيتـر آدامـسن          اثولوجيااما در باب محتواي         

 "يونـاني ) حكـيم (هايي منسوب به شـيخ      گفته " و   " الهي علماي در باب    رساله" به همراه    ولوجياثا
-البته تحقيقـات زبـان  . اندجموعه آثار واحدي هستند كه توسط حلقة كندي ترجمه شده         همگي م 

هاي مختلف ترجمه در دوران نهضت ترجمه انجام شـده اسـت و        واني در مورد سبك   اشناختي فر 
اي مجموعـه  شود كندي صورت گرفته  معلوم مية و حلق ولوجياثاباتوجه به تحقيقاتي كه درمورد      
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ــه   ــار را بـــ ــن آثـــ ــه ايـــ ــاً   كـــ ــد قطعـــ ــرده انـــ ــه كـــ ــي ترجمـــ ــدي  عربـــ ــة كنـــ    حلقـــ
شـود   مـذكور مـشاهده مـي   ةكـه در سـه رسـال   9 آزاد يـا محتـوايي  ة سبك و ماهيت ترجم    ؛اند بوده

. رك( لـوئيس ة آنها به يك مجموعه تعلق دارنـد؛ بـراي مثـال در ترجم ـ           ةگوياي آن است كه هم    
Henry(   ًگفتارهـاي شـفاهي    - يـا درس   هـا  از مـتن يونـاني مربـوط بـه نـه گانـه              عباراتي كه مستقيما

با حروف معمولي يـا رومـن   عبارات افلوطين ترجمه شده با حروف ايتاليك مشخص شده و باقي          
 اطرافيـان و مترجمـان كنـدي بـوده اسـت در             ة كه از حلق    الحمصي ابن ناعمه . مشخص شده است  

بـه  . كـرده اسـت     و عباراتي را افزوده يا فهم خود را تقرير         فراتر رفته  لفظي   ة از ترجم  مواردبعضي  
 تفهـيم و    راي اين نكته است كه مترجمان اين سبك ب        ةاين خصوصيت نشان دهند   نظر نگارنده نيز    

 عبارات را طابق النعل      لفظي كه صرفاً   ةترجمبراي   نه   اندبوده بيشتري قائل آموزش مطالب اهميت    
 رضـافاتي نيـز ب ـ  حتـي ا  اثولوجيـا ست كه در متن  اكند؛ شاهدي بر اين مدعي اين     ترجمه مي بالنعل  

-گفتارهـاي وي بـا جمـع   -هاي افلـوطين يـا درس  گانهوجود دارد، اگر متن اصلي را نهمتن اصلي  

تـرين و آشـكارترين      مهـم   اسـت؛  دآوري شاگردش آمليوس بدانيم، كه متن يوناني هر دو موجـو          
 آمليـوس وجـود   آوريجمعگفتارهاي افلوطين - درسة يا رسالتاسوعاتاين اضافات كه در متن      

ايـن  اصـل   .  به كار رفتـه اسـت      اثولوجيا در   بندي فصول دارد خود لفظ ميمر است كه براي تقسيم       ن
. رفتـه اسـت   نيز به كار مي   ) نهم ميلادي ( اما توسط اعراب در قرن دوم هجري         ،واژه سرياني است  

ــابراين  ــين بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   چنـــــ
بـه كـار     يـا اثولوج ة حذف و اضافات و شرح در رسال        و ترجمه همراه با دخل و تصرف     اي از   شيوه

  .  نهضت ترجمه استعصر حداقل نوعي از سبك ترجمه در ةرفته كه به نوبة خود نشان دهند
ولوجيـا نيـز   ث اة رسالة ترجمالات آغازين اين بحث بايد گفت ؤ دوم از س   پرسشدر پاسخ به    ) 2    

ه اثولوجيـا ك ـ در برخي موارد نظر  ،   شرح مطالب به ترجمه اضافه شده      ؛هاستاز اين دست ترجمه   
ــيم از آنِ   ــي دانـ ــروزه مـ ــوطين  امـ ــت افلـ ــر  اسـ ــا نظـ ــريبـ ــار درديگـ ــس ةبـ ــ نفـ ــاهجابـ    جـ

ايـن  ). 54-55اثولوجيا، ميمر سوم، ص   (دانيم آن نظر ديدگاه ارسطوست     كه ما امروزه مي    شودمي
بـراي مقـصدي از    بـا ذهنيتـي خـاص و         بلكه   ،دهدكه مطالب نه براي ترجمة صرف     مي نشان   نكته

 در مقدمه نيز بحث اقانيم مطرح شده كـه محتـوايي افلـوطيني دارد    .اندهپيش تعيين شده تقرير شد   
اين نكته نـشان   )4-7، مقدمه، صهمان(و بحث علل اربعه مطرح شده كه محتوايي ارسطويي دارد     

  . مقدمه نيز ذهنيتي دوگانه مبتني بر آراء ارسطو و افلوطين داشته استةدهدكه نويسندمي
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انـد كـه    اي در باب علم الهي آثاري بوده      هايي از شيخ يوناني و رساله     فته نيز به همراه گ    ولوجيااث    
ند و هدف تأليف ايـن مجموعـه همـان    افتهارسطو در يك مجموعه قرار گر    مابعدالطبيعه انضمامبه  

، همـان (كند تعليم الهيات يا علم كليّ بوده اسـت        بيان مي  ولوجياثا ة مقدمه بر رسال   ةنويسندطور كه   
بـه عنـوان   و   ارسـطو قـرار گرفتـه       مابعدالطبيعـه در كنـار     مـذكور    ةآثار سه گان  تيب  بدين تر  .)6ص

 ارسطو اشـاره    مابعدالطبيعه مقدمه دوبار به كتاب      ةنويسند. ه است شدتدريس مي اي واحد   مجموعه
يك بار در باب علل اربعه توضيح مي دهـد كـه قـبلاً در كتـاب     . )5، مقدمه، ص همان(كرده است 

كند كه مباحث مقـدماتي     بار ديگر اشاره مي   . مين مباحث توضيح داده شده است     همابعدالطبيعيات  
 مابعدالطبيعـه پـس از  اثولوجيـا  دهد كه اين نشان مي  .  عنوان شده است   مطاطافوسيقيپيشتر در كتاب    

 اثولوجيـا بـه     ة بـه تفـصيل مطـرح شـده در مقدم ـ          آنارسطو ترجمه شده و بسياري مطالب كـه در          
فـوق بـه صـورت متـون درسـي و بـه قـصد تعلـيم              ةهمچنـين مجموع ـ  . اختصار عنوان شده اسـت    

آوري جمـع مابعدالطبيعه  پس از   اثولوجيا  دليل ديگر بر اين مسئله كه       . آوري شده بود  الاهيات جمع 
  :گونه آغاز مي شودشده ابتداي ميمر نخست است؛ جايي كه اين

  ... .كه اما بعد؛ آشكار شد )18، صهمان(... .  اما بعد؛ قد بان و صح
 در يـك مجموعـه انتخـاب شـده          مابعدالطبيعـه  بلافاصله پس از مـتن       اثولوجيادهد كه   اين نشان مي  

ارسـطو   مابعدالطبيعـه  اي در كنـار    ايـن كتـاب و قـرار دادن آن در مجموعـه            ةترجمسفارش  . است
  . او بوده استمترجمان نشان دهندة هدف آشكار تعليمي كندي و حلقة 

لف حقيقي متن مرجـع اطـلاع       ؤ آيا كندي و ابن ناعمه از م       سوم بايد گفت  در پاسخ پرسش    ) 3    
 از را، يعني  اصـل كتـاب       هريوس نسبت داده شد   ورفاند؟ در همان شروع مقدمه، اين اثر به فُ        داشته

 ولوجياثا ةريوس آن را تفسير نموده است و نهايتاً رسال        ورفكه فُ ند  اند و معتقد بود   آن ارسطو دانسته  
  .)3، صهمان(ه استريوس بر الهيات ارسطو عنوان شدورفاي از تفسير فُترجمهان از نظر ايش

 ولوجيـا ثا گفته شد كه اگر منبـع اصـلي   مقاله در ابتداي    ؟است انتسابي صورت گرفته         چرا چنين 
را تفـسير   ريـوس باشـد چـرا حلقـة كنـدي آن      ورفگـردآوري فُ  بـا   هاي افلـوطين    متن نه گانه  همان  

ايـم بـه    تفحص كـرده ولوجياثادر چند كتاب مرجع پيرامون كه  تا آنجايي  ؟داندالهيات ارسطو مي  
 اثولوجيـا انتـساب  توان براي را ميممكن چند فرض . اين پرسش با اين رويكرد پراخته نشده است      

  :  در نظرگرفتبه ارسطو
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ان نـزد متفكـر     افاضـل فلاسـفه    مرجعيت ارسطو به عنوان معلم اول و      از يك طرف مفهوم     ) الف 3
 نيـز از او بـا عنـوان    اثولوجيـا كه در مـتن      شكل گرفته بود     ولوجياثا  گردآوري كه در عصر  مسلمان  

اعتقاد به واحد بودن حقيقت فلـسفي        ،از طرف ديگر   .)54، ص همان(افاضل فلاسفه ياد شده است    
ر را بـه ارسـطو      تب ـ تمـامي آراء عقلـي مع      ، كندي و ديگـر مترجمـان      ةشد كه حلق  و عقلي باعث مي   

 كما اينكه رساله در باب خير محض نيز كه در حلقة كنـدي ترجمـه شـد و در واقـع                      ؛ دهند نسبت
. كلوس است نيز در مجموعه متون تعليمـي كنـدي قـرار داشـت              پرُ اصول الهيات برگرفته از رسالة    

 در )5، صهمـان (تمام اين آثار به عنوان مجموعة واحد الهيات ارسـطويي بـراي تعلـيم علـم كلـّي       
هـر چنـد مخـالف نظريـات ارسـطو      ات مختلـف ايـن مجموعـه        بود و آراء و نظري     نظر گرفته شده  

   نوافلاطــــــــوني بـــــــه شــــــــمار  امــــــــروزه مـــــــا آنهــــــــا را نظريـــــــات  بودنـــــــد و 
 جهان اسلام حقيقت فلسفه و دين را        ة ازآنجايي كه فلاسف   .شدمي نيز به ارسطو منتسب      وريمآ مي

ند تا ارسطو را الاهي جلوه دهند؛ بـه         دانستند سعي داشت  حقيقتي واحد و ارسطو را مرجع فلسفه مي       
  . دانستندعبارت بهتر آنها ارسطو را حكيم الاهي مي

از طرف ديگر منطق ارسطو بـه عنـوان ابـزار و روش سـنجش صـحيح از خطـا و حـق از باطـل                 
 مشهود اسـت و آن را  اثولوجيااي كه منطق و استفاده از برهان در كتاب      پذيرفته شده بود؛ به گونه    

كند؛ به نحوي كـه در تاسـوعات مـوارد بـسياري از تمثيـل و اسـاطير و                   ثار افلوطين متمايز مي   آاز  
شـود و در     چنـين مـواردي ديـده نمـي        اثولوجيا ولي در    ،هاي يوناني استفاده شده   خدايان و داستان  

    10. موارد متكي بر استفاده از روش مناظره با اقوال مخالف بر اساس برهان استةهم
  ةفلاسـف  تفكـر داشـت كـه بـه     نيـز    جـدا از تفكـر مـسلمانان      اي   در واقـع ريـشه     انتـساب اين  ) ب 3 
روم نيـز     ةدر حوز ريوس  ورففُالبته پيش از آن     . گردد مي ازب اسكندريه   ةبه ويژه حوز  نوافلاطوني   

در جهـان اســلام   كتـاب ايـساغوجي وي   .سـعي در جمـع كـردن آراء ارسـطو و افلاطــون داشـت     
 يـا سـيريانوس كـه بـر طبيعيـات ارسـطو شـرح         بـود  ارسطو كليات خمس  ترجمة رساله او در باب    

 اسكندراني  ةفلاسف اما   ؛البته به خلاف مسلمانان نزد آنها مرجعيت از آن افلاطون بود           .نوشته است 
و آمونيوس تأثير بسياري در اين زمينه داشتند؛ وي سعي كـرد كـه الاهيـات ارسـطو را افلاطـوني                     

ــد ــايگان، ص(كنـــ ــس.)168-169شـــ ــوس را ورفلمين فُ مـــ ــرفاً ريـــ ــسرصـــ ــطو  مفـــ   ارســـ
بـه همـين    نيـز   كه گردآوري فُرفوريوس بوده     را  يا همان تاسوعات     ولوجياثاند و متن منبع     ستدانمي
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 بـين آراء رسـاله منبـع    اثولوجيا در متن داشتندو سعي كردند ميارسطو فرض   اثر  تفسيري بر   دليل  
  . دست بزنندلب اوارد نيز به جرح و تعديل مطو الهيات ارسطو سازش برقرار نمايند و در برخي م

   و نيز ولوجياث ا. هم وجود دارداثولوجيابرخي موارد  ارسطو در ةفـلاطوني از فلسـوافـهم نـف    
 كه در تاريخ انديشة اسلامي به عنوان دو ندستهوني ـوافلاطـن يراـثآ خير محض رساله در باب

 و در عين حال آراء اين دو رساله همگام ندابودهمان مسل انديشمندان ة مرجع مورد استفادةرسال
ه ـب. شده استميرفته كه به ارسطو نسبت داده ـرار گـبي قـ غالةجزئي از فلسفبه عنوان و نيز 

 ولي در آن تصرف شده و ،ذ شدهـطو أخـال از ارسـهوم كمـ مفاثولوجيااب ـونه در كتـوان نمـعن
ه است؛ بدين معني كه كمال از مفهوم صورت ارسطويي  نوافلاطوني به خود گرفتةرنگ و ماي

  .)54-55، ميمر سوم، صاثولوجيابدري،  (رفته است خارج شده و به معني فاعل به كار
 امـا در    ،باب نفس اسـت كـه بـه ظـاهر مفـاهيم ارسـطويي اسـت                 ديگر مفهوم قوه و فعل در      ةنمون

ايـن دو  . )99-120 ميمـر هـشتم، ص  ،همـان ( نوافلاطوني به خود گرفته اسـت   ة رنگ و ماي   اثولوجيا
دهـد كـه ايـن كتـاب مفـاهيم           نـشان مـي    اثولوجيـا نمونه و مواردي ديگر از ايـن دسـت در كتـاب             

تـوان گفـت ارسـطويي    در مجموع مي. ارسطويي را از خلال مفاهيم نوافلاطوني تبيين كرده است        
 مفـاهيم و    ة از دريچ ـ   بلكـه او را    ، همـان ارسـطوي تـاريخي نيـست        شناختند دقيقـاً  كه مسلمانان مي  

. شناختند و به همين علت آراء نوافلاطـوني نيـز بـه وي منتـسب بـوده اسـت      تفاسير نوافلاطوني مي 
بلكـه در بـين        نيـست،    اثولوجيـا جمع بين آراء افلاطون و ارسطو منحصر به جهان اسلام يـا كتـاب               

  . Routledge). رك (مĤبي نيز چنين امري مرسوم بوده است يونانية دورةفلاسف
ارسـطو ازجملـه آثـاري    مابعدالطبيعـه : در پاسخ پرسش چهارم بايد چند مسئله را تحليل كـرد          ) 4    

بود كه در عصر ترجمه به زبان عربي ترجمه شـد و دوازده كتـاب از چهـارده كتـاب آن در قـرن           
كه از مترجمـان    ) اسطاث(يوستاثيوس  . نهم ميلادي در دسترس مسلمانان بوده است      / سوم هجري 

 . )35فخري،ص( را ترجمه كرده بودمابعدالطبيعه كندي بوده تمامي كتاب ةحلق

مباحث آن امور عامه الاهيات هـستند كـه البتـه    )  1:  نشان مي دهدمابعدالطبيعـه نگاهي به كتاب      
به مبادي عالي موجود و جواهر مفارق كه از جمله مباحث امور خـاص الاهيـات هـستند نيـز مـي                      

بـدوي،  ( ارسطو به مباحث الاهيات بالمعني الاخـص پرداختـه اسـت     عدالطبيعهمابكتاب لام   . پردازد
  مباحــــــث بــــــه توحيــــــد در معنــــــاي دينــــــي آن  ) 2  .)1-11 صارســــــطو عنــــــدالعرب،
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پردازد چراكه در تفكر يوناني به طور كلي و به طريق اولي نزد ارسطو اساساً مفهوم توحيـدي       نمي
  . از خداوند و خلقت عالم مطرح نبوده است

 طـرح مـسائل مربـوط بـه خـدا،      ، مسلمان از پرداختن به الاهيـات ة فلاسفة انگيزه،به نظر نگارند     
بـه  .  الاهي، خلقـت عـالم و معـاد بـوده اسـت            ةاثبات ذات و صفات او، علم الاهي، فاعليت و اراد         

 ةفلاسـف .  آنها پرداختن به الاهيات در معناي امور خاص بـوده اسـت  ة هدف و انگيز  ،عبارت ديگر 
 ارسطو مواجه شدند، مفاهيم توحيـد، خلقـت و معـاد را       مابعدالطبيعهمان وقتي با مباحث كتاب      مسل

از جملـه   . در آن مشاهده نكردند؛ بنابراين در آثـار ديگـري در جـستجوي ايـن مفـاهيم برآمدنـد                  
 مفاهيم توحيد، صدور عالم و بازگشت نفس به سوي مبدأ عالم است منبـع         ةآثاري كه دربرگيرند  

آميـز   كندي آن را ترجمـه و تـأليف كـرد، مفـاهيم شـرك           ةبه همين دليل حلق   .  بود ولوجيااث ةرسال
 افلـوطين در مـواردي بـه خـدايان و اسـاطير      تاسـوعات يوناني را از آن زدود؛ به عنـوان مثـال مـتن         

. رك(شــودديــده نمــياثولوجيــا يونــاني اشــاره كــرده در حــالي كــه هــيچ كــدام از آنهــا در مــتن 
Plotinus(  مابعدالطبيعـه  ة را ادامـه و تكمل ـ     اثولوجيـا  مرجعيـت ارسـطو      ةران مسلمان به واسط    و متفك 

. اين كتاب از نظر مترجم و مؤلـف آن اثـري در بـاب  ربوبيـت بـوده اسـت             . ارسطو درنظرگرفتند 
پرداخـت  بنابراين مي بايست آن را پس از الاهيات ارسطو كه بيشتر به مباحث الاهيـات عامـه مـي             

  .دادندجاي مي
 اما الاهيات   ، ارسطو مابعدالطبيعه مسلمان الاهيات بالمعني الاعم را از        ة فلاسف ،به نظر نگارنده  ) 5    

ــر      ــالم از نظــ ــاختار عــ ــرا ســ ــد؛ زيــ ــذ كردنــ ــان أخــ ــص را از نوافلاطونيــ ــالمعني الاخــ   بــ
 بـود و  مـسلمانان بـا اسـتفاده از چنـين سـاختار                )Monism ( نوافلاطونيان مبتني بر وحدت انگـاري     

توانستند ذات، صفات و افعال خدا و بحث خلقت را تبيين كنند، درحـالي كـه در آراء                  فلسفي مي 
ــت    ــود نداش ــاحثي وج ــين مب ــطو چن ــتفاده از . ارس ــااس ــي  اثولوجي ــت معن ــين جه ــز در هم   دار ني

 ة مـسلمان ارسـطو را بيـشتر از طريـق تفاسـير فلاسـف      ة ذكر شد فلاسفپيشترطور كه   همان. شود مي
شـناختند تـا جـايي كـه الاهيـات          ي وي مانند اسكندر افروديـسي مـي       يمشانوافلاطوني  و شارحان     

ــم را كـــه از  ــير ا ارســـطو مابعدالطبيعـــهبـــالمعني الاعـ ــذ كـــرده بودنـــد نيـــز از طريـــق تفاسـ   خـ
مشائيوني با تفكرات افلاطوني شناختند و مباحث ارسطو را به نحو افلاطـوني شـده                 نوافلاطوني و 
وي كه مترجم زبان يونـاني بـه زبـان عربـي و             . رشد است شاهدي بر اين مدعي ابن    . درك كردند 

سينا از ارسطو مخالفـت     هاي مشائيون مسلمان از جمله ابن     ثار ارسطو بود شديداً با برداشت     آمفسر  
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؛ 1-7رشـد، ص  ابـن (كرد، چرا كه به نظر وي آنها آراء اصـيل ارسـطو را درك نكـرده بودنـد                 مي
  . )797 و 795الاهواني، ص

  
  خاتمه

 يكي از منابع فلـسفي اسـت كـه از عـصر ترجمـه بـه             اثولوجيان بايد اظهار داشت كه كتاب       در پايا 
رغم انتساب آن به ارسطو امروزه اثبات شده كه برگرفتـه از آراء افلـوطين اسـت كـه         بهجامانده و   

مسلمانان در راستاي هدف تبيين عقلانـي مبـاني دينـي خـود آن را گـردآوري كردنـد و بـه نظـر                        
هـاي   او را از بحـث     مابعدالطبيعـه حجيت عقلاني را ازآن ارسـطو معلـم اول دانـسته،            نگارنده چون   

دانستند و از طرف ديگر به سبب شأن ارسطو در ذهن ايشان بـه  الاهيات بالمعني الاخص غني نمي  
توانـستند تـصور كننـد كـه وي بـه مباحـث الاهيـات بـالمعني الاخـص          عنوان حكيمي الاهي نمـي  

هـاي   مبـادرت نمودنـد كـه مناسـب بحـث     اثولوجيـا  آثـاري از جملـه    ةجم ـنپرداخته معذلك بـه تر    
الاهيات بالمعني الاخص  مانند ذات و صفات و افعـال خـدا و بحـث خلقـت بـود و بـدين جهـت               

بـه نظـر   .  ارسطو در يك مجموعه و منتـسب بـه وي قـرار دادنـد              ةمابعدالطبيعرا در تكميل    اثولوجيا  
سطويي را به عنوان روش صحيح عقلي پذيرفتـه بودنـد و در         نگارنده ازآنجا كه مسلمانان منطق ار     

 از نظـر روش رنـگ و       اثولوجيـا پرداختند بنـابراين كتـاب      هاي فلسفي خود به منطق مي     آغاز بحث 
 بهـره گرفتـه     اثولوجيـا  ارسطويي به خود گرفت و همچنين از مفاهيم ارسطويي هم در كتـاب               ةماي

انـه افلـوطيني ماننـد احـد، صـدور و فـيض كـه بـا                از نظر محتوي مفاهيم وحدت انگار     . شده است 
 ة بيـشتر رنـگ و ماي ـ  اثولوجيـا توحيد و الاهيات بالمعني الاخص مسلمانان سازگاري داشت كتاب    

سـت   اكه نظر مختار راقم اين سطور بر آناثولوجيا كتاب ةبنابراين ماهيت دوگان. نوافلاطوني دارد 
ا حجيـت و اعتبـار ارسـطو بـه ويـژه منطـق وي        از يك طـرف ب ـ   اثولوجيا: از همينجا ناشي مي شود    

رو بوده و از طرف ديگر خلآ مسائل الاهيات بالمعني الاخـص باعـث شـده كـه مـسلمانان از                    هروب
 گردآوري شده است؛ به عبارت ديگـر        اثولوجياآراء افلوطين استفاده كنند و به همين دليل كتاب          

ي اتفاده كـرده ، امـا بـه لحـاظ محتـو     كتاب به لحاظ روش ارسطويي است يعني از برهـان اس ـ          اين  
 از مفـاهيم ارسـطويي اسـتفاده        اثولوجياكه در    رسدافلوطيني است؛ حتي در مواردي كه به نظر مي        

  .شده آن مطالب رنگ و مايه افلوطيني و نوافلاطوني پيدا كرده است
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  توضيحات 

   ةرســال) 2؛جيــااثولو) 1منظــور منــابعي اســت كــه در كتــاب افلــوطين عنــدالعرب آمــده و شــامل. 1
   معاصـر معلـوم شـده اسـت      ةدر دور . قطعـات متفرقـه از شـيخ يونـاني اسـت          ) 3 و     في العلم الاهي  

  هــا از آنهــا بــه عنــوان افلــوطين عربــي يــادكــه ايــن آثــار از آن افلــوطين اســت بنــابراين غربــي    
ــي     ــا      م ــاني را ب ــوطين يون ــا افل ــرا آنه ــد، زي ــوعاتكنن ــردآوري فرفوريــوس و در تاس   -س گ

   مـذكور بـا آثـار       ةشناسـند و ازآنجـا كـه سـه رسـال          افلوطين گردآوري آمليوس مـي     گفتارهاي    
  هـاي زيـادي دارد بنـابراين ايـن سـه           اصلي افلوطين بـه زبـان يونـاني اينهمـاني نـدارد و تفـاوت                  
  ن منظــور آدامــسن از افلــوطي. شناســندمــي) Arabic Plotinus(رســاله را بــه نــام افلــوطين عربــي     
ــي همــين ســه رســاله      ــش   اايعرب    آنهــا از آراء ةســت كــه در جهــان اســلام وجــود داشــت، ري
  . (Adamson, pp.6-9)افلوطين است ولي با آثار اصلي افلوطين متفاوت است    

2. Parapharase 

   چيزهاسـت و هـيچ يـك از يـك آنهـا      ةواحـد محـض علـت هم ـ    :  چنين اسـت   اثولوجياعبارت  . 3
   و شـيء اسـت و او اشـيا نيـست بلكـه اشـيا، همـه در اوسـت و او در چيـزي          أ مبد نيست بلكه او      
  .نيست، زيرا همه چيز از او پديد مي آيد و ثبات و قوام و بازگشتش به اوست    
  واحــد همــه چيــز اســت و درعــين حــال هيچيــك از چيزهــا   :  چنــين اســتتاســوعاتعبــارت     
  نـد خـود آن چيزهـا باشـد، بلكـه او بـدين معنـي همـه         تواصل و مبدأ همه چيز نميازيرا  . نيست    
  چيز است كه همه چيزها از او و در تـلاش رسـيدن بـه او هـستند؛ يـا بهتـر اسـت بگـوييم همـه                             
   . (Plotinus, p.59)چيز هنوز در او نيستند بلكه خواهند بود    

  ورد، آ پديـد    واحد حـق كـه فـوق تمـام اسـت چـون شـيء تـام را                 :  چنين است  اثولوجياعبارت  . 4
  شــيء تــام بــه علــت خــود، روي آورد و چــشم بــه او افكنــد  و از او پــر از نــور وبهــاء شــد، در     
   امــا واحــد حـق هويــت عقـل را در نهايــت ســكون و بـي حركتــي ابــداع    ،نتيجـه عقــل گرديـد      
  ... .كرد    
  ه بـي حركـت   ك ـزيرا واحد حـق ، عقـل را ابـداع كـرد در حـالي             :  چنين است  تاسوعاتعبارت      
  جـز اينكـه واحـد حـق، هويـت       . بود و عقل نيز نفس را ابداع كـرد بـدون اينكـه حركـت كنـد                    
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  عقل را ابداع كرد و عقل صـورت نفـس را از هـويتي كـه از واحـد حـق توسـط هويـت عقـل                               
  .(Amstrong, Tr, Ennead V, P 59-61)ابداع شده بود ابداع كرد    
  توانـست فعلــش را  و امـا نفـس، چـون معلـول معلـول بـود نمـي       :  چنـين اسـت  اثولوجيـا عبـارت  . 5

  بدون حركت انجام دهد، بلكه نفـس فعلـش را بـا حركـت انجـام داد و صـنمي را ابـداع كـرد                         
  ... .شود و فعل او به اين دليل صنم ناميده مي    
  ولــي نفــس در حــال ســكون پديــد نمــي آورد بلكــه تــصوير  :  چنــين اســتتاســوعاتعبــارت     
  مــادام كــه بــه آنچــه او را پديــد آورده . كنــدآفرينــد كــه حركــت مــيخــود را در حــالي مــي    

  رود بـه عنـوان   گـردد ولـي همـين كـه در جهـت مخـالف پـيش مـي        نگرد از آن آكنده مـي    مي    
  (Armstrong, Tr, Enneads V, P 61) . آوردتصوير خود نفس حساس و نباتي را پديد مي    
  چگونــه ممكــن اســت كــه اشــيا در واحــد : اگــر كــسي بگويــد:  چنــين اســتااثولوجيــعبــارت . 6

  بـه ايـن   : گـوييم  مـي ،بسيطي كه هيچ دوئيت و كثرتـي بـه موجـود او راه نـدارد موجـود باشـند            
  پـس چـون واحـد محـض     . دليل كه او واحـد محـض و بـسيط اسـت و هـيچ چيـز در اونيـست                     
  .هـويتي از هويـات نيـست، هويـت از او پديـد آمـد              است تمام اشـيا از او پديـد آمـده و چـون                  
  ولـي چگونـه ممكـن اسـت كـه از ايـن واحـد كـه خـود بـسيط           :  چنـين اسـت    تاسوعاتعبارت      
  است و اخـتلاف و ثنـويتي بـه او راه نـدارد چيزهـايي كثيـر پديـد آينـد؟ بدينـسان چـون هـيچ                             
  آيـد، واحـد خـود       اينكـه هـستي پديـد      تواند از او برآيـد؛ و بـراي       چيز در او نبود، همه چيز مي          
ــد  نمــي     ــه  ةتوانــست هــستي باشــد بلكــه تنهــا مــي توانــست پديدآورن    هــستي باشــد و هــستي ب
  . (Armstrong, Tr, Enneads, V, P 59)اصطلاح نخستين دگرگوني است    
ــاعبــارت . 7   چــون او چيــزي از : و مــي گــوييم و ســخن كوتــاه مــي كنــيم :  چنــين اســتاثولوجي

  زها نبود، همه چيز از او منبجس شد؛ جز اينكه هر چنـد همـه چيـز از او منـبجس شـد لكـن                         چي    
 ــ         ــبجس شــد ســپس هم ــطه از او من ــدون واس ــدا و ب ــل ابت ــت عق ــي هوي ــت نخــستين يعن    ةهوي
   هويـت عقـل و عـالم عقلـي از     ةهاي اشيا كه در عالم برين و عالم فرودين انـد بـه واسـط    هويت    
  .او منبجس شد    
  . متناظر با اين نكته مطلبي وجود نداردتاسوعاتدر     
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  اري كـرده  ذگ ـ خداوند يا همان اقنوم اول يا احد افلـوطين را بـا عنـاوين مختلفـي نـام             ،اثولوجيا . 8
  است؛ نورالانوار، خير محض، فعل محـض، واحـد محـض، فـوق تمـام يـا فـوق كمـال، انيـت                           
  : كنيد بهنگاه. نخستين و باري، علت نخستين است    
  . 51 و 34 و 27؛ 51 و 27؛ 108 و 56؛ 134 و 112؛ 51؛ 36 و 26؛ 119 و 22 ، صاثولوجيا    
  مفهـوم خيـر محـض    .  بـه كـار رفتـه اسـت       نور ةتعبير نور براي خداوند در آيه سي و پنجم سور             
 .Plato, Republics, VII, 504 E- 509 E: نگاه شود به. از تعابير افلاطون است    

  بـراي كنـدي    .  باري توسط كندي و مترجمان مسلمان براي خداونـد بـه كـار رفتـه اسـت                 ةكلم    
  :نگاه شود به    
ــسفيه      ــدي الفل ــائل الكن ــي،     رس ــصر، دار الفكــر العرب ــده، م ــو ري ــدالهادي أب ــق محمــد عب   ، تحقي
  .183، ص1950مطبعه الاعتماد،     
   افلـوطين بـه كـار بـرده         تاسـوعات ) εν( احـد     بـراي  اثولوجيـا تعبير واحد محض را خود مترجم           
  .است    
   افلــوطين بــه كــار بــرده تاســوعاتتعبيــر انيــت نخــستين را نيــز متــرجم  در برابــر ذات نخــستين     
  .است    
  .فوق تمام يا فوق كمال نيز توسط مترجم  براي مفهوم افلوطيني احد به كار برده است    
   افلــوطين نيــز آمــده تاســوعاتارســطويي اســت كــه در علــت نخــستين و فعــل محــض مفــاهيم     
  .است و مترجم در متن اثولوجيا از آنها استفاده كرده است    

9. Paraphrastic 

  اظره و پاسـخگويي  ة  ن ـ در اغلـب مـوارد از برهـان اسـتفاده شـده و همچنـين شـيو        اثولوجيا در   .10
  :بـراي نمونـه مراجعـه شـود بـه         . اسـت ن بر برهان متكي     ااين كتاب به اقوال گذشتگان و مخالف          
ــا      ــدالرحمن، صاثولوجيــ ــدوي عبــ   ، 57، 54، 49، 44، 43، 39، 36، 34، 33، 32، 31، 29 ، بــ
     58  ،61  ،65  ،71  ،74  ،78  ،79  ،82  ،90  ،97  ،100  ،101  ،103  ،105  ،106  ،107  ،112 ،  
     118  ،122  ،123  ،124  ،125  ،126  ،138  ،139  ،140  ،145  ،147  ،148  ،149  ،150  ،151 ،  
  در اين مـوارد از عبـاراتي نظيـر فـان قـال قائـلٌ، فـان سـأل سـائلٌ و ان هـذا فنقـول                    . 153،  152     
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   و بـه    اثولوجياسـت اي كتـاب     حالـت منـاظره    ةهنـد  د  ايـن مـوارد نـشان      ةهم. استفاده شده است       
  .فاده كرده است نكات از برهان براي اثبات مطالب استةجز اين موارد كتاب در هم     
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  چكيده

 ، فيلـسوف فلورانـسي عـصر رنـسانس       ،در مقالة حاضر مباني اومانيستي آراء مارسيليو فيچينـو        
 زبان و ادبيات كلاسـيك و       ةآموزش و مطالع  . مورد پژوهش، تحليل و بررسي قرار مي گيرد       

 الگـو قـرار    متون بسياري از دو زبان لاتين و يوناني، سبك نوشتاري سـليس و روان و               ةترجم
دادن نويسندگان كلاسيكي همچون سنكا در تأليف آثاري از قبيل مجموعه نامـه هـا، علاقـه           
به شعر و جايگاه ويژه شعرا و انسان محوري از جمله مواردي است كه با توجه به آن فيچينـو            

  انـسان بـه دو لحـاظ از جايگـاه برتـري         ،از نظـر فيچينـو    . ها جاي داد   اومانيست ةرا بايد در رد   
بـه لحـاظ معرفـت    ) 2بـه لحـاظ وجـودي و    ) 1: نسبت بـه سـاير موجـودات برخـوردار اسـت        

در اين مقاله سعي بر اين است برتري انسان از هـر دو منظـر مـورد بحـث و بررسـي                  . شناختي
هـا  در خلال تحليل اين مباني، تبيين موارد حاكي از تأثير پذيري فيچينو از مكتب             . قرار گيرد 

  .يم و اديان اسرار آميز از مسائل ديگري است كه شايان ذكر مي باشدهاي فكري قدو نحله
 ، نفـس (Mystery Religions)  اديان اسرار آميـز ،(Renaissance)رنسانس :  :اژگان كليديو

(anima)، شناخت روحاني و عرفاني (gnosis) عقـل ،(intellect)،  ميـل طبيعـي  (appetites 

naturalis).   
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  مقدمه

   -1433 ( فلورانسحوالي شهر كوچكي در ةقريمتولد  (Marsilio Ficino) مارسيليو فيچينو
 الهيـات افلاطـوني دربـارة فناناپـذيري نفـس     آثار متنـوع كلامـي و فلـسفي از قبيـل     است و )  م1499

(Platonicam Theologiam de immortalitate animorum)
 مـذهب  ابب ـ در ، دفاعيـة مجموعه نامه ها 

 ة ترجم ـ.داردشناسـي   پزشـكي و سـتاره  ةهايي در زمينو رساله (De Christiana Religione) مسيحي
لاتين مجموعه آثار افلاطون و شارحان او همچون افلـوطين و اخلافـش فرفوريـوس و پروكلـوس       

نويسندگان لاتـين  يونان باستان و ة وي با آثار و عقايد بسياري از فلاسف     . تحت نظارت او انجام شد    
، نوسگوسـتي و ا، (Dionysius Areopagus) ديونيـسيوس آريوبـاغي  مچونه مسيحي ة فلاسف وقديم

 و آثار منتسب به هرمس و زرتـشت آشـنا و در       سيناابناز قبيل    يمسلمانتوماس آكوئيني و فلاسفة     
  .(Copenhaver, & Schmitt, p.144)بسياري از افكار و آرائش متأثر از آنها بوده است

 studia) »مطالعات علوم انـساني « انمعلمبه  (humanista)ست  اصطلاح اوماني1در عصر رنسانس    

humanitatis)    هاي آموزشي و تربيتي از قبيل علـم صـرف   اطلاق مي شد و مراد از اين علوم برنامه
 از  پيش »مطالعات علوم انساني  «اصطلاح  . و نحو، شعر، تاريخ، علم معاني بيان و فلسفة اخلاق بود          

اسـتعمال و در واقـع از آن   نويـسندگاني از قبيـل سيـسرون    نيـز توسـط   اين دوران، در روم باسـتان      
معاني بيان، شعر،   ،  دستور زبان دوران وام گرفته شده است و در ادبيات باستاني نيز علومي از قبيل              

هاي عصر رنسانس ادامه دهنـده راه      از اين جهت اومانيست   . شدرا شامل مي   اخلاق   ةتاريخ و فلسف  
 Kristeller, Humanism and Scholasticism in the Italian) باشـند مـي نويـسندگان كلاسـيك   

Renaissance", p.56; Kristeller,  "Renaissance Thought and the, p.3,  571ايلخاني، ص ؛ .(  
شـود  مربـوط مـي  ها كـه بـه قلمـرو فلـسفه     هاي اومانيستشزتنها جنبه از آمو   ،در بين اين علوم       

بـه  گرايش آنها  ه در كتب تاريخ فلسفآنهاذكر نام  از جمله دلايل    و  هاست  هاي اخلاقي آن  ديدگاه
هـاي اخلاقـي گونـاگون بـا         رسـاله هـا و ديـالوگ       گرايـشي كـه حاصـل آن       ،اين علم بوده اسـت    
 مقـام انـسان، رابطـة    علو ، خير اعلي، فضايل اخلاقي، گناه، هواي نفساز قبيل موضوعات متنوعي   
انسان، جايگاه رفيع انسان در نظام هـستي و برتـري او نـسبت      زادي  آبا اختيار و    تقدير و سرنوشت    
هـا مبـين    مطالعة كتب اخلاقـي اومانيـست     . از اين دست مي باشد     يو موضوعات به ساير موجودات    

متـأثر از   باسـتان بـيش از همـه        ةاز بـين فلاسـف    آراء و عقايـد آنهـا در ايـن زمينـه            اين امر است كه     
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 و فلاســفة افلاطــوني و اپيكــوري و رواقــي بــوده اســت طــونديــدگاه هــاي اخلافــي ارســطو، افلا
(Kraye, The Philosophy of the Italian Renaissance, pp. 19-21).   

ــسم      ــبش اوماني ــسف   (Humanism)جن ــار فل ــو، در كن ــصر فيچين ــات فكــري ع ــه جريان  ة از جمل
ر كـشورهاي اورپـايي    افلاطوني بود كه بيش از همـه در ايتاليـا و سـپس در سـاي    ةارسطويي و فلسف  

تفكرات اومانيستي را در بين بسياري از انديشمندان، نويـسندگان و شـاعران ايتاليـايي               . رواج يافت 
و پاپهـا   ) تومـاس مـور   (و انگليـسي    ) رودولف آگريكـولا  (، آلماني   )اراسموس(، هلندي   )پتراركا(
ــوس دوم ( ــاپ پي ــستيم ) پ ــاهد ه ــاچيو. ش ــاعر و )1375- 1313 ((Giovanni Boccaccio)بوك ، ش

نويسندة معروف ايتاليايي قرن چهارهم ميلادي، در تأليف آثارش از مشهورترين شـاعران، تـاريخ               
بـا  ) 1374- 1304( (Francesco Petrarca)پتراركـا . نويسان لاتيني زبان الهـام گرفـت  نويسان و نامه

رودن اشـعار از    اش، فرهنگ دوران باستان را زنـده نمـود و در س ـ           آثار و تأليفات فلسفي و تاريخي     
 ايتالياييـان از نظـر برخـي محققـان          .)186-188بوركهـارت، ص،    (انواع شـعر لاتينـي تقليـد نمـود          

و » كردنـد به كـار   آزادي و ضرورت انديشيدن آغاز     ن اروپايي بودند كه دربارة    رنخستين قوم مد  «
مقـام او راه خـود را   هاي انساني و علـو    بر استقلال فرد انساني اصرار ورزيدند و با التفات بر ارزش          

گرايـي دينـي بـر    از مسيحيت رسمي كه بر تحقير انسان تأكيد داشت، جدا نمودند و به جاي جـزم              
-447،  ص ،همـان (تسامح و تساهل و بر عقلانيتي متفـاوت از عقلانيـت مدرسـي اصـرار ورزيدنـد             

  .)570-572 ايلخاني، ص؛446
  
  فيچينو و اومانيسم    . 1

توان در زمـرة    اي كه فيچينو را با توجه به آن مي        هاز جمله ادل  يست دانست؛   توان اومان فيچينو را مي  
   : موارد زير قابل اشاره استها جاي داد،اومانيست

  
  رجمة متون بسياري از اين دو زبانيادگيري و مطالعة زبان و ادبيات كلاسيك يونان و روم و ت

زبـان ادبيـات و پـژوهش      و   المللـي بين مكاتبات و مكالمات     ، دانشگاهي ،زبان لاتين زبان آموزشي   
زبـان اصـلي   شاعران و نويسندگان رومي به  آثار نظم و نثر     خواندن  كه   ايگونههبود، ب ها  اومانيست

به شمار مـي   عصر رنسانس    مطالعات علوم انساني  معلمان   از وظايف و تحرير مطالب به زبان لاتين       
هـا و مـدارس   دانـشگاه  علاوه بر زبان لاتين در     ،ني آثار يوناني قديم و تعليم زبان يونا        مطالعة. رفت

 بـسياري از آثـارِ تـاريخي، كلامـي و فلـسفيِ يونـاني بـه نثـر و نظـم از                عصر رنسانس رايـج بـود و      
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 محققـان آشـنايي   ،امـروزه . كتابخانه هاي شرق اروپا به غرب منتقل و براي اولين بـار ترجمـه شـد              
راژدي نويـسان يونـان باسـتان از قبيـل افلاطـون،      خود بـا بـسياري از فلاسـفه، شـعرا، مورخـان و ت ـ             

هـاي   شـروح اومانيـست    ترجمـه و   افلوطين، لوكرتيوس، هومر و تاسيتوس و سوفوكلس را مـديون         
 Kristeller, Humanism and Scholasticism in the Italian)مــي داننــد دوران رنــسانس 

Renaissance, pp. 49-55& Kristeller, Eight Philosophers of the Italian Renaissance, pp. 

هاي اين دوره متون بسياري را از دو زبان يونـاني و  فيچينو نيز همچون ساير اومانيست.  (158 -152
ــه  ــين ترجمــــــــــــ ــترس انديــــــــــــــشمندان  كــــــــــــــردلاتــــــــــــ    و در دســــــــــــ

 مجموعه آثار افلاطون و كتب سـاير فلاسـفة افلاطـوني بـه              ةچنانكه با ترجم  . عصرش قرار داد   هم
طالعة آن آثار به زبان رايج عصر رنسانس را فراهم نمود و از اين لحاظ در آشـنايي           لاتين شرايط م  
 از ترجمـة لاتـين فيچينـو از آثـار        پـيش . ذار بـود  گ ـعصرش با عقايد افلاطون تـأثير     انديشمندان هم 

ترجمـة  . مندان به او تنها به ترجمـة نـاقص و معـدودي از آثـارش دسترسـي داشـتند        هافلاطون علاق 
 Kraye,  The Cambridge)نـو از ايـن آثـار تـا قـرن نـوزدهم مـيلادي مـورد اقبـال بـود          لاتـين فيچي 

Companion to Renaissance Humanism, Philologists and philosophers, pp. 142- 161) .  
  

  همانندي و شباهت سبك نوشتاري فيچينو با نويسندگان باستاني يونان و روم 

 تقليــدي از هــاي ايــن دورهنــو همچــون ســاير اومانيــستفيچيهــاي نوشــتاري نامــهلاتــين ســبك 
 و در تـأليف     لاتـين را روان و سـليس مـي نوشـت          ، او زبـان     نويسندگان باستاني يونـان و روم بـود       

  هي خــود بــه نويــسندگان كلاســيك نظــر داشــت بــهــا  و نامــه هــاهــا، خطابــه هــا، ديــالوگ رســاله
عـلاوه بـر    . اسـت هـاي سـنكا   يادآور نامـه هاي او با موضوع تهذيب اخلاقي برخي نامه كهايگونه

-هاي او نيز همان چيزي است كه در عصر رنسانس از آن انتظار مي             سبك نوشتاري، محتوي نامه   

آمـد و از   به حساب مي(ars dictaminis) علم معاني بيان ةعصر زير شاخاين نامه نگاري در رفت؛ 
 همچون گـزارش اخبـار، اعلاميـه و         تري غير از مكاتبات شخصي،    آن در راستاي اهداف گسترده    

ــه ــيبيانيــــ ــاي سياســــ ــاله و هــــ ــتفاده  رســــ ــسفي اســــ ــي و فلــــ ــاه علمــــ ــاي كوتــــ   هــــ
 ،هـا و تـدريس در مـدارس       هـا توسـط اومانيـست     شد و از جمله دلايل اشغال كرسي دانـشگاه         مي

 Kristeller, "Florentine Platonism and its) آگـاهي و مهـارت آنهـا در ايـن زمينـه بـوده اسـت       

Relations with Humanism and Scholasticism", p. 226).  هـاي  ههـاي فيچينـو نيـز رسـال     نامـه
وظـايف  . كوتاهي هستند كه نويسنده در آنها عقايد فلسفي و اخلاقـي خـود را بيـان داشـته اسـت                   
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معلمان، پادشاهان و فلاسفه، فوايد و چيستي سعادت، عشق، دوستي، انسانيت، مشيت، شـناخت از     
هاي خود را به بحث پيرامون آنهـا اختـصاص   ايي هستند كه فيچينو هر يك از نامه   هجمله موضوع 

انـد كـه از آن       افراد خاصي مـورد خطـاب قـرار گرفتـه          ،هاي فيچينو در هر يك از نامه    . داده است 
هـاي عـصر رنـسانس و دوسـتان و شـاگردان و             جمله بايد از خاندان مديچي، فلاسفه و اومانيـست        

  . س نام برداعضاي آكادمي فلوران
  
  شعر

قديم داشت و برخـي از آثـار دانتـه را بـه      علاقة وافري به بسياري از شعراي توسكاني زبانِ   فيچينو  
شعر براي او و ديگر اعضاي آكادمي فلورانس از چنان اهميتـي برخـوردار    .دايتاليايي ترجمه نمو

 فلسفه بلكه پرستـشگاه  نه تنها مركز نيايش فرهنگ و "بود كه ياكوب بوركهارت اين آكادمي را  
فيچينو دو چيز را در شعر مطـرود و ناپـسند           ). 209بوركهارت، ص ( نيز دانسته است   "شعر ايتاليايي 

بر اين اساس در نامه     .  در وصف خدا   نهسرودن اشعاري كه در وصف آدميان باشد        ) 1: شماردمي
را از سـرودن  او   (Alessandro Braccesi) ايي خطـاب بـه دوسـت شـاعرش آلـسندرو براكسيـسي      

اشعار ناخوشايند و در وصف آدميان فناپذير و ميرا برحذر داشته و توصيه به سـرودن اشـعاري در             
 جمهـوري طور كـه افلاطـون در   همان (Ficino, The Letters, pp.198- 199) .وصف خدا مي نمايد

يـل  هومر و هزيود را به جهت اتصاف اوصـاف انـساني و اعمـالي خـلاف عفـت و دينـداري از قب                      
-نيرنگ، غرور و هوي و هوس به زئوس و آپولون و آخيلئوس، سـرزنش و بـه آنـان توصـيه مـي                   

نمايد كه در سرودن اشعار موافق دين و خويشتنداري تلاش نموده و ديگـران را بـه انجـام اعمـال      
ادعـاي كـساني كـه    ) 2.  (Plato, The Republic III, 390- 392, pp. 326- 328)  ترغيب نمايندديني
 Ficino, The) داننـد نـه از جانـب خـدا     را حاصل تكنيك و فنون ادبـي و تـلاش انـساني مـي    شعر

Letters, pp.198- 199)  . يچينو شعر را به پيروي از متون غير مسيحي باستان جنـون الهـي   ف(forur 

divinus) دانستو الهام از جانب خدا مي (vera poesis adeo ad Deum)،   چنانكه از نظـر افلاطـون 
اراده و متـرجم  آلـت بـي   " سـرا سـخن خـدا و شـاعر    هاي شعراي بزرگ غزلسرا و حماسـه  سروده

 از افلاطـون در  پـس چنين نگرشي نسبت به شعر . (Plato, Ion, 534, p. 144) است"سخنان خدايي
 رومي قـرن اول     ةادبيات باستاني يونان و روم حضور پررنگ داشته است؛ هوراس شاعر و نويسند            

 (vesanus poeticus) از شـاعر مجنـون   (Ars poetica) فـن شـعر   در رسـالة كوتـاه    از مـيلاد پـيش 
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-داند و سيسرون بر اين نكته تأكيد مي       گويد و اويدوس شاعر را ملهم از جانب خدا مي         سخن مي 

 بـه   ي نگرش ـ چنينورزد كه شعر نه تنها برخاسته از استعداد انساني نيست بلكه وحي و الهام است،                
به حيات خـود ادامـه داد و سـرانجام    ) 550 -480 ((Fulgentius)انه با فولجنتيوس در قرون مي  ،شعر

هاي عصر رنسانس منتقل شد و در مكتب افلاطوني فلورانس در اواخر قـرن چهـارده          به اومانيست 
 از فيچينـو پتراركـا،      پيشها و نويسندگان مدافعِ شعر      در بين اومانيست  . ميلادي به اوج خود رسيد    

 Cristoforo)و كريـستوفر لنـديني   ) 1444- 1370 ((Leonardo Bruni)نـاردو برونـي  لئو، بوكـاچيو 

Landino)) 1498- 1424(  ،پتراركا الهيـات   . انددار چنين نگرشي نسبت به شعر و شعرا بوده        طلايه
 خـــدا و بوكـــاچيو آن را نـــشأت گرفتـــه از آغـــوش خـــدا مـــي ةرا شـــعر نوشـــته شـــده دربـــار

  . (Greenfield, p.25)دانست

  

  ارادة آزاد 

 اگـر چـه فيچينـو     . از ديگر دلايل اومانيست تلقي كردن فيچينو، اعتقاد او بـه اختيـار انـسان اسـت                
 Giovanni Pico Della)هــاي ايــن دوره از قبيــل پيكــو دلا ميرانــدولاهماننــد برخــي اومانيــست

Mirandolla)  )1494-1463 ( ايي در باب شـأن انـسان  خطابهنويسندة كتاب 
(Oratio de )Hominis 

Dignitate       و يا اومانيـست فلورانـسي قـرن پـانزدهم جايانـازو منتـي (Giannozzo Menetti)   مؤلـف
اثـري در خـصوص     (On the Excellency and Dignity of Man) در باب برتري و شأن انسانكتاب 

عـدالطبيعي  اندكه از منظر مابانسان تأليف ننمود، محققان او را اولين فيلسوف عصر رنسانس دانسته   
ترين سخنان را در ارتباط بـا اختيـار و          به بررسي طبيعت و جايگاه انسان در عالم پرداخت و كامل          

در را عقايـد او  .  (Kristeller, Renaissance Thought and its Sources,p.108)اراده عرضـه نمـود   
 فيچينـو نـه تنهـا انـسان         از نظـر  .  يافـت  الهيـات افلاطـوني    و در    هـا مجموعه نامه  در   توانمياين زمينه   

 و  (providentia) بلكه اختيار آدمي هيچ گونه تعـارض و منافـاتي بـا مـشيت                ،موجودي آزاد است  
باشـد بلكـه    ندارد و مشيت تضعيف كنندة اراده و انتخاب آزاد نمـي     (praescientia)علم قبلي خدا    

ر علم قبلـي خـدا ثبـت      علل وقايع آتي و نحوة عمل آنها همانند آن وقايع د          «. در خدمت آن است   
شده است اراده، آنچه علت رفتار است و نحوة آزادانه به انجام رسـاندن آن، هماننـد رفتـار بـراي              

داند كه تـو قـصد انجـام عملـي را آزادانـه و از روي              زيرا خدا از پيش مي    . خدا شناخته شده است   
 خـدا   2.»، آگـاه اسـت    اراده داري، به همان نحو كه او از پـيش بـه آنچـه قـصد انجـام آن را داري                    
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كنـد و در    هرگز آنچه را خود روزي به انسان عطا نمود و در طبيعتش به وديعه نهـاد، نقـض نمـي                   
واقــع حاكميــت خــدا بــر موجــودات و علــم و شــناخت قبلــي او مطــابق بــا طبيعــت و نهــاد آنهــا   

قبلـي  علـم   . (Ficino,Theologia Platonica De Immortalitate Animorum,vol 1, p. 208)اسـت 
افلاطـون  جمهـوري    آدمي در انجام فعل و عدم منافات بين اين دو را در رسالة               ةخدا نسبت به اراد   

 .(Ibid)دانـد  راه افلاطون مـي ةنيز شاهد هستيم و فيچينو در اتخاذ چنين نگرشي خود را ادامه دهند     
  :نويسد در اين باره ميجمهوريافلاطون در رسالة 

  اســت بلكــه شــما خودتــان نبــوغ خــود را انتخــاب        معــين نــشده   ]از قبــل [نبــوغ شــما  
فضيلت رايگان است و آدمي با گرامي داشتن يا گرامي نداشتن آن سهمش را از               ... كنيد مي

  مسؤليت با انتخاب كننده است و قـصور از خداونـد نيـست    كند،آن زياد يا كم مي
(Plato, 

The Republic X, 617, p. 439).  
  

  ت نفسانسان مركزي، جامعيت و كلي

هـاي عـصر رنـسانس    از جمله مباحث ديگري كه فيچينو را با توجه به آن بايد در زمرة اومانيـست             
جهـان  . جاي داد، توجه به مركزيت انسان در جهان هستي و به عبارت ديگر انسان مركزي اسـت                

 ،(anima)، نفــس(mens) ، عقــل(Deus)هــستي در تفكــر فيچينــو از سلــسله مراتــب پنجگانــة خــدا 
هر يك از سلـسله مراتـب داراي وجـود و    .  تشكيل شده است  (corpus)  و جسم  (qualitas)كيفيت  

 قبل و بعد از خـود ارتبـاط دارد، عقـل بـا خـدا و         ةجايگاه مختص به خود است و هر مرتبه با مرتب         
يعني انسان هم متعلق به آن اسـت،         (animus)نفس، كيفيت با نفس و جسم و نفس كه نفس عاقله            

يت، با دو عالم متفاوت مجرد و مادي مرتبط است، خصوصيتي كه در هـيچ يـك از       با عقل و كيف   
توان شاهد بود؛ زيرا عقل تنها رو به سوي خدا دارد، و كيفيت نيـز               ديگر سلسله مراتب هستي نمي    

برخلاف آن از بيشترين فاصله با امور الهي برخـوردار اسـت و تنهـا نفـس عاقلـه اسـت كـه حلقـة             
 ,Ficino) ماديات است و از اين لحاظ متمايز از ديگر مراتب هـستي اسـت   اتصال بين مجردات و

Theologia Platonica De Imortalitate Animorun, vol 4, p. 284) .  

علاوه بر مركزيت انسان در جهان هـستي، جامعيـت و كليـت نفـس بـه معنـاي برخـورداري از                     
از نظر فيچينو، زندگي انسان     . ياز آدمي است  قواي نباتي، حيواني، ملكي و الهي از ديگر وجوه امت         

كـه بـا   پـردازد، گيـاهي و تـا جـايي    كه با جسم سر و كار دارد و به چيزي غيـر از آن نمـي          تا جايي 
كه از عقل براي اعمـال و افعـال انـساني بهـره مـي بـرد،                 احساس سرو كار دارد حيواني و تا جايي       



 113

 مـشغول اسـت ملكـي و تـا     (divina mysteria) هـي  اسـرار ال ةكه به تحقيـق دربـار  انساني و تا جايي
  . (Ibid., pp.240-242)تدهد، الهي اسخاطر خدا انجام ميه اين اعمال را بةكه همجايي

  

  هاي تفكر اومانيستي فيچينوبرخي از مؤلفه. 2

هرچند كه در قسمت قبلي مقاله در مقام ذكر دلايل اومانيست تلقـي كـردن فيچينـو بـه برخـي از                      
ــه ــمؤلف ــصيلي   ه ــه صــورت تف ــا در اينجــا ب ــه توضــيح برخــي از  اي تفكــر او اشــاره شــد ام ــر ب   ت
  .پردازيمهاي تفكر اومانيستي او ميمؤلفه
ها حتي از مخالفت با برخي اصول مسيحيت رسـمي ابـايي نداشـتند       اومانيست ،انكه ذكر شد      چن

آنهـا بـه جـاي تأكيـد بـر         . دو گه گاه عقايد آنها در باب انسان، مغاير با سنت رايج كـاتوليكي بـو               
-واسطة گناه بايد در انتظار لطف به سر برد، بر توانايي انسان در كسب آن مي               هتحقير انساني كه ب   

  .نددنموانديشيدند و به جاي اصرار بر گناه ذاتي بر ميل ذاتي و طبيعي انسان به خدا پافشاري مي
ــه ســنت   متكلمــي-در مــسيحيت و در افكــار اوگوســتينوس، فيلــسوف        كــه در شــكل دادن ب

اعتقادي كليساي غرب مسيحي نقش عمده ايي ايفاء نمود، به جهـت گنـاه آدم ابوالبـشر و انتقـال                    
شـود و اختيـار   ها، انسان موجودي ضعيف و ناتوان از كـسب نجـات دانـسته مـي            آن به ساير انسان   

غيبـي و تجـسد   جهت كسب نجات و رهايي از ظلمت گناه نقـش نـدارد بلكـه ايـن امـر بـا امـداد            
هـاي مديـدي در سرتاسـر قـرون ميانـه           اين افكار تا مدت   ). 110-112ايلخاني، ص (يابدفعليت مي 

ــا ظهــور اومانيــست  . تفكــري غالــب بــود هــايي همچــون بــا گذشــت زمــان در عــصر رنــسانس ب
ا اميـد ر  هايي كه انسان نا   هاي مخالفت شنيده شد، زمزمه    پيكودلاميراندولا، پتراركا و فيچينو زمزمه    

 يوحنـايي و  -ساخت و تصويري الهـي و مغـاير بـا نگـرش مـسيحيت پولوسـي        به خود اميدوار مي   
 پيكـو دلاميرانـدولا در اثـر مـشهورش     ،بـه عنـوان نمونـه     . نمـود كليساي كاتوليك از او ترسيم مي     

هـايي از آن توسـط كليـسا طـرد شـد و خـود او بـدعت            كه بخـش   "ايي دربارة شأن انسان   خطابه"
 مجبور به ترك ايتاليا شـد، انـسان را نـه تنهـا موجـودي ضـعيف و نـاتوان و داراي                گذار معرفي و  

منـد از آزادي اراده جهـت       دانست، بلكه به او بـه عنـوان موجـود الهـي و بهـره              ذاتي گناهكار نمي  
   .(Draye, pp. 79-80)انتخاب طريق سقوط و صعود و نزول و تعالي نظر داشت

-نيز، نه تنها شاهد چنين ضعف و نـاتواني در خـصوص انـسان نمـي               علاوه بر او، از نظر فيچينو           

كـار بـستن قـوانين اخلاقـي و انديـشه      هباشيم بلكه به زعم وي انسان موجود توانمندي است و با ب ـ           
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قادر به نجات و رستگاري و بازگشت به سوي خداست، انـسان ديگـر آن انـسان مـسيحي نـاتوان                     
 (imago dei) پيونـد خويـشي دارد و تـصوير خداونـد    نيست بلكه موجودي الهي است كه با خـدا  

 appetites) واسطة ميل ذاتي و طبيعـي هاو تنها موجودي است كه در بين ساير موجودات، ب. است

naturalis)    ــزرگ ــوده و بــــــ ــريم نمــــــ ــتايش و تكــــــ ــود را ســــــ ــدگار خــــــ   آفريــــــ
متقـابلاً  . اسـت هـا بـه راز و نيـاز بـا او مـشغول      شمارد و به او عـشق مـي ورزد و در پرستـشگاه             مي

ايي از ذرات عالم و هيچ يك از موجودات هر چند كوچك و جزيـي را     خداوند هم كه هيچ ذره    
   .(Ficino,Theologia Platonica, vol 4, p.284) فراموش نمي كند، نسبت به انسان بي اعتنا نيست

ا در انـسان و  رابطة انسان و خدا در تفكر فيچينو چنان نزديك به هم و تنگاتنگ است كـه خـد                  
ند؛ خدا پدر مهرباني اسـت كـه   ا همةكه هر دو مأوا و كاشانايبه گونه . انسان در خدا حضور دارد    

نه جدا از فرزند بلكه همراه او، راه نجات او در او و ماية تسلي و آرامـش اوسـت، و نفـس آدمـي        
   .(Ficino,The Letters, pp.35-38)و با پدر است نيز فرزندي در پدر

از . يچينو با اختيار نمودن چنين نگرشي به انسان، از تفسير كليـساي كاتوليـك فاصـله گرفـت                     ف
ــان     ــه ارمغ ــسان ب ــراي ان ــان اســرارآميز آنچــه نجــات را ب ــين گنوســي و ادي   نظــر او، همچــون آي

عـلاوه بـر   . اسـت  (γνώσεις)  شناخت روحاني و عرفاني و بـه عبـارت ديگـر گنوسـيس          ،آورد مي
در ارتباط با هبـوط نيـز مخـالف رأي كليـساي كاتوليـك و متـأثر از آيـين                   نگرش فيچينو    ،نجات

 از نظر او، هبوط انـسان از بهـشت بـرين نـه بـه جهـت            .هرمسي و گنوسي دو قرن اول ميلادي بود       
گناه آدم و حوا و نافرمـاني از خـدا بلكـه بـه جهـت غفلـت نـشأت گرفتـه از روگردانـي از عـالم                            

  (Ficino,The Letter: xxiv- xxv). دمجردات و توجه به عالم محسوس بو
مـراد  دانـد و   غايت وجودي خود مي واسطة گنوسيس قادر به كسب الوهيت،هفيچينو انسان را ب      

  .او از خدا گونه شدن آدمي دريافت صورت خدايي است
خدا نمي شود مگر ملبس به صورت خدايي شـود، بـه همـان نحـو كـه         ) نفس عقلاني ما  (آن  

 Ficino, Theologia)آتش نمي شود مگر صورت آتـش را دريافـت نمايـد   چيزي تبديل به 

Platonica, vol 4 p.225).  

نفس هنگامي قادر خواهد بود به خدا تبديل شود كه همچون ملائك تبديل به وجود عقلانـي                   
-هچنانكـه هـوا ب ـ  .  در خدمت بدن را رها سـازد     - قواي احساسي و نباتي    -شود و ديگر قواي ذاتي    

 رطوبت و حرارت در شرايط معـين هـم قابليـت تبـديل بـه بخـار و هـم        ةرخورداري از قو  واسطة ب 
ذات آتشين را دارد و تبديل به هـر يـك از ايـن دو منـوط بـه رهـايي يكـي از دو قـوة رطوبـت و           
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 نفس آدمي نيز با رهايي قواي احساسي و نباتي به عبارت ديگـر بـا   .حرارت و حفظ ديگري است   
جسماني و با توجه و تمركز بر قواي عقلاني و تفكر، به ذات الهـي تبـديل   بي توجهي به تمايلات   

  . خواهد شد
-بـه  بنابراين، به همان نحو كه مادة هوا كه در ابتدا موضوع رطوبت و گرماي هوا بود، سپس               

نمايـد و بـا پـذيرش خـشكي،      واسطة نيروي آتش رطوبت را رها نموده و گرما را حفـظ مـي             
طور ذات نفس انسان عقلانـي، آنچـه در حـال حاضـر            د، همين شوملبس به صورت آتش مي    

ــادون اســــت،    ــراه قــــواي مــ ــه همــ ــل بــ ــا  ... داراي يــــك عقــ ــادون را رهــ   قــــواي مــ
  شـود و ملـبس بـه جـوهر الهـي بـه عنـوان صـورت جديـد مـي           ... بـا حفـظ عقلـش     . نمايـد مي
  . (Ibid)شودواسطة اين صورت به خدا تبديل ميبه

 (intellectus)عاقل و معقول است، بـدين معنـا كـه عقـل     صل اتحاد   زيرا شناخت از نظر فيچينو حا     

ــود         ــايي خـ ــوع شناسـ ــه موضـ ــديل بـ ــزي تبـ ــه چيـ ــسبت بـ ــاهي نـ ــت و آگـ ــد معرفـ   در رونـ
   .شود مي

هـا را بـه   ها را نمي بيند مگر اينكه صور رنگطور كه حسي همچون حس بينايي، رنگ   همان
 formae visibilis) ورت محـسوس خود بپذيرد و در پذيرش صور، نيروي بينايي و فعل ص ـ

actum)  شناسـد  كه هوا و نور به همين طريق عقل خـود اشـيا را نمـي              شوند، آنچنان متحد مي
گيرنـد، و نيـروي فهـم آن    مگر اينكه ملبس به صور اشيايي شود كه مورد شناسايي قـرار مـي         

  3.و فعل صورت معقول متحد شوند} عقل{
داند و بر اين باور است كه اصل عقلـي اشـيا در   تحاد جوهري مي  علاوه بر اين او اين اتحاد را ا           

  : شود بيش از آنكه غذا به جوهر بدن تبديل شودروند شناخت تبديل به جوهر عقل مي
كنـد تبـديل بـه آتـش و يـا       هوا زماني كه صـورت آتـش را درك مـي   ةكيست كه نداند ماد 

كـنم، بالفعـل   شـود، تكـرار مـي   شود؟ بدينسان عقل تبديل به موضوع شناخت مـي      آتشين مي 
  4. ...شودخود آن شي مي

واسطة اشـراقي  هاي از عقل امكان پذير است كه حقايق را ب الوهيت انسان با استفاده از آن مرتبه          
واسـطة  هانـسان ب ـ  . (ratio) نه عقـل حـسابگر و اسـتدلالي        (mens)نمايداز جانب خداوند ادراك مي    

تري همچون نوع و از آثار به علـل و بعكـس   و مصاديق به امور كليمندي از اين قوه از افراد      بهره
عقل استدلالي در جستجوي جـوهر و       . از انواع و علل به افراد و آثار و نتايج آن در حركت است             

 ،بـه عبـارت ديگـر   . چيستي اشيا و در پي پاسخ به پرسش چيستي و علت و ارتباط بين امـور اسـت   
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ي چيست؟ علت آن كدام است و چه ارتبـاطي بـين آن             ئچيز جز هايي از قبيل اين     پاسخ به پرسش  
عقل استدلالي همچنين در سير از امـور        .  عقل استدلالي است   ةبا ديگر امور برقرار است؟ در حيط      

ــجز ــي   ئـــــ ــاري مـــــ ــه يـــــ ــوة مخيلـــــ ــواس و قـــــ ــي از حـــــ ــه كلـــــ ــرد، ي بـــــ   گيـــــ
 همچـون   خـاص چيـز   يابد كه يك     مخيله در مي   ة حواس پنجگانه و قو     واسطةهابتدا ب كه  ايگونههب

عـسل  كـه  يابـد از آنجـايي  به كلي در مـي ي ئامور جزبا نسبت سپس . اي استعسل شيرين و قهوه 
مفـاهيم   نـسبت . نمناك اسـت نيز  عسل   در نتيجه  ، هر چه شيرين است نمناك است       و شيرين است 

 از  بر اين اساس عقل استدلالي    . ي و فردي نيز از ديگر وظايف چنين عقلي است         ئكلي به امور جز   
 قابل مشاهده در برابر خـود پـي   ةاي بودن مادها و شيرين و قهوه   اي بودن تمام عسل   شيرين و قهوه  

 ايـن چيـز شـيرين و    ،اي اسـت عـسل اسـت   هر آنچه شيرين و قهـوه    به عسل بودن آن خواهد برد؛       
 &Ficino, Theologia Platonica, vol 5, pp.249-51) آن عـسل اسـت  در نتيجـه   ،قهـوه اي اسـت  

Kristeller, The Philosophy Of Marsilio Ficino, pp. 378-379).  

 (mens) ديگـر عقـل،   ة مرتب ـةپاسخ به پرسش كلي تري همچون انسان به ما هو انـسان در حيط ـ                 
است كه آدمي به آن با اشراقي از جانب خـدا و شـهود مثـال نـوعي انـسان در عقـل الهـي دسـت                   

  . خواهد يافت
عقـل  {دة مثال انساني كه در نور الهي حاضر اسـت چـشم عقلـش           بنابراين انسان جهت مشاه   

تابـد و ماهيـت   اي بـر عقـل فـرد مـي    آنگاه ناگهان از نور الهـي بارقـه    . گشايدرا مي } شهودي
  شــود و بــه همــين طريــق در ارتبــاط بــا ســاير امــور نيــز رخ         حقيقــي انــسان فهــم مــي   

و     .(Ficino, Commentary on Plato's Symposium on Love, p.134- 135)دهـد مـي 
  شناســـدعقـــل بـــا ادراك نـــور الهـــي در شـــكل مثـــل گونـــاگون اشـــياء متعـــدد را مـــي  

(Ibid.,p. 135) .  
دارد و عقـل  تر خود را از عقل شهودي دريافت مـي   الات كلي ؤبنابراين عقل استدلالي پاسخ س        

 ،به عبـارت ديگـر    . شهودي نيز از ديگر قوا و نيروهاي انديشه است، آن نيروي تفكر محض است             
شناخت شهودي ماهيات معقول و ذوات اشيا در حيطة وظايف عقل شهودي است و از ايـن نقطـه    

- پيــروي مــي - (mens)عقــل  -نظــر نفــس آدمــي از چهــارمين مرتبــه از سلــسله مراتــب هــستي   

گر چه انسان به موازت توجه بـه عقـل   .(Ficino, Theologia Platonica,vol, 5, pp.249-251)نمايد
شهودي قادر به تمركر بر عقل استدلالي نيز هست و توجه بر هر يـك از ايـن دو بـه يـك انـدازه                     
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 اراده و اختيار قادر بـه انتخـاب هـر يـك از آن دو و تـرجيح يكـي بـر                        آدمي با قوة  . محتمل است 
   .(Ibid., p.201)ديگري است

ات قـادر بـه خـدا گونـه         انسان با استفاده از عقل شهودي با ادراك علل و صور نـوعي موجـود                  
كه از نظر فيچينـو در      شود و از آنجايي   شدن است، در او كه صور نوعي تمام موجودات يافت مي          

بين علوم تنها فلسفه در پي شناخت صور نوعي موجودات است، در نتيجـه آدمـي بـا ابـزار فلـسفه           
  :نويسدردو بمبو ميفيچينو در نامه به برنا. قادر به نائل آمدن به غايت وجودي خود خواهد بود

. دهـد  فلسفه نفس را فراتر از گنبد آسمان به سـوي خـالق آسـمان و زمـين پـرواز مـي          
 ــ ــا ب ــي     هاينج ــعادت م ــر از س ــس پ ــا نف ــه تنه ــسفه، ن ــة فل ــطة هدي ــه از واس ــود، بلك   ش
شـود، همچنـين تبـديل بـه آن سـعادت       كه نفس در يك معنا به خدا تبديل مي        آنجايي

   . (Ficino,The Letters, p.189)شودمي
  : گويديا چنانكه در ادامه مي    و 

   نفس بـا فلـسفه بـه عنـوان هـادي خـود، بـه تـدريج بـه ادراك عقلـي طبـايع همـة اشـيا نائـل               
بدين ترتيب به يك معني، آن تبديل به همـه چيـز   ...آيد و كاملاً صور آنها را مي پذيرد،     مي
شـود، او كـه سرچـشمه و        خدا تبديل مـي   نفس قدم به قدم به      ... با تبديل به همه چيز    . شودمي

  . (Ibid., p. 190)حاكم تمامي آنها است

بر اين اسـاس   .بدين ترتيب الوهيت آدمي از منظر فيچينو مشعر بر ادراك اصول عقلي اشياست       
  :گويدنمايد و ميفيچينو فلاسفه را خداي روي زمين دانسته و به خدا تشبيه مي

لمه فيلسوف، همچـون خداونـد درون خـود علـل همـة اشـيا را        عقل انسان به معناي واقعي ك 
   .(Ibid)نمايدادراك مي

نه تنها فلاسفه در باور فيچينو قادر به كسب الوهيت مي باشـند بلكـه كـلام، عبـارات و عقايـد                          
چنانكه مشاهده شد تمـام  .  (Ibid)آنها نيز مملو از اسرار حكمت خداوند و آشكار كنندة آن است

 تا بدينجا به برتري انسان اشاره داشت، در ارتبـاط بـا نفـس آدمـي بـود و در مجمـوع         مواردي كه 
.  به نفـس نظـر دارد    پردازدبايد خاطر نشان نمود كه هر گاه فيچينو به بحث در ارتباط با آدمي مي              

انـسان ذاتـاً   "در گفتـاري تحـت عنـوان     ضيافت افلاطون دربـارة عـشق        تفسير رسالة فيچينو در كتاب    
. نامـد انسان را به جهت نقش فعال و مؤثر نفس در اعمال و افعال انساني، نفس مي                " ...نفس است 

به عنوان نمونه در انجام اعمالي همچون نطق، انديشه و احساس، از دو جزء تشكيل دهندة آدمـي                  
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نمايد و بـدن بـه خـودي خـود و بـدون آن هرگـز                يعني نفس و بدن، نفس نقش عمده را ايفاء مي         
Ficino, Commentary on plato)نـشأ اثـر واقـع شـود     توانـد م نمي

,
 s Symposium on love, p. 74) .

اگر چه در انجام اين اعمال بـدن نقـش كمرنـگ و وابـسته بـه نفـس دارد، در مـواردي همچـون                         
دسترسي به حقيقت متعالي نفس بي نياز از آن است و براي نفس بهتر آن است كه در حد امكـان          

از نظر افلاطون نيز نفـس نـسبت بـه بـدن برتـري دارد و      . ماني دوري جويد از بدن و تمايلات جس    
 ة تحقير بنگرد و جهت تعقل و انديش       ةفيلسوف كسي است كه از آن دوري گزيند و به آن به ديد            

 چنـين نگرشـي نـسبت    .(Plato, Phaedo,64-7, pp. 223- 24)  دور نگاه داردخود را از آلايش بدن
گيري از آن بـه عنـوان يكـي از شـرايط لازم              بر بدن و تأكيد بر كناره      به نفس به عنوان جزء مقدم     

هـاي  مشترك آيـين  ة   افلاطوني نيست، بلكه عقيد    ةجهت دسترسي به حقيقت متعالي مختص فلسف      
  .هرمسي، اورفئوسي و گنوسي است و در حقيقت فيچينو در اين باب وارث سنت ماقبل خود بود

 سـنت افلاطـوني و نوافلاطـوني        ةو را مراد مي نمايد، بلكه در ادام       نه تنها فيچينو از انسان نفس ا          
كه از نظر او خدا خالق نفـس و زمـين   ايگونههداند، بخالق نفس و بدن را دو امر متمايز از هم مي        

خالق بدن، نفس فرزند خدا و بدن عضو جهان، خدا محرك نفـس و جـسم جهـان محـرك بـدن            
Ficino, The Letters, p. 94-5 & Ficino, Commentary on plato)اسـت  

,
 s Symposium on love, 

p. 74)  نيـز   ) هفـتم ةانئاد چهارم، رسالة سوم، شمار(  اين نكته در آثار افلاطون و به تبع او افلوطين
صانع جهان به خدايان امر به سـاخت عناصـر مـرگ پـذير، مـادي و                تيمائوس  در  . شودمشاهده مي 

ه پيروي از فرمـان او مقـداري آتـش، خـاك، آب و هـوا را بـه هـم                   نمايد و خدايان ب   جسماني مي 
اي در آورده و اجسام را از اين توده ساختند و در پايان نفـس را در آنهـا   صورت تودههآميخته و ب 
 زيرا هر آنچه به دست صانع ساخته شود همچون نفس، مصون از فنـا و اضـمحلال و                   ،جاي دادند 

تر بودن جهان علاوه بر جـزء فناناپـذير     به جهت هر چه كامل     كهجزء خدايي خواهد بود در حالي     
 خـدايان    لازم به ساخت عناصر جسماني و فناپذير است كـه وظيفـة انجـام آن را صـانع بـر عهـدة                     

از نظـر فيچينـو همراهـي نفـس و بـدن از      .  (Plato, Timaeus, 41- 2, pp. 452- 53)نهـد فروتـر مـي  
دن نيز قادر به انجام وظايف الهي خود اسـت و آن را از       كاهد و نفس حتي در ب     الوهيت نفس نمي  

  5.ماندبرد و همچنان موجودي الهي باقي ميياد نمي
انسان از نظر فيچينو نه تنها موجودي محصور در قيد و بند طبيعت جسماني و راضي و قـانع بـه                         

شـد از اعمـال آنهـا    كوآن چه دارد، نيست بلكه رو به سوي بالا و مراتب مافوق هستي داشته و مي 
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انسان همچنين نـسبت بـه موجـودات زمينـي حكـم اربـاب و               .  و خود را شبيه آنها سازد      كندتقليد  
كنـد و كمتـر از آنچـه        فرمانروا دارد؛ اوست كه براي جانواران توشه تهيـه و بـر آنهـا تحكـم مـي                 

 فـراهم نمـودن   انـسان نـه تنهـا قـادر بـه       . موجودات زميني به او نياز دارند، نيازمند كمك آنهاست        
كنـد   خود است بلكه از ديگر جانداران نيز حفظ و نگهداري مـي ةپوشاك و مسكن و اسباب اثاثي 

ها، فلزات، گياهـان و حيوانـات در راسـتاي امـور انـساني              و از تمام اجسام و عناصر طبيعي، سنگ       
كنـد و   مـي دهد، در آنها صـور جديـد خلـق   برد، آنها را از شكلي به شكل ديگر تغيير مي      بهره مي 

   خــــــــــوراك و رفــــــــــاه حــــــــــال از آنهــــــــــا اســــــــــتفاده ةجهــــــــــت تهيــــــــــ
 .Ficino, Theologia Platonica, vol 4, p)راندبه عبارت ديگر بر كل طبيعت فرمان مي. نمايد مي

170 & 175).   
خداي حيوانات است، زيرا از تمامي آنها استفاده مي كند و بـر آنهـا       } انسان{بدون شك او    

 زيـرا  ،او خـداي تمـامي اجـسام اسـت      ... دهـد    از آنها را آموزش مي     اند و بسياري  رحكم مي 
  6».دهدبرد، تغيير داده و شكل ميكار ميهتمامي آنها را ب

  و دســت (asclepius)اســكليپيوس عــلاوه بــر آثــار افلاطــون از متــون منتــسب بــه هــرمس            
كوزيمو مـديچي ترجمـة    آنچه فيچينو خود به پيشنهاد ،(Corpus Hermeticum) هاي هرمسي نوشته
. به دست گرفت، بايد به عنوان متون ديگر تأثير گذار در افكار اومانيـستي فيچينـو نـام بـرد                    آن را 

 و شايــستة پرســتش و (Magnum miraculum) انــسان معجــزة بــزرگ (asclepius)اســكليپيوس در 
ــدا دارد     ــوي خـــ ــه ســـ ــت و رو بـــ ــتايش اســـ ــه در  7ســـ ــته و چنانكـــ ــت نوشـــ ــادســـ   هـــ

  و ميان موجودات زميني و دريايي تنها انسان حامل تصوير خدا است خوانيم درمي 
نوس، پدر همه، او كه زنـدگي و نـور اسـت، انـسان را همچـون خـود خلـق نمـود و هماننـد                         

در واقـع  . فرزندش به او علاقمند است، زيرا انسان بسيار زيبا و دربردارنـدة تـصوير پـدر بـود              
 ,Salaman, et all, The Corpus Hermeticm) خـدا تـصوير خـودش را دوسـت داشـت     

Book 1, No 12) .   
در اين متون انسان در بين سـاير موجـودات تنهـا موجـودي اسـت كـه داراي سـاختار دوگانـه                           

و چنـان  . (Ibid., Book 1, No 15)واسطة نفس فناناپـذير اسـت  هواسطة جسم فناپذير و بهاست، او ب
ن نيست، او توانـايي شـناخت انـواع علـوم و هنرهـا و               توانمند است كه هيچ چيز براي او غير ممك        

طبايع تمامي موجودات زنده را دارد و نه تنها قادر به شـناخت امـور محـسوس اسـت بلكـه تـوان                        
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 Ibid., Book) شناخت امور ناديدني و ماورايي و در رأس آنها خدا نيـز از تـوان او خـارج نيـست    

10, No 9 & 15, Book 11, No 20 & 22).  

    

  گيريجهتين

 به سبك زيباي نوشـتاري نويـسندگان روزگـار كهـن يونـان و روم و               يمندهفيچينو علاوه بر علاق   
و التفـات بـه      تقليد از آن و يادگيري زبان يوناني و ترجمة كتب بسياري از زبان يونـاني بـه لاتـين                  
نـة آنهـا   مداراديدگاه انديشمندان و فلاسفة آن عصر در باب شعر و شاعري، جذب ديدگاه انـسان        

نمودنـد، شـد و    الهام الهي تأكيد مـي    ةكه بر خودشناسي و انسانِِ مقياس همه چيز و دريافت دارند          
هاي ايتاليايي، با اتخاذ نگرش نـو و جديـد در بـاب انـسان، بـه مخالفـت بـا                     همانند ساير اومانيست  

 -ي   يوحنـايي در ايـن بـاره برخاسـت و از آمـوزه هـاي دين ـ                -اصول مسيحيت در سنت پولوسـي       
او بـه جـاي     . مسيحي و فلسفه مدرسي كه در اين موضوع تـابع عقايـد دينـي بـود، فاصـله گرفـت                   

تحقير انسان ناتوان از كسب نجات و در انتظار لطف، بر اراده و توان آدمي در كـسب الوهيـت و               
هـاي  ورزيد و در انتقال شيوة جديد نگرش به انسان، از ايتاليا بـه سـاير سـرزمين    سعادت اصرار مي  
  .اروپا، نقش داشت

هاي عصر رنسانس در باب رابطة انسان با طبيعـت و حكمرانـي او بـر عناصـر و          افكار اومانيست     
اجسام طبيعي نيز سبب ظهور نگرشي نو، در دانشمندان علوم طبيعي و انقلاب علمي قرون شـانزده   

اومانيـسم نـه تنهـا      در اين دوران، به پيروي از نگـرش انـسان مدارانـة جنـبش               . و هفده ميلادي شد   
بيگانگي انسان و طبيعت پايان يافت بلكه به انـسان بـه عنـوان موجـودي صـاحب انديـشه، نبـوغ و              

به عنوان نمونه، از يك سو، نـزد فيچينـو و         . شداستعداد كشف اسرار نهفته در طبيعت نگريسته مي       
 عناصـر و اجـسام      ها شاهد عقايدي مبني بر حكمرانـي و غلبـة انـسان بـر طبيعـت و                ساير اومانيست 

انـسان را قـادر بـه كـشف اسـرار           ) 1561 -1626(مادي هستيم و از سوي ديگر، فرانـسيس بـيكن           
بدين ترتيب، اگر چه در قرون ميانه هدف انسان محـدود           . نمايدنهفته در كتاب طبيعت معرفي مي     

هـاي  انيـست در فهم زبان متون مقدس بود، اما با معرفي رابطة جديد انسان و طبيعت از جانـب اوم              
عــصر رنــسانس، در ايــن عــصر، عــلاوه بــر فهــم كتــاب مقــدس مــسؤليت فهــم كتــاب طبيعــت و  

   .(Pesic, p. 24)آشكارسازي اسرار نهفته در آن نيز بر عهده انسان نهاده شد

  

  توضيحات
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   ،مي مـي باش ـ   تـاريخ فلـسفه   در كتـب     متفـاوتي    هـاي شاهد ديـدگاه  در بارة تاريخ شروع رنسانس      . 1
   تـا دهـة اول   1350ايـن جنـبش فرهنگـي را از حـدود سـال      نويـسان   و تاريخ   محققان ولي اكثر     
  .)560-561ص، ايلخاني( انددانستهقرن هفدهم ميلادي     

2
 . "Item, sicut in praescientia dei futuri scripti sunt rerum eventus, ita et eventuum  

       causae modique agenda. Et sicut opera nota sunt deo, ita et nostra voluntas quae 
        nostrorum est operum causa et modus liber agenda. Sicut enim praevidet te id  
        facturum, ita praevidet te ita, id est voluntarie libereque, facturum". PT, V1,  
        p 208.  
3
. "Sicut sensus, puta visus, colores non cernit, nisi colorum induat formas, fiatque  

      unum ex videndi potentia et formae visibilis actu, ceu ex aere lumineque fit  
      unum, ita neque intellectus res ipsas cognoscit, nisi vestiatur formis rerum  
      cognoscedarum, fiatque ex intellegendi potenti et formae intellegibilis actu  
       unum".  PT, V4, p 242. 
4. "Quis nesciat materiam aeris quando ignis formam suscipit, effici ignem aut  
      igneam? Ideo intellectus paene res illa fit quam intellegit- fit, inquam, actu res  
      illa. Nam et potentia et quodammodo habitu res eadem erat etiam priusquam  
      intellegeret ...." PT, V4, p 244. 
5. "Neque minus divinus putandus est hominis animus, quia corpore fragili  
       circumdetur, sed ideo divinissimus, quoniam etiam in faece terrena si modo  
        terra si vilis, contra tum loci naturam tum corporis sarcinam tam divina opera  
        peragit, ut dum inferiora gubernat, a superioribus non discedat," PT,V5, p 282.  
6
. Deus est proculdubio animalium qui utitur omnibus, imperat cunctis , instruit  

      plurima…Deum denique omnium materiarum qui tractat omnes, vertit et format.  
      PT, V 4, p. 174. 
7
. "Magnum miraculum esse hominem, animal venerandum et adorandum, qui genus  

      daemonum noverit, quasi natura cognatum, quive in deum transeat, quasi ipse sit  
      dues". Asclepius 6.1-5.Cited from PT, V4, p 242. 
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  چكيده

را از لواحـق ماهيـت       بندي قيصري بـر مراتـب عـالم اشـكال كـرده، آن            امام خميني بر تقسيم   
وجود ) بطون(و اسم رحيم را مقام قبض       ) ظهور(م رحمن را مقام بسط      و  اس   دانسته نه وجود  

را جمع بسط و قبض دانسته، لذا ماننـد فلاسـفه، اسـم رحمـن را رب عقـل        » االله«  اسم    ،آورده
  .گيرداول و اسم رحيم را رب نفس كلي نمي

 فرقـي   گيرد و در حضرت علميه و غير آن بين وجود و ماهيت           جعل را متعلق به ماهيت مي         
  .شودقائل نمي

ــوت «در بحــث      ــيئيت ثب ــي» ش ــدم  ــ  : گوي ــود ب ــوي وج ــز ب ــن هرگ ــين ممك ــشامش هع   م
 اسماء و صـفات وصـور اسـماء    ةرسد و وجود واحد شخصي اطلاقي است ولي به واسط  نمي

و اختلاف جواهر جنسيه را توسط جواهر فصليه آورده نـه بـا اعـراض كليـه و               شودمتعدد مي 
حمد فعلي اظهار كمال محمود با عمل اسـت و حمـد خداونـد       : گويدد مي  حم ع انوا ة  در بار 

گيرد كه فقط بر حسب تكثر اسـماء  ا يكي مي اتـًداند و انواع حمد را ذ      تفضيلي مي  ةرا در آين  
  .شوندو صفات مختلف مي

  .وجود، ماهيت، اعيان ثابته، جوهر، عرض، اسم، حمد :اژگان كليدي و
  

  مقدمه

  كهيال ادامه داشته است تا جايهاي سالـرفان سـلسفه و عـابل فـا تقـلامي مـرهنگ اسـدر ف

                                                
    com.yahoo@44mazaheri                                                                  تهران مركزدانشيار دانشگاه آزاد اسلامي  ∗∗∗∗
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  اسرار ديني چوبين  دلالي است، در فهم حقايق وـلسوفان را كه استـاي فيـرخي از عرفا پـ ب
البته اين تقابـل بـراي      ؛  انداند و برخي از فلاسفه هم مدعيات عرفا را غير عقلاني تلقي كرده            دانسته

 نو، منجـر بـه گـشوده    هاييپرسشركت هم داشته چون با مطرح كردن شبهات و  هر يك خير و ب    
  . هايي جديد براي آنها گرديده استشدن افق

انـد تـا بـه ايـن تقابـل و نـزاع خاتمـه         دانشمندان بزرگي كوشـيده   ، تاريخ فلسفه و عرفان    يدر ط     
 اين هدف را پـيش بـرد و بعـد از    اشارات و تنبيهاتسينا با نوشتن نمط نهم به بعد      چنانكه ابن ،  دهند

تمهيـد   « اصفهاني بـا نوشـتن      ةتركسپس ابن .  را به اين منظور بنا نهاد      حكمت اشراق او شيخ اشراق،    
و » ذوق التالـه  « از وي علامـه دوانـي بـا مطـرح كـردن              پـس به اين كار ناموفق ادامه داد و        » القواعد

لهين أكه سرانجام بنابر قـول بـسياري ، صـدرالمت         مه دادند تا اين   ارا اد  آن» حكمت يماني «ميرداماد با   
   .)56عبوديت، ص(شيرازي به آن توفيق يافت

 چـون ملاصـدرا كـه       ،توان كار را در ملاصدرا تمام شـده فـرض كـرد           اما به نظر اين حقير نمي         
عربـي  بين فلسفه بـا عرفـان ابـن       ) 41-49ندري ابيانه، ص  (عربي است ثير ابن أخود به شدت تحت ت    

اي ديگـر   عربـي از همـان ابتـدا جبهـه        كه بين شارحان شيعي ابن    يجاد كرده است، در حالي    تفاهم ا 
البته خـود ملاصـدرا هـم       (گشوده شده بود تا بين عرفان او با معارف شيعه هم تفاهم ايجاد نمايند               

از  .انـد  اين هدف را با نوشتن تعليقه بر فصوص به پيش بردهكه معمولاً) يكي از آن شارحان است 
اي ، ميـرزا ابوالحـسن جلـوه ، فاضـل      هاي آقا محمدرضا قمـشه    توان تعليقه خرين آنها مي  أله مت جم

  . امام خميني را نام برد توني و
عنوان يكـي از آن مـصلحاني ظـاهر      ه ب تعليقات بر شرح قيصري بر فصوص الحكم      امام خميني در        
 اما درصـدد بيـان هيچيـك از آنهـا           ،شودكه هم فلسفه را قبول دارد و هم منطق و هم عرفان را            مي

؛ كنـد عربي با معارف شيعه است، دنبال مي      نيست بلكه هدفي ديگر كه همان تفاهم بين عرفان ابن         
اي جديـد   يا عرفـاني قيـصري را رد كـرده و در مقابـل آن نظريـه                هاي فلسفي و  لذا گاهي ديدگاه  

  .دهد تا اين هدف را به پيش بردارائه مي
اميد است كه اهل نظر مـا را از          .شودپرداخته مي ها  ه بررسي تعدادي از آن نظريه     اين مقاله ب      در  

  .  خود محروم نفرمايند ةراهنمايي هاي فاضلان
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  وجود

  يعني » لا بشر«را به  آنشرح فصوص الحكم خود بر ةقدمـود كه قيصري در مـث وجـدر بح
  ، مقــام واحــديت، تقــسيم» شــيءشــرط هبــ« مقــام احــديت و » شــرط لاهبــ«مقــام غيــب الغيــوب و 

 امام خمينـي بـر آن اشـكال كـرده و گفتـه      ؛پردازدكند و بر مبناي آن به شرح مراتب عالم مي  مي
« اينها از اعتبارات وارده بر حقيقت وجـود نيـست، بلكـه از لواحـق ماهيـت اسـت و آنگـاه بحـث             

عربـي  ام از شـارحان ابـن     كـد كندكه قبل از ايشان اين بحـث در هـيچ         را مطرح مي  » اسماء مستأثره 
  .شودديده نمي

توان اين بحث را چنان كه در ذيل خواهد آمد، يك نگاه جديد بـه مـسئله دانـست كـه                     لذا مي     
 هر چند كه احاديث مربوط به اسماء مستأثره در منابع حـديثي             ؛تنها اختصاص به امام خميني دارد     

  .)37، ص محمدي گيلاني؛28الحسيني بحراني، ص  (وجود دارد
 قيصري وجود را به مراتبي تقسيم نموده است كـه در زيـر بـه اختـصار بيـان مـي               ،در اين بحث      

  .نماييم
  

  مرتبة ذات
ــه مرتبـ ـ ــوب «، »عنقــاي مغــرب «  ذات ةب   نيــز » حقيقــه الحقــايق «و » كنــز مخفــي » «غيــب الغي

  .گويندمي
بـاطنِ  . در كـار نيـست  مقام ذات همان غيب مطلق است كه در آن هيچ ظهور و تجلي و تعينـي         

 ذات، ةايـن مرتب ـ  .باطن است، حتي تجلي غيبي مطلق هم ندارد و به شـرط لا  از همـه چيـز اسـت          
 ذات از احـديت و      ةمرتب ـ. اصل حقيقت وجود مطلق است كه حتي از قيد اطلاق هم عاري اسـت             

أ تر است و باطن مقام احديت و مبدأ تجلي احدي اسـت يعنـي ايـن وحـدت، منـش               واحديت پنهان 
(  يعنـي بـه طـور لا بـشرط عـين ذات اسـت      " من حيث هـي هـي  " زيرا  ،احديت و واحديت است   

 اين وحدت ، امر مطلقي است كه به شرط بـودن چيـزي              ،به عبارت ديگر  . ) مقدمه 57قونوي، ص 
طور كه گفتيم اين حقيقت، لا بشرط مقسمي است و از اين حيـث يـا     است، همان » واحديت«با او   

اطـلاق   . وجه اطلاق و تقيد و كلي و جزئـي و عـام و خـاص و مقيـد نيـست          حيث هو هو ، به هيچ     
  .)61پارسا، ص (حق و وجود بر اين مرتبه از ضيق لفظ و نبودن عنوان مشير است
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  مقام احديت

» تعين اول «و  » حقيقت محمديه «،  »مرتبه عمائيه «،  »حقيقه الحقايق «،  »جمع الجمع «به اين مقام، مقام   
  .)15، صشرح فصوص الحكمكه، ابن تر (گويندنيز مي

و هنـوز حقيقـت وجـود     باشددر اين مقام ، ذات بدون لحاظ كردن صفتي يا اسمي و تعيني مي            
شرط لا است و هر اسمي يا صفتي يا تعيني در آن ذات مستهلك است و بين اسماء هـيچ تمـايز              هب

وت، ملكــوت از و ملــك از ملكــ )114، ص تمهيــد القواعــدابــن تركــه، (و اســم و رســمي نيــست
 احديت ذات است، متمـايز نيـست، بلكـه وحـدتي      ةجبروت ، و جبروت از لاهوت كه همان مرتب        

صرف است و قابليتي محض اسـت بـدون اعتبـار و ظهـور كثـرت، اعـم از علمـي نـسبي و عينـي                          
ــديت ذات         ــتهلاك آن در اح ــودي و اس ــز وج ــسبي و ني ــرت ن ــاع كث ــام انقط ــه مق ــارجي ك خ

  .)91، ص ايهمصباح الهدخميني، (است
كنـد و اسـماء و صـفات و    تجلـي مـي  » واحـديت « بـه » فيض اقدس«در اينجاست كه خداوند با         

  همـين مقـام  ، گيـرد پس اول تعيني كه حقيقت وجود محض به خود مي       ؛  شونداعيان ثابته پيدا مي   
  .) مقدمه65،ص انوشينادنژرضا (است» احديت«
  

  مقام واحديت

مقـام  «،  »عـالم معـاني   «و» الوهيـت « است كه از آن بـه حـضرت        همان مقام وحدت اسماء و صفات     
 ،شرح فـصوص الحكـم  زاده ، حسن(برندنيز نام مي » غيب مضاف «و  » ربوبيت«،  »تعيين ثاني «،  »جمع
  .)22ص
شـود يعنـي وجـود بـه        در اين مقام، ذات با لحاظ صفتي يا اسمي يـا تعينـي در نظـر گرفتـه مـي                       

بدين لحـاظ هـم   .يان ثابته بر خود و بر امثال خود ظهور ندارند  اع ،در اين مرتبه   .شرطي شيء است  
  .)35، صشرح فصوص الحكم قيصري،(گويندهم مي» غيب ثاني«بود كه به آن 

 يعني اعيان ثابته كه در مقام احـديت در        ،فرق بين احديت و واحديت به اجمال و تفصيل است             
فـيض  «در اين مقام است كه خداوند با        . دكننمندكند، در مقام واحديت وجود علمي پيدا مي       ذات

  .)205آشتياني، ص(ندكبه عالم بعدي تجلي مي» مقدس
از آنجا كه امام خميني با اصطلاحات فلسفه نيز آشنايي كامل دارد و مبحـث اصـالت وجـود و                 

و خوبي فهميده است، تقسيم بندي قيـصري را نپذيرفتـه           هماهيت و مراتب وجود و تشكيل آن را ب        
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را مربوط به ماهيت دانسته، خود تقسيم بندي جديدي از مراتب وجود مربوط بـه اسـماء ارائـه      آن  
ايشان در برابر مقـام ذات و احـديت و واحـديت، عـالم      .شود از ايشان ديده نميپيشمي دهد كه   

 زيـرا امـام بـر مبنـاي وحـدت      ،آورداسماء مستأثره و حرف هفتاد و سوم از اسـم االله اعظـم را مـي         
بـر  .  مشاهدات عارف و تجلي حق بر قلب او اتفاق افتـاده اسـت  ةدهد كه بر اثر نتيجنظر ميشهود  

 ــ   اي ارائـــــــهگونـــــــهههمـــــــين مبناســـــــت كـــــــه تقـــــــسيم بنـــــــدي خـــــــود را بـــــ
. بندي قيصري است كه بيشتر رنـگ فلـسفي و وحـدت وجـودي دارد             دهدكه برخلاف تقسيم   مي

  : گويدچنانكه در اين باره مي
شـرط شـيء و غيـر از اينهـا گرفتـه، ايـن             هد را بـه شـرط لا يـا لا ب ـ          بدان اينكـه حقيقـت وجـو      

اصطلاحات از اعتبارات وارده بر حقيقت وجود نيست و چنانكه ظـاهر عبـارت مـصنف ايـن              
گونه است، زيرا اعتبار و اخذ و لحاظ و امثال اينها از لواحق ماهيات و طبايع اسـت و دربـارة            

كـه نـزد اهـل االله مـصطلح اسـت آن جـز نتيجـة        رود، بلكـه آنچـه   حقيقت وجود به كار نمـي    
عبـارت ديگـر ايـن اصـطلاحات يـا          باشـد، يـا بـه     مشاهدات و تجليلات وارده بر قلوبشان نمي      

بازتاب تجليلات خداوند بر اسماء و اعيان و اكوان است، يا تجليلات حق بر قلـوب اهـل االله                   
  :شودگفته مي)اللهبه طور خلاصه از نظر اهل ا( هاستو اصحاب قلوب و مشاهدات آن

كـه تمـام اسـماء و صـفات در آن تجلـي      » تجلي غيبي احـدي «كه وجود يا تجلي مي كند به        
از اسـم اعظـم اسـت و        » حرف هفتاد و سوم     «و  » اسم المستأثر «و اين تجلي با      مستهلك است 

اما آن اسـم در  . آن مقام به شرط لائيت است و در اين مقام براي آن وجود، اسم وجود دارد             
  . غيب حق مستأثر استعلم

اسـت، امـا ذات    » فيض اقدس «    و اين تجلي همان تجلي غيبي احدي به صورت غيبي براي            
كند و هيچ سالكي از اهل هاي الهي تجلي نمي اي از آينه  از حيثي كه ذات است در هيچ آينه       

پـس آن   ؛شـود كند و مورد شهود اصحاب قلوب و اولياء نيز واقـع نمـي  االله او را مشاهده نمي   
اي به  بلكه نه داراي اسمي است و نه رسمي و نه اشاره        ،غيب است اما نه به معني غيب احدي       

عنقا شكار كسي نشود     .را داشته باشد   تواند طمع رسيدن به آن    شود و هيچ احدي نمي    آن مي 
  .دام باز گير

اسـت  »  اعظـم اسم االله«كند به جمع جميع حقايق اسماء و صفاتي كه آن مقام    و يا تجلي مي  
كه رب انسان كامل است كه تجلي در آن به طريق كثرت اسـمائي اسـت كـه شـامل جميـع                      

شـرح چهـل    ؛  13، ص تعليقـات خمينـي،   ( شود و آن مقام واحديت اسـت      كثرات اسمائي مي  
  ). 609، صحديث
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   اسم رحمان با رحيمةرابط

  : گويددر اين بحث قيصري مي
به اعتبـار آنكـه عقـل اول    ، اند عقل اول قرار دادهةهمان مرتب  الهيت را عيناًةبعضي از محققان مرتب   

كـه جـامع    » االله«مانند اسـم    ،  رحمان هم جامع جميع اسماء است     «است و اسم    » رحمان«مظهر اسم   
  .جميع اسماء است

» رحمـان «    اين نظر اگرچه از برخي جهات درست است، چون تجلي عام حق از اين وجود       
در » رحمـان «رسد، ولي خالي از اشكال نيست، چون اسم         لم مي به مراتب طولي و عرضي عا     

ــم    ــة اســ ــر حيطــ ــضا      » االله«زيــ ــه را اقتــ ــين دو مرتبــ ــاير بــ ــود تغــ ــن خــ ــت و ايــ   اســ
» االله«در بـسم االله الـرحمن الـرحيم  تـابع        » رحمان«كند، زيرا اگر بين آنها تغايري نبود اسم         مي

  ).27، ص1، جمطلع فصوص الحكمقيصري، (گرفتقرار نمي
براي حقيقت جامع وجود وضع شده است كه شامل تعيين جامع جميع تعينـات              » االله«چون اسم       

پس فـرق بـين    .است» االله«لذا تابع اسم    ،  نيز يكي از آن تعينات است     » رحمان«ود كه اسم    شنيز مي 
چــون حقيقــت » عقــل اول اســت« و » حقيقــت محمديــه«ماننــد فــرق » االله«و اســم » رحمــان«اســم 

 اسم االله است و متجلي در جميع مظاهر است و عقـل اول نيـز يكـي از تجليـات آن      محمديه مظهر 
  .) مقدمه43آشتياني، ص(است

و "صـفت " و" اسـم " از ورود به اظهار نظر امام خميني در اين مـورد لازم اسـت جايگـاه                پيش
 بـا   "مرحـي " و   "رحمـان " دو اسـم     ة را قدري توضيح دهيم و آنگاه به رابط ـ        " اسم االله  " و   "ذات"

  .اسم االله بپردازيم
 ذات نيست، بلكه ذات است كه به اعتبار صـفتي وجـودي ماننـد علـيم و           دراصطلاح عرفا اسم،      

 پـس اسـم     ،)8كاشـاني ، ص     (شـود  يا به اعتبارصفتي عدمي مثل قدوس و سلام، ناميده مي          و قدير
جهـت كـه اسـم      به همـين جهـت اسـم از آن          . شودعبارت است از معنايي كه محمول بر ذات مي        

 ،دينـاني ابراهيمـي   (شـود   شرط بر ذات حمل مي    هاست، با صفت تفاوت دارد و به عنوان امري لاب         
بـر   ديگـر  يكي دلالـت بـر ذات الهـي و   .  پس هر اسمي از اسماء داراي دو دلالت است        ،)307ص

 اسـماء از  ةاز اين روست كـه هم ـ    . شود آن اسم از اسماء ديگر مي      صفت خاصي كه موجب تمييز    
 وجه متحدند و از وجه ديگر اختلاف دارنـد يعنـي از آن وجهـي كـه بـر ذات الهـي دلالـت                         يك

گـوييم   لـذا مـي  ،)146عفيفـي، ص ( آن اسماسـت  ةچون ذات عين هم ـ ؛  دارند با يكديگر متحدند   
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مـصباح   خمينـي، (صفات حضرت حـق عـين ذات اوسـت وهـر يـك از صـفات عـين همديگرنـد                   
ند كه هر يـك بـر صـفت معينـي دلالـت دارنـد كـه آن                  از وجهي اختلاف دار    و،  )35، ص الهدايه

  چنانكــــــــــه.صــــــــــفت معــــــــــين مخــــــــــصوص همــــــــــان اســــــــــم اســــــــــت 
اسماء جمال چون هـر يـك از اسـماء در            گوييم فلان اسم از اسماء جلال است وفلان اسم از          مي

الدين  ابن عربـي چهـرة برجـستة عرفـان     محي جهانگيري،(آنچه مخصوص اوست، ظهور كرده است   
  .)309ص ،اسلامي

  :امام خميني در اين باره چنين آورده است    
اسـم  .بدان كـه اسـم الـرحمن و الـرحيم از اسـماء جـامع الهـي هـستند كـه احاطـة تـام دارنـد                   

مقام بسط ظهور وجود است و ظهور آن از مكامن غيب هويت بـه عـالم شـهادت                  » الرحمان«
  .حمانيه استچنانچه در علم و عين ظهور مي نمايد و از تجليات رحمت ر.مطلقه است

وجود است و ارجـاع آن بـه عـالم          ) غيب و بطون  (مقام احديت جميع قبض     » الرحيم« و اسم   
شـود آن از  گـردد و بـه بـاب االله وصـل مـي     كه داخـل در بطـون مـي   باشد و هنگامي غيب مي 

) ظهـور و بطـون  (مقام احديت جمـع بـسط و قـبض   » االله«رحمت رحيميه است، اما اسم اعظم       
به همين خاطر است كه در      .  االله داراي مقام احديت جمع الجميع است       پس اسم . وجود است 

اين هنگامي . گيرندقرار مي» االله«تابع اسم » الرحيم«و  » الرحمن«بسم االله الرحمن الرحيم، اسم      
پس اسم اول . گيرندقرار مي» اسم«شوند و يا تابع مي» االله« تابع  » الرحيم«و  » رحمن«است كه   

خمينـي،  (مقام بسط عيني و اسم دوم يعني رحيم، مقام قـبض عينـي اسـت              يعني اسم رحمان،    
  ).5، صتفسير سورة حمد

مقام احـديت جمـع   » اسم«است و براي » اسم«كه » مشيتي«به عبارت ديگر مقام بسط و قبض      
  ).31،صمصباح الهدايه(است) الرحمن، الرحيم( آن دو 

از صـفات   » رحيميت«و  » رحمانيت«عي باشد،   اسم ذاتي و تجلي به مقام جم      » اسم«اگر مراد از    [    
ثابت است و رحمت رحمانيـه     » اسم الله «كه در تجليات به مقام واحديت براي حضرت          ذاتيه است 

تجلـي جمعـي فعلـي باشـد كـه مقـام       » اسم«اگر مراد از    و رحيميه فعليه از تنزلات مظاهر آنهاست      
  ].از صفات فعلند» رحيميت«و » رحمانيت«مشيت است،

» اسم رحيم«اسم رحمان رب عقل اول نيست و       «گونه كه شارح بيان كرد       ظاهر شد آن   با اين 
  ).188،صتعليقاتخميني، (هم رب نفس كلي نيست
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 حشر كه متـضمن تعـدادي از اسـماء شـريف الهـي              ة آخر سور  ة آيات شريف  ةامام خميني دربار      
 افعاليـه  ء سـوم بـه اسـما   ةاتيه و آي دوم به اسماء صفة اول به اسماء ذاتيه و آي    ةكه به ترتيب آي    است

  :فرمايدمي و اشارت دارد
وجه تقدم ذاتيه بـر صـفاتيه و تقـدم صـفاتيه بـر افعاليـه بـر حـسب ترتيـب حقـايق وجوديـه و                    
  تجليات الهيه است نه بـر حـسب ترتيـب مـشاهدات اصـحاب مـشاهده و تجليـات بـر قلـوب                      

  ).168ص ،ةآداب الصلوا  (
 »هو الذي لا اله الا هو، عالم الغيب و الـشهاده هـو الـرحمن الـرحيم     « مباركه ة آي ةو سپس دربار      

  :فرمايدمي
اند، زيـرا غيـب     در رديف اسماء ذاتيه آمده    » الرحيم« و  » الرحمن«عالم الغيب و الشهادت و       «

باشند و رحمانيت   و شهادت عبارت از اسماء باطنه و ظاهره باشد كه هر دو از اسماء ذات مي               
  ).86تفسير سورة حمد، ص(از تجليات فيض اقدس باشد نه فيض مقدسو رحيميت نيز 

  :گويدباز در فص سليماني از قول استاد خود شاه آبادي مي    
و » االله  «هستند نه براي    » اسم« دو صفت براي    » بسم االله الرحمن الرحيم     «در  » الرحمن الرحيم «

 االله  ة، پس آنها دراسم جلال ـ)خاصذاتي عام و ذاتي ( اين دو از رحمت ذاتي الهي هم نيستند      
  ).188، صتعليقات (مندرجند

    لذا حاصل استفاده از ناميدن آن به مشيت رحمانيه و رحيميه از خداوند تعالي، ظهور حمد        
پس حقيقت آن محامد الهي اسـت و        . يعني عالم حمدي كه عالم عقلي جبروتي است       . است

م ملكـي كـه در راه تربيـت و ترقـي اسـت و               يعنـي عـال   . با مشيت ربوبي عوالم ظهور كردنـد      
 "بـه همـين دليـل خداونـد آن دو     . نهايت ترقي آن رسيدن به مشيت رحمانيه و رحيميه است         

 امـا مـشيت مالكيـه در مقابـل مـشيت      ، فاتحه تكرار كرده اسـت ة را در سور"رحمان و رحيم 
مظاهري، (ستچنانكه رحمانيه براي بسط وجود ا     .  آن براي قبض وجود است     ،رحمانيه است 

  ). 420، ص شرح تعليقيه امام خميني بر فصوص الحكم
  

  

  اسماء ذات، صفات و افعال

  : فرمايدميامام خميني 
اين معياري كه براي تشخـيص اسـماء ذات و صفـات و افـعال آورده در ذوق عرفاني ارزش                

اسـت كـه   كنـد ايـن    بلكه آنچه در سلوك و مشروب والاي عرفاني اقتضا مي       ،چنداني ندارد 
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كه سالك به قدم عرفان از افعال خود فاني شود و براي او محو جمـال فعلـي حاصـل       هنگامي
كند و هنگامي كه حق در ايـن مقـام بـر         خداوند بر حسب تناسب قلبش بر او تجلي مي         ،شود

قلب سالك تجلي نموده، آن از اسماء افعال است و اگر از مشاهدات خبر داد، خبر از اسماء                  
شد و اگر حجاب فعلي را پاره نمود و با تجلي حق با  اسماء صـفاتي بـر قلـب او از    بافعلي مي 

اسماء افعال محو شد، به اسماء صفاتي رسيده است؛ پس هرچنـد كـه در ايـن مقـام مـشاهده                    
نمايد، از حضرت اسماء صفاتي است تا اينكه از حـضرت اسـماء صـفاتي نيـز محـو گـردد و        

پس در آن هنگـام مـشاهدات او از حـضرت اسـماء             . ي نمايد خداوند با اسماء ذاتي بر او تجل      
در تمام اين مقامات ، اهل سلوك بر حسب ضعف و قدرت سـلوك و جامعيـت        .ذاتي است 

در اينجا شرح و بسط ايـن مطلـب خـارج از عهـدة              . مقامشان و غيره با يكديگر فرق مي كند       
  ).21، صتعليقاتخميني، (اين عجاله است

 تقسيم اسـماء الهـي بـه اسـماء ذات ، اسـماء صـفات و اسـماء افعـال اشـكال                  امام خميني به اين       
   يعنــي اينكــه؛باشــدبنــدي صــحيح نمــيگرفــت و فرمــود كــه ميــزان ارائــه شــده در ايــن تقــسيم 

عربي و تابعين وي، اظهريت اسماء مذكور در دلالت بر هر يـك از ذات، صـفات و افعـال را                      ابن
  :فرمايدق عرفاني است و مياين خلاف ذو. اندميزان قرار داده

 ميزان در اين اسماء آن است كه سالك به قدم معرفت پس از آنكه بـراي او فنـاي از فعلـش       
كنـد   حق تعالي تجلياتي كـه بـه قلـب او مـي            ،دست داد و او را محو جمال فعلي حاصل آمد         

 تجليات به اسماء افعال است و پس از فناي صـفاتي و خـرق حجـاب فعلـي تجليـات صـفاتي           
  اســـــت و پـــــس از فنـــــاي ذاتـــــي ، تجليـــــاتي بـــــه اســـــم ذات بـــــراي او حاصـــــل  

شود و اگر قلب او قدرت حفظ داشت پس از محو آنچـه كـه از مـشاهدات افعاليـه خبـر            مي
دهد، اسماء افعال اسـت و آنچـه كـه از مـشاهدات صـفاتيه ، اسـماء صـفات و هكـذا اسـماء                         

  .)38، ص مصباح الهدايهخميني، ...(ذات
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  جعل ماهيت

  :گويدقيصري در اين مورد مي 
اعيان ثابته از حيث آنكه صورت علمي خداوند مي باشند، معجول نيستند، زيرا اعيان ثابته در  

هـاي علمـي و   چنانچـه صـورت  . اند و مجعول هم براي موجـود خـارجي اسـت         خارج معدوم 
وند، زيـرا  ش ـخيالي كه در اذهان هستند تا زماني كه در خارج تحقق نيابند، مجعول گفته نمي   

قيـصري،  (انـد ند چون آنها هـم داراي صـورت علمـي    ااگر اينگونه باشد ممتنعات هم مجعول     
  ).54مقدمه، سيد موسوي، ص

-هاي علمي يا ماهيات در صورتي كه در خارج تحقق بيابند مجعول واقـع مـي         پس آن صورت      

 از آن حيـث كـه   زيـرا هـر مـاهيتي   ، باشـد ها هم جـزء ايجادشـان در خـارج نمـي    شوند و جعل آن 
و جعل ماهيت، يعني همان وجود خـارجي  ) 224ايزوتسو، ص (ماهيت است بي نياز از جعل است     

-مـي   زيرا اين سلب شـيء از نفـس خـود     ،نه آنكه جاعل، ماهيت را ماهيت نمايد      . دادن به ماهيت  

پس جعل ماهيت يعني افاضه وجود به ماهيت كه با اين افاضه وجـود اسـت            ؛  ستاباشد كه محال    
  .)49، صكمحمطلع فصوص القيصري، (شودكه ماهيت، ماهيت مي

 زيـرا وجـود همـان      ، اهل االله جعل متعلـق بـه وجـود نيـست           ة طبق طريق  كهگويدامام خميني مي      
 بلكه جعل متعلق به ماهيت است و در حضرت علميه و غيـر آن بـين وجـود و             ،حضرت حق است  

 و سـاير    زيرا تجلي با اسم االله اولاً     ،  هم ندارد ماهيت فرقي وجود ندارد و جعل اختصاص به خارج          
اسماء به تبع آن در حضرت علميه است كه تعين ماهيات و ظهـور آنهـا در حـضرت علميـه را بـه                   

-و تجلي به مقام الوهيت در خارج ، ظهور ماهيت در عين و خارج را به دنبال مـي                   آورددنبال مي 

 ةامـا دربـار  ؛ شـود عتبـارات جعـل گفتـه مـي    آورد و به اين ظهور اسـتتباعي اسـت كـه در بعـضي ا       
ــاً    ــين مطلقــــ ــم و عــــ ــمائي در علــــ ــودي اســــ ــات وجــــ ــار  تجليــــ ــه كــــ ــل بــــ    جعــــ

، تعليقـات خمينـي،   ( گوينـد فقط بر مبناي مشرب محجوبين است كه بـه اينهـا جعـل مـي              . رودنمي
طوري كه ملاصدرا در بيان ديدگاه عرفا در عرفان اهـل كـشف سـخن از تجلـي و                    همان .)35ص

   تجليــــات حــــق تعــــالي را بــــه ظهــــورةگويــــد كــــه همچــــون آينــــ مــــيشــــئون وجــــود
  .)15، صاسفارملاصدرا، (رساند مي
  

  شيئيت ثبوت

  : گويدقيصري مي
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  اعيـان ثابتـه از يـك طـرف موجودنـد بــه وجـود االله و از سـوي ديگـر چـون وجـود را قبــول          
 عالم شـهادت    اعيان ثابته از وجود به معناي وجود عيني و ظهور در          . اندكنند، پس معدوم   مي

است كـه واسـطة     » شيئيت ثبوت «برخوردارند كه اين همان     » شيئيت«برخوردار نيستند، اما از     
 يعني هم موجود است و هم معدوم ، نه موجود است و نه معدوم،     . بين موجود و معدوم است    

  .بلكه ثابت است
 به سوي معـدوم  اند و فرق آن با وجود مطلق همين روپس اعيان ثابته از حيث تعينشان معدوم    

مطلع فصوص  ( هرچند كه به اعتبار حقيقت و تعينات وجودي عين وجودند            ؛داشتن آنهاست 
  ).35، صكمحال

  : گويد چنانكه ابن عربي مي   
 لـيكن متـصف   ،اندهرچند متصف به ثبوت   . اند چراكه معدوم  ،اعيان موجودات وجود ندارند   

ــستند   ــود نيـ ــه وجـ ــد را   ... بـ ــت دارنـ ــدم ثابـ ــه عـ ــاني كـ ــشمام  اعيـ ــود را استـ ــه وجـ   يحـ
مانند، هر چند صوري از آنهـا كـه در موجـودات    آنها در همان حال عدم باقي مي      . اند نكرده

  ).398، صفصوص الحكم(شوند، كثير باشدظاهر مي
  : گويدقيصري در ادامه مي    

پس اگر از كلام عارفين شنيدي كه عين ثابت مخلوق ، عدم است و همة وجود از خداست،            
در حديث كميل ) ع(چنانكه امير المومنين  گويندرا از اين جهت مي    كن، زيرا آنها آن   قبول  
  » صحو المعلوم مع محو الموهوم«: فرمود

» اعيان ثابتـه بـه اعتبـار ذات معدومنـد يـا موجـود از عدمنـد                « : اندمراد از سخن آنها كه گفته     
ء محـض اسـت و ظـرف     زيرا  عدم لا شـي      ،منظورشان آن نيست كه عدم، ظرف اعيان است       

، بلكـه مقـصود آنهـا ايـن اسـت كـه اعيـان ثابتـه در                  )228ايزوتسو، ص (شودچيزي واقع نمي  
  كـــه در حـــضرت علميـــه ثبـــوت دارنـــد ، متـــصف و متلـــبس بـــه عـــدم خـــارجي  حـــالي

كند كـه ايـن اعيـان ثابتـه، در عـدم خـارجي ثبـوت دارنـد و                   گمان مي » وهم«باشند، ولي   مي
ــارج   ــاس خ ــا را لب ــد آنه ــيخداون ــي   ي م ــود م ــارج موج ــا را در خ ــاند و آنه ــدپوش   گردان

  ).53، صكمحمطلع فصوص ال(
  :گويدامام خميني مي    

 اين تتميم مخالف با ذوق اهل معرفت است و  با كلمات آنان منافات دارد، بلكـه ايـن يـك                      
زيـرا ايـن مباحـث از لواحـق ماهيـات اسـت و       [.معني سستي است كه با توحيد مخالف است     

  پس قطعاً مقصود آنها اين است كه اعيـان ثابتـه   ].روندقيقت وجود حق به كار نميدربارة ح 
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اند و اينكـه عـالم ، غيـب و مخفـي اسـت و هرگـز               ازلا و ابدا رايحة وجود را استشمام نكرده       
  ).27، صتعليقات( كندظهور و وجود پيدا نمي

 ممكـن اسـت در       چون وجود و ظهور براي ممكنات مجازي و عاريـت اسـت و عـالم كـه               
اصل وجود ، سايه و نمود وجود حق است و با ملاحظه شئون حق ، موجود اسـت امـا داراي                 

كـه  كنـد كـه ممكـن، وجـود واقعـي دارد در حـالي      باشد، اما وهم گمان مي وجودي فقير مي  
  ).44فاضل توني، ص( ممكن به اعتبار ذات خود عدم و امري موهوم است

چون وجود و ظهـور از  (شودقي است و هرگز غائب و مخفي نميو خداوند ظاهر و وجود حقي        
و وجـوب مثـل وجـود        شئونات خداوند است و نسبت وجود براي خداوند به نحو وجـوب اسـت             

 پس موجـود حقيقـي و واجـب واقعـي در مـتن اعيـان اصـل وجـود اسـت و              ،امري وجودي است  
همي كه ممكن هرگز بـوي  توحيد حقيقي آن است كه وجود مجازي ممكنات را محو نمايي و بف       

وجود به مشامش نرسيده است و وجود ، واحد شخصي اطلاقي است و مفهـوم وجـود بـر حـسب          
 تعـدد  ةواقع يك مصداق بيشتر ندارد و بفهمي كه اين حقيقت وجـود كـه واحـد اسـت بـه واسـط         
  .)ستاسماء و صفات و صور اسماء يعني اعيان ثابته و تعين آنها يعني اعيان خارجه متعدد شده ا

صـحوا المعلـوم مـع محـو        ) (ع(اما آنچه اين فاضل آن را ذكر كرده يا براي كلام اميـر المـومنين                
، ايـن توجيـه يـك توجيـه زشـت           )ع(رغم كمال لطافت اين سـخن امـام علـي         بهآورده،  ) الموهوم

 بلكه مقصود علما از اين كلمات، شكستن بت ها و محو اوهام و تـرك غيـر و رهـا كـردن                       ،است
  .)27، صتعليقاتامام خميني، ( ورت مطلق استشرك به ص

  

  انحصار ممكنات در جواهر و اعراض

در اين بحث فقط قسمتي از جواهر جنسيه و عرض عام و خاص را كـه حـضرت امـام خمينـي بـه           
  .يمينماآن ها انتقاد دارد بيان مي

  :گويدقيصري مي
 افـراد جـواهر اسـت و    باشند و جوهر در خارج عينممكنات در جواهر و اعراض منحصر مي 

شوند، زيـرا  امتياز بعضي از جواهر با بعضي جواهر ديگر با اعراض است كه به آنها لاحق مي          
تمام جواهر در طبيعه جوهريه با يكديگر اشـتراك دارنـد و امتيـاز بعـضي از آنهـا بـه بعـضي                   

و . انـد ديگر به خاطر امور غير مشترك است كه آن امور غير مميزه خارج از طبيعت جوهريه    
مـثلاً افـراد انـساني در حقيقـت انـساني كـه جـوهر انـسان اسـت بـا                     . اعراض ناميده مي شوند   
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يكديگر اشتراك دارند ولي در اعراض خارج از ذات مثل علم، قد و رنگ با يكديگر امتياز         
  ).60، صمقدمة شرح قيصري(يابندمي

   باشـند؟ جـواب   ال شود چرا جـايز نيـست كـه جـوهر بـراي حقـايق جـوهري عـرض عـام            ؤاگر س 
عرض عـام  . چون عرض عام با افراد و معروضش فقط در عقل مغاير است نه در خارج : گوييممي

اگر چنين نبود عرض عام بر افراد خـود بـه حمـل    . در خارج عين همان افراد معروضش مي باشند     
  .شدحمل نمي» هوهو«

قـايق ، جـوهري باشـد و    همچنين اگر طبيعت جوهر، عرض عام باشـد ، بايـد خـارج از ذات ح                
شـوند و   بايد حقايق جوهري در ذاتشان غير از جواهر باشـند بـه خـاطر آنكـه عـارض جـوهر مـي                     

  .)54فاضل توني، ص(معروض بايد ضرورتا غير از عارض باشد
همچنين اگر آن طبيعت جوهريه به وجود ، غير افراد خود موجود باشد ، بايد اعـراض باشـد و                        

افراد خود حمل نشود و بايد زائل شدن طبيعت جوهريـه موجـب زائـل شـدن     بر » هوهو  « با حمل   
چون عرض خارج از ذات افراد خود اسـت و انعـدام لازم بـين، موجـب                 . افراد خارجي آن نشود     

در حالتي كه با انعدام جـوهر، افـراد جـوهر    . شود بلكه علامتي براي آن است     انعدام ملزومش نمي  
 عين مصاديق جواهر نباشد بايد افراد جـوهر در خـارج غيـر جـوهر     اگر جوهر .شوندنيز منعدم مي  

  . به خاطر عدم وجود جوهر در آنها كه اين محال است،باشند
 و اگر جوهر عين مصاديق جواهر باشد پس آن در خارج عين آن است كه اين مطلـوب اسـت                   

يست يـا داخـل در    از اين خالي ن    ،و همچنين اگر جوهر عين مصاديق جزئي خارجي جواهر نباشد         
آيد تركيب ماهيت از جواهر غيـر متناهيـه،          حقايق جوهري است كه در اين صورت لازم مي         ةهم

به خاطر اينكه جوهر به خاطر جوهر بودن داخـل در           . با فرض اينكه جوهر، فصل جواهر هم باشد       
  .)463آملي،ص (شود كه ديگر جوهر بسيط وجود نداشته باشدفصلش هم شود و لازم مي

اينكه اگر فصل ماهيت از عرض باشد ، پس ماهيت از جوهر و عرض تركيـب شـده اسـت كـه                يا  
شود و اگر جـوهر داخـل در بعـضي از    صورت ماهيت جوهريه تبديل به ماهيت عرضي مي  در اين 

آيد كـه بعـضي از حقـايق جـوهري     باشد در بعضي ديگر داخل نباشد لازم مي      حقايق جوهري مي  
  .با قطع نظر از عارضشان يعني جوهر. تشان غير جوهر باشند كه معروض جوهرند در حد ذا

يا اينكه به طور كلي خارج از حقيقت جوهر است كه اين محال بودنش از نظر دوم كه گذشـت،                  
پس مشخص شد كه جـوهر در خـارج عـين افـرادش اسـت و امتيـاز بـين جـواهر در                        .بيشتر است 
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جـوهر خـودش يـا فـردي از افـراد خـودش        زيرا جايز نيست كه وجه امتيـاز       ،اعراض خاصه است  
  .)62قيصري، ص (باشد

  : گويدامام خميني مي    
آنچه كه در اين تنبيه ذكر كرده با ديدگاه اهل نظر در باب جـواهر جنـسيه و نوعيـه مخـالف              

همچنين آنچه را كه دربارة اعراض عامه و خاصه بيان كـرده نيـز مخـالف بـا ديـدگاه                  . است  
 نظر اهل نظر اختلاف جواهر جنسيه توسط جواهر فصليه است،  نـه بـا              اهل نظر است، زيرا از    

گونه كه واضح اسـت كـل آنچـه را كـه ذكـر كـرده مخـالف بـا                خلاصه همان . اعراض كليه 
  ).29، ص تعليقات(تحقيق نزد اهل نظر است

  

  حضرات خمس

  :گويدقيصري مي
يـان ثابتـه در   ت كليه، حضرت غيب مطلـق اسـت و عـالمش ، عـالم اع            ااول حضرت از حضر   
كنـد و عـالم   قيصري حضرات خمس را از عـالم واحـديت شـروع مـي    (حضرت علميه است    

  گيــــرد و عــــالم احــــديت و مقــــام ذات را در ايــــن واحــــديت را غيــــب مطلــــق مــــي 
  .)آورد تقسيم بندي نمي

) حـس (در مقابل عالم غيب مطلق ، عالم شهادت مطلق اسـت و عـالمش ، عـالم ملـك        : دوم
  .است 
  . غيب مضاف است كه به دو قسمت تقسيم مي شودحضرت : سوم

يعنـي  . تر است و عالمش ، عـالم جبـروت و ملكـوت اسـت      يكي آنكه به غيب مطلق نزديك     
  ) پس سوم حضرت عالم ارواح است(عالم عقول و نفوس مجرده 

تر است و عـالمش،   قسمت دوم از حضرت غيب مضاف كه به عالم شهادت نزديك          : چهارم  
؛ پـس غيـب مـضاف بـه دو قـسمت           )ه شهادت مضاف هم گفته مـي شـود        ك(عالم مثال است  

شود، زيرا براي ارواح، صور مثالي متناسب بـا عـالم شـهادت مطلـق وجـود دارد و            تقسيم مي 
  .همچنين صور عقلي مجرد متناسب با غيب مطلق نيز وجود دارد 

كـه  حضرت جامعه براي چهار حضرت ذكر شده است و عالمش عـالم انـساني اسـت               : پنجم
  ).70مقدمه، ص(باشدجامع جميع عوامل و آنچه كه در آن هاست، مي

  :گويدامام خميني مي    
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 بلكـه اول حـضرت      ،آنچه كه شارح از ترتيب عوامل ذكر كرده مطابق با ذوق عرفاني نيست            
نه عـالم واحـديت     (از حضرات خمس ، حضرت غيب مطلق است يعني احديت اسماء ذاتي             

اي غيبـي   و عالمش، آن سر وجودي اسـت كـه داراي رابطـه           ) دهكه قيصري از آن شروع كر     
داند باشد كه كسي كيفيت اين رابطة پنهان در علم غيب را نميخاص با حضرت احديت مي    

  .و اين سر وجودي اعم از سر وجودي علمي اسمائي و عيني وجودي است
ميـه و  دومين حضرت، حضرت شهادت مطلق اسـت و عـالمش، عـالم اعيـان در حـضرت عل            

  .عينيه است
ترين بـه غيـب مطلـق اسـت و آن           و سومين حضرت، حضرت غيب مضاف است كه نزديك        
  .جهت غيبي اسمائي است و عالمش، وجه غيبي اعيان است

تر به عالم شـهادت اسـت و آن وجـه ظـاهري     حضرت غيب مضاف است كه نزديك  : چهارم
  .اسمائي است و عالمش ، وجه ظاهري اعيان است

در اينجـا  . ت جمع اسماء غيب و شهادت اسـت و عـالمش ، كـون جامعـه اسـت         احدي: پنجم  
، ص تعليقـات (بياني ديگر براي ترتيب حضرات و عالم وجود دارد كه مجال ذكر آن نيـست         

32.(  
  

  انواع حمد الهي

  . »الحمد الله منزل الحكم علي قلوب الكلم« ابن عربي با اين سخن شروع نموده است
و شروع نمـوده بـا       »حكمت ها بر قلوب انبياست    ة  ست كه فرود آورند   حمد و ستايش خدايي را    « 

به همين خاطر   : آنچه از حمد و ستايش براي خداوند كه بر تمام بندگان واجب است و مي گويد               
  .است كه خداوند تعالي نيز در كتاب عزيزش قرآن كريم با اين جمله شروع نموده است

  .رشاد را به بندگانش آموزش داده و بفهماندتا اينكه راه ا» الحمدالله رب العالمين« 
كه حمد و ثنا بر كمال مترتب مي شود و هيچ كمالي جز كمال الهي وجود ندارد و هـر      و هنگامي 

( كمالي پرتوي از كمال اوست پس لاجرم حمد و ثنـا فقـط مخـصوص ذات بـاري تعـالي اسـت              
  .فعلي و حمد حاليشود حمد قولي، حمد و حمد به سه دسته تقسيم مي) 51ص عفيفي،

 حمد و ثناي زبان براي خداي تعالي به صورتي است كه خداوند، خـودش را از زبـان                   :حمد قولي 
  .انبياء ستوده است
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  ، انجام عبادات و خيرات بدني به خـاطر خـداي تعـالي و توجـه بـه آن بزرگـوار اسـت                   :حمد فعلي 
ي از احـوال بـا زبـان بـر انـسان          گونه كه حمد و ستايش خداوند در هر حـال         زيرا مانند شكر، همان   

فرمود ) ص(به همين خاطر پيامبر     . واجب است ، با هر عضوي از اعضاي بدن نيز واجب مي باشد            
  .»الحمدالله علي كل حال« :

آن امكان ندارد مگر با به كار بردن هر عضوي از اعضاي بدن در آن هـدف مـشروعي كـه بـراي         
دسـت  هد تعالي و پيروي از دستورات او نه براي ب ـيعني براي عبادت خداون    .آن آفريده شده است   

  .)12پارسا،ص (آوردن رضايت و لذت هاي نفساني
آن حمدي است كه بر حسب روح و قلب مي باشد مانند اتصاف به كمالات علمـي و  : حمد حالي 

  زيرا مردم مأمورند كه خود را به زبان انبياء متخلق سـازند تـا اينكـه     ،عملي و تخلق به اخلاق الهي     
  . نفس و ذات آنها گرددةكمالات، ملك

در حقيقت اين حمد و ستايش، حمـد و سـتايش خداونـد تعـالي بـراي نفـس خـود در مقـام                       
باشـند و   زيرا كه مظاهر چيـزي غيـر از ظـاهر نمـي           ،  شودناميده مي » مظاهر«تفصيلي است كه    

  .)129، صكمحمطلع فصوص القيصري، (هيچ تغايري با يكديگر ندارند
  :فرمايدميني ميامام خ    

 اوست و حمد قـولي از       ةبدان كه قطعاً حمد همان اظهار كمال محمود و بيان صفات پسنديد           
گونه كه شارح فاضل بيان كرده است نيست، زيـرا  او مشخص است؛ اما حمد فعلي حالي آن     

انجام اعمال به خاطر خدا حمد نيست و بلكه حمد فعلي عبـارت از اظهـار كمـال محمـود بـا                  
ت؛ پس عبادت و خيرات به عبـارتي اظهـار كمـال خداونـد و ثنـاي ذات و اسـماء و              عمل اس 

-صفت اوست و حمد براي خداي تعالي است، جز اينكه آنها در باب حمد و ثنا مختلف مي       

و . باشند، زيرا چه بسا عبادتي كه در آن ثناي اسماء جماليه و لطفيه يـا جلاليـه و قهريـه باشـد          
ماننـد نمـازي كـه داراي مقـام     . مقام جمـع و اسـم اعظـم باشـد         گاهي ثناي خداوند بر حسب      

بـه ايـن خـاطر نمـاز مخـصوص عبـادت شـب        . جامعيت است و در آن فنا هاي سه گانه باشد        
معراج شد، آن هم شب معراجي كه داراي قرب احمدي احدي محمدي است كه بـه پيـامبر             

نا كـل عبـادات و خيـرات بـه          پس بر اين مب   . »گزاردقطعاً پروردگار تو نماز مي    «: فرمود) ص(
بلكـه تمـام ملكـات فاضـله بـه اعتبـار آنكـه        . كند، حمدند اعتبار آنكه محامد الهي را بيان مي      

ــان    ــي را بيــــــــــــــــــــــــــــــ ــد الهــــــــــــــــــــــــــــــ   محامــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر همين منوال حمد حالي را نيز مقايـسه كـن، نـه بـه آن صـورتي كـه                    . كنند، نيز حمدند    مي
  ).42، صتعليقات (شارح بيان كرده 

  :گويدقيصري مي    
اما حمد خداوند ذاتش را در مقام جمعي الهي از نظر حمد قـولي آن چيـزي اسـت كـه حـق          

  .تعالي خودش را در كتب و صحفش با صفات كمالي تعريف نموده است
و از نظر حمد فعلي، اظهار كمالات جماليه و جلاليه از غيب به شهادت و از باطن به ظـاهر و                 

و از . ت و محال صـفات و محـال ولايـات اسماسـت         از عالم علم به عالم عين در مجالي صفا        
. نظر حمد حالي عبارت از تجليات او در ذات خود با فيض اقدس و ظهـور نـور ازلـي اسـت                     

  ).69، صمقدمة فصوص(پس حامد و محمود در مقام جمع و تفصيل هم خود اوست
  :گويدامام خميني مي اما باز در جايي ديگر    

گونه كه قيصري ذكر كرده نيست؛ بلكه حمد خداوند          آن حمد خداوند در مقام جمعي الهي     
هـاي تفـضيلي همـان سـمع و         هاي تفضيلي است چنانچه سمع و بصر بندگان در آينـه          در آينه 

اسـت و  القـدر جمعـي احمـدي   ة داراي مقام جمعي در ليل ـ  قرآنجز اينكه   . بصر خداوند است  
 حمـد خداونـد ذاتـش را در مقـام     ساير كتب الهي داراي مقام تفريقي در ليالي تفريقنـد، امـا        

 اين حمـد  ةجمعي الهي بر حسب حمد قولي و فعلي و حتي حالي بدين صورت است كه هم             
، شـرح چهـل حـديث   (ها ذاتاً يكي مي باشند فقط بر حسب تكثـر اسـماء و صـفات مختلفنـد           

  ).598ص
  
مـد     پس تجلي اسمائي با فيض مقدس به اعتبـار پراكنـدگي اسـماء ممكنـات و اعيـان ، ح                     

  .قولي است
  .و به اعتبار اظهار كمال وجمال و جلال الهي، حمد فعلي است

و به اعتبار اسـتهلاك آن در اسـماء و صـفات، حمـد حـالي اسـت و ذات و تجلـي بـا فـيض                       
  .اقدس

  .به اعتبار پراكندگي اسماء حمد قولي است
  .تست، حمد فعلي اس او به اعتبار اظهار آنچه كه در سر احدي از اسماء ذاتي

زيرا همان حق تعالي است كه هم حامد بـه زبـان ذات اسـت و      ،  و حمد حالي نيز معلوم است     
  .ست اهم محمود الذات

  .و حامد به زبان اسماست و محمود الذات و الاسماست
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  .ست است و محمود الذات و الاسماء و عيان او حامد به زبان اعيان
  .آن ها حامد و محمودند ة آنها در حضرت جمعي و تفضيلي است بلكه همةو هم

ــصيرت مخفــي  ، ســت احتــي ذات، حامــد اســماء و اعيــان  چنانكــه آن از صــاحب قلــب و ب
  .)43، صتعليقاتخميني، (نيست

  

  گيرينتيجه

 ،عربي يك برخورد منصفانه و در عين حال نقادانه اسـت          ابن الحكم  فصوصبرخورد امام خميني با     
پردازد تـا مجبـور شـود نكـات قـوت آن را ناديـده        ميچرا كه از همان ابتدا با ديدي منفي به آن ن      

 تعليقـة آن جنبـة انتقـادي دارد، مـابقي آنهـا      80 تعليقـه تنهـا   228به همين دليل است كه از  . بگيرد
هـايي از ادعيـه و   هـر چنـد كـه در ايـن توضـيحات شـاهد مثـال         (جنبة تشريحي و توضيحي دارنـد     

ها پرداخته و ايـن دو عرفـان را بـه هـم نزديـك        آورده و با نگاه شيعي به آن      ) ع(احاديث معصومين 
  )نموده است

 قيصري بر فـصوص اسـت كـه ايـن           ة مورد آن مربوط به مقدم     36 تعليقة انتقادي تنها     80از اين       
هاي اختلافي پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه امام خمينـي       مقاله به بررسي بسياري از اين ديدگاه      

-هب ـ. باشـند   نظرات ايشان داراي قوت و استحكام بالايي نيز مـي نظر بوده و   در اين مباحث صاحب   
  :عنوان مثال

الهي به اسـماء ذات و اسـماء صـفات     بندي اسماء  عربي و شارحان وي در تقسيم    ابن. 1
فنـاي  «كه امام خميني  در حالي  ،دهند  را معيار قرار مي   » اظهريت اسماء «و اسماء افعال،    

  .دهد را ميزان قرار مي» سالك
» عالم واحديت «بندي     در بحث حضرات خمس ابن عربي و قيصري در يك تقسيم           .2

را حـضرت اول    » احـديث اسـمائي ذاتـي     « ولي امام خميني     ،گيرند  را حضرت اول مي   
گيـرد كـه اعـم از سـر وجـودي علمـي اسـمائي و                 دانسته و عالمش را سرّ وجودي مي      

  .عيني وجودي است
داراي يك مكتب مستقل عرفاني اسـت كـه   توان ادعا نمود كه امام خميني         لذا مي 

آبادي هم فرق دارد و دليل آن هم اخـتلاف نظـر ايـشان           االله شاه   حتي با استاد وي آيت    
 .آبادي است  تعليقه با آقاي شاه40در 
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  ∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر لاله حقيقت                  

  چكيده

 از ماهيـت    ، پرسـش  در نتيجـه  . در منطق اديان وحياني، ايمان اساس نجات و رستگاري است         
 ي متكلمـان در ط ـ ،از سـوي ديگـر  . نمايـد  ايمان و دغدغة فهم آن، امري مهم و ضروري مـي        

از جملـه برخـي آن      . اند  تاريخ، رويكردهاي متفاوت و گاه متعارضي در مورد آن ارائه كرده          
دانند، برخي  گريز ميرا از سنخ معرفت و تصديق عقلي و در مقابل گروهي آن را امري عقل    

 آن را از جنس عمل تعريف كرده و گروهي نيز براي آن ماهيتي از جنس اعتماد و وفـاداري           
  .اند ه قائل شد

 بيـشتر  كـه بـراي ايـن كـار      ديدگاه غزالي در مورد ايمان بررسي شده اسـت  ،در اين مقاله      
 ،پرداختـه اسـت  مـسئله   اما وي صرفاً در موارد معدودي به اين مطالعه شد،آثار كلامي ايشان    

  . ها را نيز روشن كنيم ها، ابعاد ناگفته لذا سعي شده تا با تحليل گفته
لي به عنوان يك مـتكلم اشـعري، حقيقـت ايمـان را تـصديق و تـسليم قلبـي نـسبت بـه             غزا   

) معرفـت (داند و بـا فرقَـي كـه ايمـان را از سـنخ طاعـات يـا تـصديق منطقـي                       حقايق دين مي  
كه  دانند مخالف بوده و با دلايل عقلي و نقلي به رد نظريات آنها پرداخته است و از آنجا                     مي

داند و نيـز بـه دليـل گرايـشات عرفـاني بـراي تعلـيم و تعلـم مـسائل            يايمان را تصديق قلبي م    
كنـد، بـه    ل نيست و در بيشتر مواضـع، آن را تجـويز نمـي            ئاهميت چنداني قا  ) كلام(اعتقادي  

ش از يقين يك ا شده تا ايمان تقليدي را قابل قبول بداند و تلقي          سببنحوي كه اين رويكرد     
  . منطقيشناسانه باشد نه يك يقينيقين روان

  .ايمان، محمد غزالي، عقل ، اراده، معرفت، متعلق ايمان :اژگان كليدي و

                                                
   ir.ac.shirazu.rose@kakaie                           ات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز                                   دانشيار الهي ∗∗∗∗
    استاديار الهيات و معارف اسلامي دانشگاه شيراز ∗∗∗∗∗∗∗∗
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  مقدمه

مسائلي است كه در حوزة فلـسفة ديـن      جمله  ايمان يكي از موضوعات مهم در كلام اسلامي و از           
 از چيستي و ماهيت ايمـان  پرسشقطعاً اولين پرسشي كه بايد به آن پرداخت ،      . باشد  نيز مطرح مي  

توان آنهـا را بـه      ر اين مورد نظريات مختلفي مطرح شده است كه در يك تحليل كلي مي             د. است
  :سه رويكرد تقسيم كرد

  

  رويكرد فيلسوفانه . الف

نـوعي اعتقـاد    "تـر، ايمـان       به بيان دقيـق   . براساس اين رويكرد، گوهر ايمان از جنس معرفت است        
بنـابراين  . تس ـها انيـاً، متعلـق آن گـزاره     يعنـي اولاً، نـوعي اعتقـاد اسـت و ث           ،هاسـت   ناظر به گزاره  

ايمان بـه   "مطابق اين رويكرد    . اي به ايمان ناميد     توان تلقي فيلسوفانه از ايمان را رويكرد گزاره         مي
 البتـه ايمـان يـا اعتقـاد بـه خداونـد             ؛"خداوند وجود دارد  " يعني اعتقاد به اين گزاره كه        "خداوند

ؤمن يا معتقد بـه خداونـد، بـه مـسائل ديگـر همچـون               منحصر به تصديق اين گزاره نيست و فرد م        
انـد، هـم اعتقـاد        هايي كـه از جانـب خداونـد وحـي شـده             اصول اعتقادات ديني و مجموعة گزاره     

  .شود  تعبير مي"belief that"اي به  از اين نوع نگرش يعني ايمان گزاره. ورزد مي
  
  رويكرد عارفانه . ب

تـر، ايمـان نـوعي       بـه بيـان دقيـق     . قـل و معرفـت اسـت      براساس اين رويكرد، گوهر ايمـان وراي ع       
 اسـت و بنـابراين در سـاحت اراده    " اعتمـاد "يعنـي اولاً، نـوعي      .  اسـت  "اعتماد ناظر بر شـخص    "

بنـابراين،  . پذيرد نه در ساحت معرفت و ثانياً، متعلق آن يك شخص است نه يك گزاره    تحقق مي 
جـودي خاصـي اسـت كـه تماميـت وجـود       مطابق اين رويكرد، ايمان فعل اراده است؛ وضـعيت و  

 ،از ايـن رو . دهـد  تـر از عقـل و معرفـت دسـت مـي        گيـرد و در سـاحتي گـسترده         آدمي را دربرمي  
 اي بـه ايمـان ناميدكـه از آن بـه     توان رويكرد عارفانه از ايمان را رويكرد وجودي يا غيرگـزاره       مي

"belief in"شود  تعبير مي.  
اي ميان دو موجود متشخص است و مؤمن با تمـام وجـود    بطهدر اين رويكرد، اعتماد يا توكل را  "

  .هاي وجودي است طلبد و تجربة او از سنخ درگيري خود، تمام وجود خداوند را مي
  
   عرفاني -رويكرد جامع يا فلسفي. ج
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اي كـه    بـه گونـه    ،اي پيچيـده و چنـد بعـدي اسـت           براساس اين رويكرد، ايمان وضـعيت وجـودي       
 البتـه چـه بـسا در ايـن وضـعيت            ؛ن آن را بـه يـك بعـد خـاص فروكاسـت            توان ابعاد گوناگو    نمي

اي، اما در عـين حـال،         ي ديگر نقش حاشيه   برخي ابعاد نقش محوري داشته باشند و        برخوجودي،  
بعد : كم سه بعد اساسي دارد    در اين رويكرد، ايمان دست    . ابعاد مختلف، لازم و ملزوم يكديگرند     

وم، ارادي است كه در آن تعهـد مـؤمن بـه خداونـد در اطاعـت      بعد د؛ اول، عقلي يا معرفتي است  
 يعني ايمان هر چـه باشـد، بـا شـور     ،شود و بعد سوم، عاطفي است       گر مي   وي از فرامين الهي جلوه    

  ).36-37وين رايت، ص(عاطفي عظيمي همراه است
رش كلـي   توان با يك ديد و نگ ـ       آراء و نظريات مختلفي كه در مورد ايمان ارائه شده است مي               

 بـه بررسـي ماهيـت    ، مقالـه  در ايـن . و صرف نظر از جزئيات، با يكي از اقسام ياد شـده تطبيـق داد          
 بررسي ديدگاه او نـه تنهـا بـه عنـوان يـك دانـشمند بـزرگ و        .ايم ايمان از ديدگاه غزالي پرداخته 

لـيم و    بلكه از اين لحاظ قابل توجـه اسـت كـه غزالـي تع              ،مؤثر در جهان اسلام حايز اهميت است      
كند و علم كـلام   داند و آن را تحريم مي   تعلم علم كلام و مسائل اعتقادي را براي مردم جايز نمي          

در مقابل، آنچه بيش از هر عاملي در زمان ما بـراي دينـداري و               . داند  را براي ايمان مردم مضر مي     
ي ديـدگاه او  اسـت، لـذا بررس ـ  ) كـلام (گيـرد، ايـن  نـوع تعـاليم      تحقق ايمان مورد تأكيد قرار مي    

 در ايـن  ،از ايـن رو . تواند بر فهم ما از ايمان و در نتيجه ارزيابي ما از روش مرسوم مفيـد باشـد           مي
هـاي    آن با عواملي چون علم، اراده، عمل و نيز رد ديـدگاه         ارتباط سعي شده ماهيت ايمان،      ،مقاله

  . مغاير از ديدگاه غزالي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد
  

   ايمانمعناي لغوي

  ن و اهـل لغـت اتفـاق نظـر وجـود      ا اختلافي وجـود نـدارد و ميـان متكلم ـ        ،انـناي لغوي ايم  ـدر مع 
، الراغـب الاصـفهاني   (" بـه معنـاي تـصديق اسـت        "امـن "ايمان مصدر باب افعال از ريـشة        ". دارد
  .)24ص
  .شود مفهوم امنيت به دو معنا از ايمان مستفاد مي    
  ، "فلانـي ايمـان دارد    "شـود     ن خـاطر و لـذا وقتـي گفتـه مـي           به معناي سـكون نفـس و اطمينـا        ")1

   زيـرا موجبـات خـوف و        ،يعني آرامش و اطمينـاني نيكـو بـر نفـس و روان وي حكمفرماسـت                   
  .)50، صالعاملي("ناآرامي و اضطراب خاطر، در او وجود ندارد    
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  تكـذيب و مخالفـت      يعنـي اينكـه ايمـان، انـسان را از            ،به معناي ايمني از تكـذيب و مخالفـت        ")2
  .)97، ص الزمخشري("دارد  ايمان در امان ميمتعلقنسبت به     

 و هـم  "...آمن بـاالله و  "شود  طور كه گفته مي  شود، همان    ايمان هم با حرف باء متعدي مي           واژة
متعـدي شـود، معنـاي    ) بـاء (اگر بـا حـرف   . "امن الله"شود  طور كه گفته مي ، همان "لام"با حرف   

قبـول  " يعنـي  "اذعن" متعدي شود به معناي "لام" را دربردارد و اگر با حرف       "كنم  ياعتراف م "
بـراي مثـال در   . كريم آمده استقرآن ، خواهد بود و به هر دو استعمال در          "كنم و اذعان دارم     مي
 "و مـا انـت بمـومن لنـا        "يعني نقُرُّ و نَعترف بما انزلت و آية         ) 53/آل عمران  ( "امنا بما انزلت  " ةآي
و صـدق   "يعنـي   ) 26/عنكبوت ("و امن له لوط   "و آية   . "و ما انت بمصدق لنا    "يعني  ) 17/يوسف(

  .)35، صالراغب الاصفهاني("له لوط
كنـد    مفهوم سكونت نفس و وثوق و طمانينه را در معناي ايمان از ابوزيد نقل مـي               "فخر رازي،       

  ).23، صالرازي("ما وثقت" يعني "ما امنت ان اجد صحابه": يميگو كه وقتي مي
شـخص مـؤمن بـا تـصديق خـويش از اينكـه       " مطابق معناي لغوي ايمـان،      ،پس به طور خلاصه       

شود كه وي خود همـواره از         شود و هم ايمان باعث مي       سخن خلاف و كذبي را بپذيرد، ايمن مي       
  ايمان سبب ايجاد آرامـش و سـكون نفـس   نيزتكذيب و مخالفت با حق مصون و در امان بماند و      

  .)45، صالتفتازاني("شود در انسان مي
  

  حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است

ن اسلامي اعم از اشاعره، معتزله و شـيعه         ااز نكاتي كه در بحث ايمان قابل ذكر است و بين متكلم           
 يعني خداونـد اسـت كـه    ،باشد، آن است كه حقيقت ايمان يك حقيقت شرعي است   مشترك مي 

-ههاي علمـي و يـا فلـسفي ب ـ       توان با استدلال    و اين حقيقت را نمي    گويد حقيقت ايمان چيست       مي
انـد بفهمنـد خداونـد        نظران نيز در اين مورد جز اين نبوده كه خواسـته          تلاش صاحب . دست آورد 

ايمان را چه دانسته است، آيا آن را تصديق انبياء دانسته يا عمل به وظيفه و يـا معرفـت فلـسفي بـه                       
  . عالم

فضاي دين اسلام همچون فضاي يهوديت و مسيحيت، ايمان چيزي اسـت كـه              به طور كلي در         
بايست كوشـش مخاطبـان وحـي         وسيلة وحي الهي از انسان مطالبه شده است و به اين جهت مي            هب

كه كفـر هـم همـين وضـعيت را دارد و       چنان. اين باشد كه بفهمند منظور خداوند از ايمان چيست        
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خاطبان را از آن تحذير نموده است پس بايد فهميـد كـه             چيزي است كه خداوند در وحي خود م       
 همة متكلمـان بـراي تبيـين و تقريـر نظريـة خـود در بـارة        ،از اين رو "منظور خدا از كفر چيست؟      

ــي     ــتناد مـــ ــنت اســـ ــاب و ســـ ــصوص كتـــ ــه نـــ ــر بـــ ــان و كفـــ ــت ايمـــ ــد حقيقـــ "كننـــ
  

  .)45، ص مجتهد شبستري(
  

  ماهيت ايمان از ديدگاه غزالي

آنكـه در  نخـست   مهـم مطـرح شـد،    پرسـش ي اسـلام دو   يهاي ابتـدا  ان سال در مورد ايمان در هم    
دنبال آن شناخت، احكام خاصـي  هشود كه ب   جامعه چه كسي به عنوان مسلمان و مؤمن شناخته مي         

شـود، امـا آنچـه بـه مباحـث        و پاسخ آن مربوط به حـوزة فقـه مـي   پرسششد، اين  نيز بر او بار مي   
 از اينكه چه بايد كـرد تـا در آخـرت،    پرسش حقيقي است،  از ايمان پرسشكلامي مربوط است،    

 بـه بررسـي      غزالـي بـراي رسـيدن بـه پاسـخ،         . از عذاب دوزخ خلاصي جست و وارد بهشت شـد         
  :كند پردازد و در تبيين آن، محتملات مختلفي را بدين ترتيب فرض مي ماهيت ايمان مي

گر ايمان را عقدالقلب و اقـرار زبـاني        لند كه ايمان، مجرد عقدالقلب است و بعضي دي        ئ قا رخيب    
در اينكه جايگاه فردي كه جـامع هـر       . افزايند  ان را نيز به آن مي     كاره  دانند و گروه سوم عمل ب       مي

 فردي كه اعتقاد قلبـي و اقـرار         اينكه اما احتمال دوم،     ؛، اختلافي نيست  است بهشت   باشدسه مورد   
 عين حال مرتكـب بعـضي گناهـان كبيـره شـود،      زباني و انجام بعضي طاعات را داشته باشد، و در   

ه  وي عمـل ب ـ ،شود و خالد في النار هـم نيـست بـه عبـارت ديگـر            چنين فردي از ايمان خارج نمي     
شود كه آنها چنين فـردي را از ايمـان    داند و متعرض نظر معتزله مي    اركان را جزء ذاتي ايمان نمي     

دانند كه البتـه      خروي او را خلود در آتش مي      گذارند و حكم ا     دانند و نام او را فاسق مي        خارج مي 
شـود كـه    متمـسك مـي  ) ص(اين رأي از نظر او باطل است و در اثبات نظر خود به حديث پيـامبر              

 پس چنين فردي خالد فـي النـار      " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان           ": فرمودند
تصديق كند، اما به عمـل، خيـر، در ايـن مـورد              به قلب و زبان      اينكهاحتمال سوم،   . تواند باشد   نمي

 اما او نيز بنابر حـديث مـذكور خالـد فـي النـار      ،آورد جا نمي هشخص مطلقاً طاعات و عبادات را ب      
از اقـرار زبـاني و   لي پـيش  و،  شخص، به قلب تصديق كنداينكهاحتمال بعدي   . شود  محسوب نمي 

رقَ اخـت        ،عمل جوارحي، وفات يابد    لاف نظـر وجـود دارد، آنهـا كـه اقـرار را              در اين مورد بين فـ
كه او قبل از ايمان مرده است، اما غزالي به استناد روايت            معتقدنددانند،    شرط تمام شدن ايمان مي    
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ان تـومن بـاالله و   ": الذكر و همچنين حديثي از جبرئيل كـه در پاسـخ از ماهيـت ايمـان گفـت          فوق
، معتقـد اسـت كـه    "حساب و بالقدر خيره و شـره ملائكته و كتبه و رسله و بالبعث بعد الموت و بال  

چنين شخصي، قلـبش بـه ايمـان تـصديق دارد و در حـديث جبرئيـل نيـز جـز تـصديق بـه مـوارد                           
  .مذكور، شرط ديگري براي ايمان ذكر نشده است، پس چگونه خالد في النار باشد

ن شـهادتين   احتمال پنجم، آن است كه با قلب تـصديق كنـد و بـا وجـود آنكـه عمـرش بـه بيـا                           
كفاف داده و از وجوب آن نيز مطلع است باز شهادتين نگويد، در اينجا نيز غزالـي تـصديق قلبـي         

در آخـرين احتمـال نيـز كـه عكـس احتمـال قبلـي اسـت، شـخص شـهادتين را                      . داند  را كافي مي  
 اما قلبش مصدق اين معنا نيست، كه از نظـر غزالـي چنـين شخـصي در حكـم آخـرت،            ،گويد  مي

 و در آتش مخلد، گرچه در دنيا مسلمان است و بر ما واجب است كه قلـب و زبـان او                     كافر است 
   .)110-111، صاحياء علوم الدينالغزالي، ( را يكي بدانيم

د كه غزالـي ايمـان را صـرف تـصديق قلبـي             شوت، به وضوح روشن مي    لاحتمااا توجه به اين         ب
كه حقيقت آن در قلب جـاي گرفتـه باشـد، البتـه     مان محقق شده  ايداند و از نظر او تنها زماني          مي

همـاهنگي ايجـاد كنـد، از ايـن رو         ) اهـل حـديث   (غزالي تمايل دارد بين نظر خود و سلف صالح          
دانـد و در جهـت        مشهور آن است كه ايشان ايمان را عبارت از اعتقاد، قول و عمل مـي              : گويد  مي

 از ايمـان محـسوب شـود، چـون          بعيد نيـست كـه عمـل      ": گويد  هماهنگ كردن اين دو نظريه مي     
خواهد از نظر خـود عـدول كنـد، در عـين حـال بـه         ، بنابراين گرچه نمي   "مكمل و متمم آن است    

  : گويد خواهد بين اين دو رأي هماهنگي ايجاد كند، در نتيجه مي نحوي مي
طور كه سر و دست از آن انسان است و معلوم اسـت كـه بـا نبـود سـر، بـرخلاف نبـود                           همان

رود و زايـل   به همين ترتيب با نبود تصديق قلبي، ايمان از بين مي          . شود  ان نابود مي  دست، انس 
ون دست و پا براي انـسان هـستند كـه بـا نبودشـان               چشود، اما ساير طاعات و عبادات، هم        مي

شود،   رود، بنابراين با ترك ساير طاعات فرد به ايمان تام، مؤمن حقيقي نمي              انسان از بين نمي   
گويند كه انـسان نيـست    گاهي به فرد عاجزي كه دست و پايش قطع شده، مي       همان طور كه    

  .)112، صهمان(باشد به اين معنا كه كمالي كه وراي حقيقت انسان است را فاقد مي
  :گويد توان ملاحظه كرد كه مي و اين نظر را به صراحت در تعريف او از ايمان مي

مان فلابد ان يكون الايمان موجوداً بتمامـه        الايمان هوالتصديق المحض و اللسان ترجمان الاي      
قبل اللسان حتي يترجمه اللسان و هذا هو الاظهراذلامستند الا اتبـاع موجـب الالفـاظ و وضـع            

   .)118، ص همان. (اللسان ان الايمان هو عباره عن التصديق بالقلب
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ا در ماهيـت آن نقـشي        ام ـ ،بنابراين اقرار به زبان در نظرية غزالي، صرفاً حكـايتگر ايمـان اسـت                 
ل اسـت و مقـصود     ئ ـالبته بايد توجه داشت كه غزالي بين عدم اقرار زباني و انكار تفاوت قا             . ندارد
كند، صـرفاً سـكوت فـرد         اما با داشتن فرصت اقرار زباني نمي       ، فرد در قلب ايمان دارد     اينكهاو از   

  . است نه جحد و انكار او
 از قلـب  -كه البته امر واجبي هم هست -دم بيان شهادتينل است كه ايمان با سكوت و عئوي قا     

د لــساني اســت و حــمعلــوم اســت كــه منظــور وي از ســكوت، عــدم انكــار و ج. رود بيــرون نمــي
آورد و نـه   طور نه واجبات را بجا مـي  كند و نه انكار، همين     كه نه اقرار مي    خواهد بگويد كسي    مي

 قلبـاً تـصديق دارد،    در عـين حـال  اكت اسـت و شمارد و از هـر دو نظـر س ـ   حرام خدا را حلال مي   
  .چنين فردي از نظر او مؤمن است نه كافر

دانـد و در تعريـف       مـي  ،در آنچـه وي آورده اسـت      ) ص(و در مقابل، كفـر را تكـذيب رسـول             
تكــذيب يعنــي نــسبت دروغ دادن بــه شخــصي يــا دروغ انگاشــتن آنچــه او  : گويــد تكــذيب مــي

  .آنعناي راست انگاشتن چيزي و ايمان داشتن به  در مقابل تصديق به م،گويد مي
  

  رق ديگردر رد ديدگاه ف غزالي دلايل

قلبـي يـا   ( تـصديق  :  در بحـث ايمـان مطـرح شـده اسـت     نـصر در حوزة كلام اسلامي عمدتاً سه ع   
، اقرار زباني و انجام طاعات و عبـادات و فـرق و مـذاهب برحـسب تأكيـدي كـه بـر ايـن                   )منطقي

بـر  شـود كـه غزالـي         براساس آنچه گفته شد معلـوم مـي        .شوند  يگر متمايز مي  عوامل دارند از يكد   
 كه اجمـالاً بـه آنهـا         است  هاي ديگر، دلايلي ارائه داده     ديدگاه  رد درو   هداشت تصديق قلبي تأكيد    

  .پردازيم مي
قـرار  قائل است كه صرف ا) هكرامي(دانند     ايمان را صرف اقرار بالسان مي       كه ابتدا در برابر آنها       

 امـا در حكـم اخـروي آن بـي تـأثير اسـت و       ،زباني به پذيرش اركان ديـن، تنهـا اثـر دنيـوي دارد       
، همـان (شـوند  كنند در حقيقت كافر محسوب مـي  افرادي كه در مقابل دين به همين حد بسنده مي  

    .)111ص
د  كه معتقدند مـؤمن اگـر چـه همـة معاصـي را مرتكـب شـده باش ـ         جئهمرغزالي در رد ديدگاه         

 اثبـات نظـر خـود بـه آن اسـتناد      پـردازد كـه آنهـا در    ابتدا به بيان آياتي مـي    ،شود  داخل آتش نمي  
والذين آمنـوا بـاالله   "و يا  ) 13/جن ("اًرهق  و لا  اًسبخفمن يؤمن بربه فلايخاف     " : از جمله  ،ندا  ردهك
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ايمـان  كه درجه و مرتبة صـديق بـودن را بـر مجـرد             -)19 /حديد ("و رسله اولئك هم الصديقون    
بلـي  ا كلما القي فيها فـوج سـالهم خزنتهـا الـم يـاتكم نـذير قـالو         "ب كرده است و آية      تداشتن متر 

  عام اسـت " القي فيها فوجاكلم"پس ) 9و8 /ملك ("ذبنا و قلنا ما نزل االله من شئ     كقدجاءنا نذير ف  
 اسـتناد   همچنين اندازند تكذيب كنندة نبوت است و        دليل بر آن است كه هر كه را در آتش مي           و

غزالي معتقد اسـت كـه     ) 15،16 /اليل ("لا يصليها الا الاشقي الذي كذب و تولي       " آية   كنند به   مي
 نيست چون مقـصود از لفـظ ايمـان كـه در ايـن آيـات            و دليلي بر مدعاي ايشان     اين آيات حجت  

اده  گـاه از ايمـان، معنـاي اسـلام ار     ، چون همان طور كه گفته شد      ، ايمان با عمل بوده است     ،آمده
 وي دليلي كه بـر صـحت ايـن تأويـل          .شود و آن تصديق و موافقت به قلب، قول و عمل است             مي
 اخبار بسياري است كه در مورد عقوبت نافرمايان و مقـدار عقوبـت ايـشان وارد شـده و               ،آورد  مي

 پـس  ،"يخرج من النار من كان في قلبه مثقـال ذره مـن ايمـان   "كه فرمودند  ) ص(اين سخن پيامبر  
 خروج بـدون     ديگر،  به عبارت  ،مكن است كسي كه داخل آتش نشود از آن خارج شود          چطور م 

ان االله لايغفـر  " از جملـه  ،كند  استناد ميقرآن به آياتي از ن ادعا ايبرايداخل شدن امكان ندارد و   
 بـه   ،كـه در آن مغفـرت غيـر از شـرك          ) 48/ نـساء  ("ان يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يـشاء         

 يعنـي بعـضي را   ،سام اسـت ق ـ يعني هر كـه را بخواهـد بيـامرزد و ايـن دليـل ان       ،تت وابسته اس  شيم
 االله و رسوله فـان لـه نـارجهنم خالـدين            صعيومن  "بيامرزد و بعضي را نه و اين كلام خداوند كه           

ق گرفتـه و نمـي                 )23/ جن( "فيها تـوان آن را بـه كفـر           كه در آن استحقاق آتـش بـه معـصيت تعلَّـ
غزالي بـه ايـن     ) 90/نمل ("و من جاء بالسيئه فكبت وجوهم في النار       " كه   تخصيص داد، و اين آيه    

اي    بنابراين چـاره   ، اين عمومات معارض عمومات آنان است       است كه  قائلكند و     آيات استناد مي  
     .)111، صهمان(جز تخصص و تأويل هر دو طرف نيست

حقيقـت  عمـل را داخـل در    كـه  ديدگاه ديگري كه مورد نقد غزالي است ديدگاه معتزله است     
غزالي در رد دلايل ايشان ابتدا بـه بيـان   . دانند  في النار ميلد مرتكب كبيره را خا، در نتيجهايمان و 

و انـي لغفـار لمـن    " اند از جمله پردازد كه معتزله در اثبات نظر خود به آنها استناد نموده        آياتي مي 
فـرت را بـر توبـه، ايمـان، عمـل صـالح و       غكـه م  ) 82/ طـه  ("اب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي       ت

الذين  والعصر ان الانسان لفي خسر الا     " : و همچنين آيات سورة عصر     هدايت موقوف كرده است   
 /جـن  (" االله و رسوله فان له نار جهنم     صعيو من   "و آية   ) 1-3 /العصرو("آمنوا و عملوا الصالحات   

 چـون  ،خورنـد  مومـات تخـصيص مـي    ايـن ع  غزالي در پاسخ به دلايل معتزله قائل است كـه         .)23
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 پـس بـراي خداونـد در مغفـرت و     ،)48/نـساء  (" و يغفر مادون ذلـك لمـن يـشا   "خداوند فرموده   
تي وجود دارد كه با اين اعتقاد كه مرتكـب كبيـره           يبخشش نسبت به هر گناهي غير از شرك، مش        
 " من احـسن عمـلاً       انا لا نضيع اجر   "كهف   سورة   30خالد في النار است سازگاري ندارد و يا آية          

، همـان (پس چگونه ممكن است كه اجر ايمان و همة طاعات را به علت يك معصيت ضايع نمايد             
  .)112ص
 قاضي عضد ايجي نيز در شرح مواقف، استنادات معتزله را چنـين مـورد نقـد         خصوص،در اين       

   :دهد قرار مي
و ان طائفتـان مـن      "نـد   ، ايمان همراه با ضـد عمـل صـالح نيـز آورده شـده اسـت مان                 قرآندر  

 ة سـور  82 ةشود و نيز آي     بنابراين، ايمان با وجود قتال ثابت مي      ) 9/حجرات ("المؤمنين اقتتلوا 
شـود و      كه از آن اجتماع ايمان و ظلم فهـم مـي           "لمظالذين آمنوا و لم يلبسوا ايمانهم ب      " انعام

ددي كـه در  شود و نيز آيـات متع ـ  روشن است كه شئ با ضد خود و ضد جزءخود جمع نمي 
نيـز گـواه بـر ايـن      "الـذين آمنـوا و عملـوا الـصالحات    "آنها عمل صالح به ايمان عطف شده      

شـود، ايـن آيـات دلالـت بـر       ، عطف نمي   شئ نه بر خود و نه بر جزء خود        مطلب است، زيرا  
  ).457الايجي، ص( مغايرت ايمان و عمل دارند

آخـرين ديـدگاه كـه مـورد      .دش ـاب م ايمان نمـي مقو،  عمل از نظر غزالي و ساير اشاعره    بنابراين      
مبتني بر بيان مقدماتي است، از جمله       ) دانش(انكار غزالي است يعني، يكي بودن ايمان و معرفت          

از ايـن رو ايـن بحـث را         ... . ديدگاه وي در باب ارتباط ايمان و اراده، تلقي او از ايمان تقليـدي و              
  . از بيان آن مقدمات پي خواهيم گرفتپس

  
   از نظر غزاليايمان و ارادهابطة ر

 آيـا ايمـان يـك فعـل     اينكهيكي از مسائل مهم در بحث ايمان، بررسي رابطة ايمان و اراده است،        
 نخـست اختياري است يا خير؟ اين موضوع در عبارات غزالي از چنـد طريـق قابـل بررسـي اسـت         

 ايـن سـخن     :كنـد كـه     ح مـي  مورد ايمان مطـر     را در  پرسشاين   غزالي   ،احياء علوم الدين   در   آنكه
 ،كـنم   وجوهي را مطـرح مـي      چه وجهي دارد؟ و در پاسخ به آن،          "انا مؤمن ان شاء االله    "سلف كه   

 وجـه دوم  ؛دانـد  وجه اول را استناد ايمان به مشيت خداوند و احتراز و خودداري از ثناي خود مـي    
كنـد   ت خداوند بيان مـي را تبرك و تأدب به ذكر خداوند در همة احوال و احالة همه امور به مشي        

  :دارد كه كند و معناي آن را چنين بيان مي و وجه سوم را استناد ايمان به شك تفسير مي
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 : چـرا كـه خداونـد در حـق قـومي خـاص چنـين معـين فرمـود كـه          ،ما حقاً مؤمنيم ان شاء االله    
جـه   بـه دو و ، در كمـال آن و ايمان را از جهـت شـك  ) 4: انفال ("اولئك هم المومنون حقاً "

كند و ايـن نفـاق پوشـيده و مخفـي       كمال ايمان را زايل مي    ،يكي آنكه نفاق  . اند  تقسيم كرده 
رسد و وجه كمال آن از اين حيـث      انجام طاعات به كمال خود مي      ااست و دوم آنكه ايمان ب     

انما المومنون الذين امنـوا  ":  خداوند فرمود، در بارة عمل به طاعات.باشد معلوم و روشن نمي 
 "باموالهم و انفسهم في سبيل االله اولئـك هـم الـصادقون           تابوا و جاهدوا  ر و رسوله ثم لم ي     باالله

 ،و اين صدق، مورد شك است بنابراين از آن رو كه خلـوص انـسان از نفـاق         ) 15 /حجرات(
كند و از سوي ديگر  امر روشني نيست و نفاق به صورت مخفي در دل و قلب انسان منزل مي   

تـوان مطمـئن     طاعات ارتباط دارد و در انجام و وفاداري به همة آنها نميكمال ايمان به انجام  
  . اين استثنا درست است،بود

 مـستند بـه شـك اسـت مبنـي بـر آنكـه           ،كنـد   وجه چهارمي كه غزالي براي اين استثنا نقـل مـي              
جـب  و چون تا اين حد شـك وجـود دارد، اسـتثنا وا     يا خيررود  از دنيا ميداند در آخر مؤمن     نمي

 از پـس  چـرا كـه   ، از جانب خداوند مطمئن نيست   ، زيرا انسان به قبول و پذيرش ايمان خود        ،است
شود و جـز     شرط است كه عدم آنها مانع از قبول مي         ،اهري، صحت اسباب خفيه   ظصحت شروط   

   .)113-116ص ،احياء علوم الدينالغزالي، (دخداوند كسي به آنها علم ندار
بينيم كه غزالي به هيچ وجه آن را دال بـر جبـري    نا در اين عبارت، ميبا روشن شدن وجوه استث     

به عبارت ديگر استناد ايمـان بـه مـشيت الهـي را حـاكي از جبـري بـودن آن             داند    بودن ايمان نمي  
  .داند نمي
از جملـه   . دانـد   شواهد و دلايل ديگري نيز حاكي از آن است كه غزالي ايمان را اختيـاري مـي                    

گرفت و ثـواب    ق نمي لبود، امر خداوند به آن تع       اگر ايمان غير ارادي     كه  عتقد است   آنكه ايشان م  
  .داند شد در حالي كه خداوند برايمان امر فرموده و آن را مستحق ثواب مي بر آن مترتب نمي

 علت اين امر    - همان طور كه خواهد آمد       - در بحث از زيادت و نقصان پذيري ايمان            همچنين
  .)113، صهمان(داند يم، اراده و اختيار افراد ميرا تفاوت تصم

  . كند ظاهراً مجموع اين قرائن، دلالت بر قبول نقش اراده و اختيار در كسب ايمان مي    
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  ايمان تقليدي از ديدگاه غزالي

 از نظر غزالي، از مباحثي است كه در فهم تغـاير ايمـان و علـم از ديـدگاه او       ديبررسي ايمان تقلي  
 اشـاعره و شـيعه ايمـان مبتنـي بـر حجيـت قـول            ، معتزله ، گروهي از مرجئه   .اند مفيد باشد  تو  نيز مي 

غزالي نظـر آنهـا را   . ند كه عوام الناس كافرندمعتقدپذيرند و  ديگران يا همان ايمان بالتقليد را نمي   
دهد و با وجودي كه يـك مـتكلم اشـعري اسـت، در مقابـل        در مورد كفر عامه مورد نقد قرار مي       

 دامنـة بـي نهايـت وسـيع     ، معتقـد اسـت كـه تكفيـر عـوام     ي و.كند نظر به شدت ايستادگي مي    اين  
شود كه تنها متكلمان مبـرز      و به اين نتيجه نامعقول منجر مي       كند  غايت تنگ مي  هرحمت الهي را ب   

 پرسـش و دفـاع از ايمـان عـوام را بـا ايـن              ا. )173، ص ايزوتسو(مستحق پاداش بهشت خواهند بود    
جـه علـم بـه    ي كه هر گاه فردي عامي از بحث و نظر منع شود، علم بـه دليـل و در نت               كند  شروع مي 

 ، بنـدگانش را بـه معرفـت و شـناخت خـود           ، در حالي كه خداوند    ،شود  مدلول برايش حاصل نمي   
يعني به ايمان به او و تصديق به وجودش و به تنزيه او از تشبيه به غيـر و بـه وحـدانيت و صـفاتش                        

 مگـر بـا ادلـه    ، در نتيجه كسب آنها ممكن نيست،ا همه اموري غير بديهي هستندامر فرموده و اينه 
د شـو  شان و اين حاصل نمي  جو تفكر در آنها و توجه به نحوة دلالتشان بر مطلوب و چگونگي انتا             

 بـر شـخص عـامي       همچنـين  .گيـري   مگر به شناخت براهين و چگونگي ترتيب مقـدمات و نتيجـه           
آورد تصديق كند و اين تـصديق نيـز امـري              در همة آنچه مي    را) ص( خدا واجب است كه رسول   

بنابراين نياز به دليلي دارد كـه او را  . ها  انساني است مانند ساير انسان، زيرا رسول ،غير بديهي است  
در  ،تواننـد ايمـان بياورنـد      بنابراين عوام چگونـه مـي      ؛ متمايز كند  ،از غيرش كه مدعي نبوت است     

 معارف نيستند؟ غزالي بـا تبيـين طـرق ايجـاد تـصديق جـازم، بـه ايـن                حالي كه قادر به كسب اين     
ه چ ـلة اساسي كه در پاسخ او وجود دارد اين نكته است كـه آن             ئ در واقع مس   .دهد  پرسش پاسخ مي  

ي كـه   مبر مردم واجب است، ايمـان بـه ايـن امـور اسـت و ايمـان عبـارت اسـت از تـصديق جـاز                         
 است كـه ايـن تـصديق در    قائلوي . دهد آن نميترديدي در آن نيست و شخص احتمال خطا در    

اول، تصديقي كه با برهـان و حفـظ شـروط و اصـول آن حاصـل      ". شش مرتبه قابل حصول است    
 حـصول چنـين   غزالـي، البتـه از نظـر   . شود به نحوي كه جايي براي احتمال خلاف بـاقي نمانـد    مي

اي از   اتفاق افتـد و گـاه دوره      مقصودي بسيار بعيد است و چه بسا در هر دوره براي يك يا دو نفر              
چنين افرادي به كلي خالي است و در نتيجـه اگـر نجـات بـه ايـن معرفـت منحـصر باشـد، نجـات                 

  .   اندكند يافتگان واقعاً بسيار
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شـود كـه مبتنـي بـر مـسلمات       مرتبة ديگر، تصديقي است كه با ادلة وهمي كلامي حاصـل مـي                
 ايـن روش در  د و شـو  مي با دلايل خطابي حاصل      كهي است   تصديق عبارت از    ، مرتبة سوم   و است

ي اسـت كـه صـرفاً بـه     م مرتبة چهارم، اعتقاد جـاز .شود  هاي معمول استعمال مي     گفتگوها و خطابه  
، شـنيدن   بعـد  مرتبة    و آيد  وجود مي هخاطر شنيدن سخن از شخصي كه مورد اعتماد عموم است، ب          

كنـد و بـا اسـتناد بـه تـاريخ صـدر        قاد جازم مـي    ايجاد اعت  ،ي است كه نزد عوام    نخبر، همراه با قرائ   
بـا ديـدن ايـشان و بـه خـاطر لطـف             ) ص( است كه بـسياري از عـوام در دوران پيـامبر           قائل ،اسلام

موجـب تـصديق   او  كه از نظـر  ، آخرين مرتبه.آوردند به او ايمان مي) ص(صورت و سيرت پيامبر   
 خلقـش باشـد و ايـن توافـق باعـث         آن است كه فرد سخني بشنود كه ملايم طبع و          ،شود  جازم مي 

اي دال بـر    به گوينده و نه بـه علـت قرينـه   فرداين تصديق نه به علت حسن اعتقاد  ،  تصديق او شود  
 از نظـر غزالـي ايـن        ؛يابـد   آن سخن، بلكه به علـت تناسـبي اسـت كـه بـين خـود و آن سـخن مـي                     

ر چند ضـعيف متكـي    چون موارد قبل به دليلي ه،ترين درجات تصديق است   ترين و پايين    ضعيف
 ،الجام العوام عـن علـم الكـلام   الغزالي، (باشد ك از اين موارد مبتني نمي     ي اما مورد اخير به هيچ       ،بود
  .)78-80ص

داند كه به علت      ن خود مي  ابه طور كلي غزالي تصديق اكثر مردم را صرف تقليد از پدران و معلم             
 حـال   .دانـد    نوع تصديق را قابل قبول مـي        اين ، و در عين حال    آيد  وجود مي هحسن اعتقاد به آنها ب    

 زيـرا   ، مساوق با معرفت نيـست      غزالي نظراگر علم و معرفت را باور صادق موجه بدانيم، ايمان از            
 از ادلـة   حاصـل   ايمـان  همچنين ،كند  وي ايمان تقليدي را نيز از جمله مصاديق ايمان محسوب مي          

ين مـوارد فاقـد آن توجيـه عقلـي و منطقـي       كند، در حالي كه ا      را تأييد مي   وهمي و دلايل خطابي   
  . معتبر است و معرفتهستند كه در تعريف علم

اي كـه احتمـال خـلاف در     در واقع از نظر وي صرف اعتقاد راسخ و جازم در شخص به گونـه              
 وي تـصديق راسـخي كـه در    ،به عبارت ديگـر   . شود  آن داده نشود، باعث تحقق ماهيت ايمان مي       

 امـا از نظـر او آنچـه باعـث ايـن تـصديق               ،دانـد   بق واقع است را ايمان مـي      قلب حاصل شده و مطا    
   .باشد نمي مورد توجه  چندانشود، مي
 از اعتبار ايمان تقليدي به شـكل  پرسش بحث بايد به اين نكته توجه كرد كه گاه           اين در تحليل     

قابـل  مـسئله  ا دو رسـد كـه در اينج ـ    از اعتبار يقين در ايمان مطرح شده است و به نظـر مـي    پرسش
تواند يقين معرفتي باشد كه در ايـن صـورت     يك بار مقصود از يقين مياينكهتفكيك باشد و آن  
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توان گفت كه برهان، مفيد يقين است، يعني علمي كه از نظر منطقـي احتمـال خـلاف در               مثلاً مي 
ين معرفـت شـناختي    مفيد يق ـ  هستند،اي كه بر مسلمات مبتني         اما ادلة وهمي و يا ادله      ،رود  آن نمي 

 يقـين   ، اگر كسي يقين را در ايمان معتبر بداند و منظورش از يقين نيـز              ،در اين صورت  . دنباش  نمي
 امـا يـك نـوع يقـين روان شـناختي      ؛داند معرفتي باشد، قطعاً ايمان مبتني بر تقليد را قابل قبول نمي 

بـسا فـردي از نظـر علمـي،          و چـه     يـست شناسانه ن مبتني بر يقين معرفت   واره  هم وجود دارد كه هم    
 و يـا در      قبولي هم در اختيار نـدارد،       چندان قابل   كه دلايل  فرديي باشد، اما از       واجد دلايل معتبر  

 بـه  غزالـي يقـين را  . شناختي كمتري برخـوردار باشـد   از يقين روان  كل، دليلي بر معتقداتش ندارد    
  : گويد  بارة تقليد مي اين انديشمند بزرگ، در.ته استنس در ايمان معتبر دااين معنا

يكي از شرايط شخص مقلد اين است كه از مقلـد بـودن خـود آگـاه نباشـد، زيـرا بـه مجـرد             
شـود    اينكه مقلد، از مقلـد بـودن خـود، آگـاهي حاصـل كنـد، شيـشة تقليـدش شكـسته مـي                      

  ).70ابراهيمي ديناني، ص (
توانـد بـه حالـت        ر نمـي  منظور وي اين است كه مقلد پس از آگاهي نسبت به تقليد خود، ديگ ـ                 

دهـد   اي از آگاهي را تشكيل مي تقليد باقي بماند، زيرا آگاه شدن شخص مقلد از تقليدش، مرحله   
اين سخن نيز به نحوي     . باشد  و آگاهي از جمله اموري است كه به هيچ روي با تقليد سازگار نمي             

  . ه يك يقين معرفتيشناختي است و نمؤيد آن است كه يقين در ايمان تقليدي، يك يقين روان
 آنچـه منـتج بـه ايـن تـصديق           غزالي بـراي   اما   ،است از نظر غزالي، ايمان تصديق جازم        بنابراين    
 در  حاصـل از برهـان     ايمـان    را بـا  ) ايمان تقليـدي  (  نيست و ايمان عوام      قائل  نقش خاصي  شود  مي

  :ويدگ  ميالاقتصادفي الاعتقادطور كه در كتاب  همان. دهد قرار مييك مرتبه 
فان صاحب الشرع صلوات االله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته اياهم باكثر من التـصديق و                 

  .)8ص(لم يفرق بين ان يكون ذالك بايمان و عقد تقليدي او بيقين برهاني 

، ...ها از طرق مختلفي چون برهان، دلايل وهمي، تقليـد و  به عبارت ديگر از نظر او، براي انسان       
دهـد، بلكـه تـصديق        اما صرف اين شناخت، ماهيت ايمان را تشكيل نمي        . شود   مي آگاهي حاصل 

شـود در نتيجـه از ديـدگاه او، نـوع             قلبي نسبت به متعلق علم است كـه موجـب تحقـق ايمـان مـي               
معرفت و آگاهي چندان اهميتي ندارد، لذا ايمان يك امر صرفاً معرفتي نيست، بلكه يك حقيقت                

  .شود ح و قلب محقق ميمعنوي است كه از طريق رو
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اين درست است كه تصديق جـازم  : كند كه در مورد ايمان تقليدي، اين شبهه را مطرح مي      وي      
 بـه معرفـت   ،در حالي كـه مـردم   ،باشد  ، معرفت نمي   اما اين تصديق  ،شود  در قلوب عوام حاصل مي    

بـل تـشخيص   اند نه اعتقادي كه از جنس جهل است و در آن حـق از باطـل قا                  حقيقي مكلف شده  
  باشد؟ نمي

  : گويد و در پاسخ مي
سعادت خلق در اين است كه به چيزي همان طور كه واقعيت دارد، اعتقادي جازم پيدا كنند                 

هـا كنـار    تـا هنگـام مـرگ كـه حجـاب         تا قلبشان مطابق با حق شـكل بگيـرد و صـورت يابـد             
ي و خـواري جهـنم   و به آتـش پـست   مشاهده كنند ،رود، امور را همان طور كه باور داشتند         مي

  .)80 -81، صهمان(نسوزند
ه غزالي صرفاً به چيـزي اسـت كـه فـرد قلبـاً تـصديق كـرده و ايـن امـر            پس بايد گفت كه توج        

   در، امــا از نظــر او ايــن تفــاوت اســباب،توانــد از طــرق مختلفــي كــه بيــان شــد، تحقــق يابــد  مــي
تقش شد، چه علـت ايـن امـر    ثير است و هنگامي كه قلب به صورت حق من     أت گيري قلب بي   شكل
 كـسي  يبنـابراين از نظـر و     . كنـد    تفاوتي ايجاد نمي   د اقناعي و يا صرف تقلي     باشد، چه دليل   برهان

 گرچـه آن  ،رسـد   نبوت و آخرت، همان گونه كه هستند، باور دارد، به سعادت مي ،كه به خداوند  
  .  تكليف نكرده استرا با دلايل قطعي احراز نكرده باشد و خداوند بندگانش را جز به اين

 تشويق غزالي نسبت به آمـوختن علـم كـلام و حتـي تحـريم آن جـز در مـواردي            عدم در واقع     
       .   شود  از اين نگرش ناشي ميخاص

  
   از ديدگاه غزالينحوة دلالت معجزه بر ايمان

 تفـاوتي  هـاي م  در مورد آن موضـعگيري    از مسائلي كه غزالي در مورد آن به اظهار نظر پرداخته و             
نسبت به امور يقينـي   او معتقد است كه معجزات پيامبران     . معجزات انبياست   موضوع ده،نمواتخاذ  

  در ايـن مـورد چنـين      المنقـذ مـن الـضلال      در كتـاب     و بديهي، از قطعيت كمتري برخوردار است      
  : گويد مي

راه  تر از سه است علم يقينـي اسـت كـه هـيچ احتمـال خـلاف در آن                  علم به اينكه ده بزرگ    
 حال اگـر كـسي منكـر ايـن معنـي شـود و از                ؛تر است دانم كه ده از سه بزرگ       من مي . ندارد

طريق معجزه و كرامت در برابرم، سنگي را طلا و عصايي را اژدها كنـد و بعـد مـدعي شـود                     
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پذيرم و در علـم مـن هـيچ شـك و        تر از سه نيست، به هيچ وجه سخنش را نمي          كه ده بزرگ  
  .)26ص(رق عادت جز شگفتي، حاصلي نخواهد داشتخشد و اين ترديدي ايجاد نخواهد 

  اية ــداند و يا يقين حاصل از معجزات را همپ بنابراين او معجزات انبيا را موجب يقين نمي    
 را موجب    اوليا  و كرامت   انبيا ة معجز ،و از سوي ديگر    آورد  شمار نمي هيقين حاصل از رياضيات ب    

  : گويد  ميقيمتالقسطاس المس در كتاب ان چه چن،داند تزلزل علم يقيني نمي
 امـا ايـن ايمـان بـه صـرف           ،و حضرت موسي ايمان آوردم    ) ص(من به صدق حضرت محمد    

 چـون در آنچـه بـه    ،ظهور معجزه كه شق القمر و اژدها شدن عصاست، حاصـل نـشده اسـت           
مـردم  يابـد و احتمـال آن اسـت كـه      ريب و نيرنگ نيـز راه مـي  فشود،  عنوان معجزه انجام مي  

  ).31ص(گمراه شوند و به چنين چيزي اطمينان نخواهد بود
 غزالـي بـراي اثبـات صـدق انبيـا معجـزه را يـك برهـان معتبـر              ،شود  همان طور كه مشاهده مي        

  : گويد  مذكور كه مخاطبش باطني مذهبان هستند ميكتابند و در بخشي از دا نمي
 و تو از آنها بر مدعايشان دليل بخواهي و         هستند  قرآن اگر سه نفر نزد تو ادعا كنند كه حافظ        

يكي از آنها بگويد، دليل من، نص صـريح كـساني اسـت كـه بـه حـافظ بـودن مـن شـهادت            
كـنم و    دليـل مـن آن اسـت كـه مـن عـصايم را بـه اژدهـا بـدل مـي                     : دهند و دومي بگويد     مي

 كـه هـم    دليـل مـن آن اسـت   :بلافاصله عصاي خود را به اژدها بدل كند و سومين نفر بگويد           
انـد؟   تـري ارائـه داده   كدام يـك دليـل محكـم   . خوانم  را از حفظ برايتان مي     قرآناكنون همة   

 امـا دليـل   ، زيرا شك و ترديدي در آن نيست،تر است روشن است كه دليل نفر سوم، محكم      
 احتمـال تحريـف و      ، زيـرا در نـص افـراد       ،كند  دو نفر ديگر چنين اطمينان و يقيني ايجاد نمي        

توان مطمئن بود كه حيله و فريب نباشد و اگر هم بر عدم         در مورد عصا نيز نمي    خطا هست و    
توانيم بفهميم كه كسي كه بر انجام عمل عجيبي         از چه راهي مي    ،ميحيله و فريب مطمئن باش    

  .)32، صهمان(باشد  نيز ميقرآنتوانا است، حافظ 
معجزه را يـك   ي اثبات صدق انبيا آن است كه غزالي برا    ،شود  آنچه از اين عبارات فهميده مي         

 مهم غزالـي   وكه يكي از كتب كلامي  الاقتصاد في الاعتقاد   اما در كتاب     ،برهان معتبر ندانسته است   
 )ص( آن را دليـل صـدق پيغمبـر   ، در بارة معجزه به تفصيل سخن گفته و در آنجـا ،آيد شمار مي هب

دانـد و دلالـت     معجزه مـي  ، تحدي را  خارق عادت توأم با   " وي مانند ساير متكلمان،      .دانسته است 
 در نظر وي، معجزه وقتي مقرون به تحدي باشـد،         .داند   ضروري مي  ،آن را بر صدق تحدي كننده     

اي راسـت   در آنچـه ادعـا كـرده   : به مثابه آن است كه خداوند به شـخص صـاحب اعجـاز بگويـد         
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ت كـه وقتـي كـسي مـورد     نيز مسلم اسمسئله  اين .اي و بنابراين تو از جانب من رسول هستي       گفته
 .)123ص   ،الاقتصاد في الاعتقـاد   الغزالي،   ("تصديق خداوند باشد، به هيچ وجه كاذب نخواهد بود        

  واردهداند و در مقام پاسـخگويي و حـل شـبهات    او در اين كتاب معجزات را دليل صدق انبيا مي        
بـر ممكـن  نيـست،     چون تصديق به نبوت يك پيغمكند كه آمده و خود، اين شبهه را مطرح مي   رب

ممكن است، زيرا اگر خداوند به طور شفاهي و آشكارا در بارة صـدق نبـوت يـك                  نابعثت او نيز    
پيغمبر با مردم سخن گويد، ديگر نيازي به ارسـال او نخواهـد بـود و اگـر ايـن تـصديق از جانـب                    

صـورت  رق عادت انجـام پـذيرد، در ايـن        خخداوند به طور شفاهي نباشد بلكه از طريق معجزه و           
 است و در نتيجه مـردم از فـرو افتـادن    دشوارها بسيار مشخص ساختن آن از انواع سحرها و فريب 

  .در دام فريبكاران ايمن نخواهند بود
 خود اين اشكال را مطرح كرده بـود و  ،القسطاس المستقيم  طور كه ديديم غزالي در كتاب      همان    

 در مقـام     خـود   اما در اينجا   ،دانست  معتبر نمي دليلي  بر همين مبنا، معجزه را براي اثبات صدق انبيا          
دهنـد، سـاحران و    ه پيغمبران به قـدرت خداونـد انجـام مـي     چآن": گويد   و مي  هدمآ  پاسخ به آن بر     

يك از عقـلا، احيـاي امـوات و     توانند آن را انجام دهند، به همين جهت هيچ      فريبكاران هرگز نمي  
، همـان ("انـد    تجويز نكرده  ،سته و آن را براي عالم سحر      اژدها كردن عصا را در توان ساحران ندان       

  .)124ص
ئـه   معجـزه ارا    ميـزان دلالـت     كه غزالي دو رويكـرد مخـالف در مـورد          توان گفت   در نتيجه مي      
در تحليل اين تناقض گفته شده است كه غزالي يك متكلم اسـت و سـخن خـود را نيـز                     دهد،    مي

ولي شرايط اجتماعي و اوضاع سياسي، آن هم در         لة كلامي مطرح كرده است،      ئدر قالب يك مس   
اي اسـت كـه شخـصي ماننـد غزالـي، بـه هـيچ وجـه                   قرن پنجم و آغاز قرن ششم هجري، به گونه        

تواند از آن بر كنار بماند به همين جهت در برخي از آراء و نظريات ايـن انديـشمند بـزرگ،                       نمي
ختلاف و تفاوت شرايط اجتماعي به حـل آن  شود كه يا بايد از طريق ا هايي ديده مي    احياناً تناقض 

 يا بايد آن را به تطور و تحول حالات روحـي و فكـري وي در ادوار مختلـف منـسوب                      ،پرداخت
  .داشت

در ضمن بايد توجه داشت كه غزالي در مقابل اسماعيليان قرار گفته بود و تا آنجا كه در تـوان                    
ز سوي ديگر، به روشني معلـوم اسـت كـه     ا.نمود داشت، در جهت ابطال مذهب آنان كوشش مي  

 همـواره  ،شناختند اسماعيليان براي اثبات مقام امامت و تطبيق آن با شخصي كه او را امام خود مي              
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ــي    ــسك مــ ــز تمــ ــه دو چيــ ــد بــ ــد از    وكردنــ ــارت بودنــ ــب عبــ ــه ترتيــ ــز بــ    آن دو چيــ
 را در   جاست كه غزالي تمام همـت خـود          در اين  . بروز نوعي معجزه و كرامت     )2 ؛ نص صريح  )1

گويـد در نـص احتمـال تحريـف و اشـتباه       جهت اثبات ضعف اين دو سند بكار برده اسـت و مـي       
هـا و    نيـز، از انـواع فريـب   طور كلي معجزاته و باجتناب ناپذير است و در مورد اژدها شدن عصا       

  .)95 -96،صابراهيمي ديناني(توان در امان بود ها نمي حيله
 صـرفاً در كتـاب      ،ار معجـزه دراثبـات صـدق نبـوت        ب ـيف اعت البته بايد توجـه داشـت كـه تـضع             

 خلاصـه  ، وي كه به گفتة خودش در جواب به تعـاليم بـاطني مـذهبان نگاشـته                القسطاس المستقيم 
افكـار و عقايـد نهـايي    دهنـدة   وي نيز كه نشانالمنقذ من الـضلال  بلكه اين معنا در كتاب  ،شود  نمي

  : گويد  وي در اين كتاب مي.شود اوست، مشاهده مي
 زيرا اين مـسائل هـر       ،دنبال يقين به حقيقت نبوت مباش     هب ،القمراز راه اژدها شدن عصا و شق      

قرائن بيشمار و خارج از حـد تأييـد نـشوند     گاه به صورت منفرد مورد مطالعه قرار گيرند و با        
 و هـر گـاه ايمـان تـو نـسبت بـه           شوند  نمايان مي به شكل سحر و جادو و خيال و اضلال الهي           

معجزه متكي بر دليل باشد، بسا استدلالي ديگر در تو شـبهه ايجـاد كنـد و ايمانـت را از هـم                       
 ،لهئ و قرائني باشد كه در ديد تو نـسبت بـه كـل مـس       يل بايد جزء دلا   ، خوارق ، بنابراين ،بپاشد

   .)69ص(مورد استفاده قرار گيرد
 ا بـه اسـتحكام و قـوت آنچـه در    رسد ديد غزالي در مورد دلالت معجزه بر صدق انبي         به نظر مي      
 اولاً او در    :تـوان گفـت كـه       و در مجمـوع مـي     شود، نباشـد      ن اسلامي مشاهده مي   ا اكثر متكلم  نظر

 سـحر و جـادو       و  بـين آن   راهي براي تمييـز   بعضي موارد به طور كلي منكر دلالت معجزه است و           
 چـه بـسا     ،ه نائـل شـويم     است كه اگر به صدق نبوي از طريق دلالـت معجـز            قائل ثانياً   ؛ نيست قائل

بنـابراين از نظـر او معجـزات انبيـا از دلايـل عمـدة        ،تري ما را از اين امـر دور نمايـد    استدلال قوي 
  .آيند و نقش اساسي در تحقق ايمان ندارند شمار نميهاثبات نبوت ب

  
  )تصديق منطقي( ايمان و علم ارتباطديدگاه غزالي در مورد 

 حـال   ،ي در انكار ديدگاه كراميه، مرجئه و معتزلـه سـخن گفتـيم            پيش از اين در مورد دلايل غزال      
 از تبيــين نظــر وي در مــورد نقــش اراده در ايمــان و ديــدگاه وي در مــورد ايمــان تقليــدي،  پــس

طور كه گفته شد غزالي در كـلام    همان. بجاست نظر وي را در مورد رابطة ايمان و علم بيان كنيم           
از ديدگاه اشاعره در بارة مفهوم تصديق با معنـاي علـم يـا              تلقي رايج   . مدرسي، پيرو اشعري است   
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اين تـصديق بـه معنـاي شـهادت دادن و پـذيرفتن حقانيـت واقعيتـي            . تصديق منطقي مغايرت دارد   
اي خضوع و تسليم رواني اسـت و از سـوي    است كه آشكار شده، اين حالت از يك طرف، گونه       

ادت كه حالـت مقابـل آن، انكـار و سـرپيچي           ديگر، نوعي ارتباط فعالانه با موضوع تصديق و شه        
  .)95، صجوادي(است

شايان ذكر است كـه يكـي از عـواملي كـه باعـث ابهامـات و در نتيجـه پيچيـدگي مباحـث در                             
- عمـدتاً طـرف    .خصوص ابهام در مفهوم تـصديق اسـت       هموضوع ايمان شده، ابهامات مفهومي، ب     

  بنـابراين بايـد از   ،پردازند ور واضح به تبيين آن نمي اما به ط،برند هاي نزاع اين كلمه را به كار مي  
 غزالـي نيـز ايمـان را تـصديق محـض        ،طريق قرائن تا حد امكان به ماهيـت ايـن تـصديق پـي بـرد               

هـا   و براي تبيين اين معنا بايد به تحليل ديدگاه  ) 118، ص  احياء علوم الدين   الغزالي،(كند  تعريف مي 
، روشن كرد كه آيا منظور و مقصود وي از ايـن تـصديق،          و نظريات او پرداخت و از طريق قرائن       

  .است و يا يك تسليم و تواضع قلبي) علم و معرفت(يك تصديق منطقي 
توان به چند عامل در گرايش غزالي، نسبت بـه تفكيـك معنـوي و     در يك جمع بندي كلي مي     

  .ماهوي تصديق مد نظر او از تصديق منطقي اشاره كرد
همان طور كـه گذشـت، غزالـي ايمـان را امـري اختيـاري         : ياري دانستن تصديق  عامل اول، اخت      
 تعلـق   همچنين ،داند و براي اختيارات انسان در تحقق ايمان نقش اساسي و محوري قائل است               مي

در حـالي كـه علمـا، علـم و     . كنـد  امر خداوند به ايمان را شاهدي بر اختيـاري بـودن آن اخـذ مـي     
  .شود دانند كه بدون اختيار حاصل مي نصري اضطراري و قهري ميرا ع) تصديق منطقي(معرفت 

 و نـد  مفهومي ايمـان بود ة به داخل بودن اعمال در حوزقائل، معتزله و خوارج    خصوصدر اين       
 در نگاه غزالي، تصديق اسـاس ايمـان اسـت و    .دادند از اين طريق، اختياري بودن آن را سامان مي       

 اما غزالي تـسليم شـدن       ،ق منطقي باشد، غير اختياري خواهد بود      اگر منظور از اين تصديق، تصدي     
دانـد و از ايـن        را محور ايمان مـي    ) علم(گيرد    و تواضع نسبت به آنچه مورد تصديق عقل قرار مي         

  .كند طريق، اختياري بودن آن را تبيين مي
 معرفـت و  اي دارد كـه در عـين حـال      عامل ديگر، آياتي است كه حكايت از كفر و انكار عده              

شود تـا ايمـان       علم يقيني به خداوند و پيامبر دارند و اين دليلي است كه غزالي به آن متمسك مي                
را صرف تصديق منطقي و علم نداند، همان طور كه در بحث ايمان تقليدي هم گفته شـد غزالـي                    

همـي، در  به يقين معرفت شناسانه در بحث ايمان بي توجه است و تفاوتي بين نقش برهان و ادله و    
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 بلكه آنچه براي او حائز اهميت است حالـت جـزم و تـسليمي اسـت كـه                 ،تحقق ايمان قائل نيست   
نيـست و   ) معرفـت ( از نظر او ايمان، باور صادق موجه         ، به عبارت ديگر   .آيد  وجود مي هبراي فرد ب  

 دلايـل    اما از كـساني كـه      ،به گفتة او چه بسا افرادي كه از نظر علمي، واجد دلايل معتبري هستند             
  .چندان معتبري در اختيارندارند، از تسليم و التزام كمتري برخوردارند

دانـد    نمـي ) تصديق منطقي (توان نتيجه گرفت كه غزالي ايمان را مساوق با شناخت             بنابراين مي     
توانـد   اي كه مي  البته نه به معناي باور صادق موجه، بلكه به معناي آگاهي       -بلكه از نظر او شناخت    

 مقدمة ايمان است و ايمان با تعلـق اراده بـه آن آگـاهي محقـق                 -دست آمده باشد  هر طريقي ب  از ه 
  .   گردد مي
  

   غزالي ديدگاهمتعلق ايمان از

ييـد يـا تـصديق    أبحث ما در اينجا حول اين محور است كه آيـا مقـصود غزالـي از ايمـان همـان ت                
كنـد كـه در آن    نحو ديگري نگاه ميو يا به ايمان به    ) خداوند وجود دارد  ( يك قضيه است     عقلي
كنـيم و زنـدگي خـود را بـه او          ايمان به خـدا بـه ايـن معناسـت كـه بـه خداونـد اعتمـاد مـي                    ،نگاه
ي كه اينجا مطرح است اين است كه آيـا از نظـر غزالـي ايمـان                پرسشسپريم و به عبارت ديگر        مي

ر از علـم اسـت كـه بيـشتر بـر             گزاره است و يا اينكه حقيقت ايمان چيزي غي ـ          به نوعي اعتقاد ناظر  
  .نوعي اعتماد و وابستگي ناظر به شخص متكي است

اي فراتـر    است و ايمان را مرحله   قائللم و ايمان تمايز     ع گفته شد، وي بين      پيشترهمان طور كه        
 اسـت،   نسبت به آنچـه قـبلاً معلـوم شـده      ، ايمان تسليم قلبي است    ، از نظر او   ،داند  از تحقق علم مي   

كنـد و ايمـان را بـر چهـار ركـن اسـتوار                 اعتقـادات بيـان مـي      به عنـوان اصـول     اصولي را     وي البته
 ركـن سـوم افعـال خداونـد و          ، ركن دوم صـفات خداونـد      ،ركن اول معرفت ذات حق    "نمايد    مي

، همـان ( "شـود   مـي  ...ركن چهارم هم در سمعيات كه شامل اثبـات حـشر و نـشر و عـذاب قبـر و                   
كند كه ايـن علـم از طريـق برهـان            اما فرق نمي   ،اين امور لازم است   از نظر غزالي علم به       .)98ص

 اين است كه فرد نسبت بـه ايـن امـور            ،ب تقليد، بلكه آنچه حايز اهميت است      سبكسب شود يا به     
 اما اين آگاهي عين ايمان نيست بلكـه ايمـان تـسليم و تـصديق قلبـي نـسبت بـه ايـن                        يابد،آگاهي  

 بـه علمـي دسـت    ،چه بسا افرادي به سبب تقليد     " نظر غزالي    از. اصول و پذيرش حقانيت آنهاست    
يابند اما تسليمشان نسبت به اين علم يكسان نباشد، برخي تعلَّق خاطر و التزام زيادي بـه آن داشـته                    
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 الغزالـي، ("شـود   باشند و بعضي وابستگي اندكي و البته اين امر به اراده و تصميم افراد مربوط مـي                
 از ،بنابراين از نظر او چه بسا ايمان فردي كه بـا تقليـد حاصـل شـده     .)142،صالاقتصاد في الاعتقاد  

 تـسليم   مـان، ياچـون محـور     . تر باشد   ايمان فردي كه از طريق دلايل كلامي به ايمان رسيده، قوي          
 مـسلماً تـسليم    اسـت او محقق شـده   درمتعلقات ايمانقلبي و اعتماد و اطميناني است كه به وجود    

 بلكـه بـه   ،گيـرد   معناي ايمان غزالي وجود دارد به يـك گـزاره تعلـق نمـي    رواني و خضوع كه در   
  .گيرد يق ميك شخص يا به عبارتي به وجود تعل

 از جانـب    )ص( كـه پيـامبر    قضايايي است  ايمان   متعلق گاه   ،اگر چه در عبارات اشاعره و غزالي          
كـه ايمـان از نظـر ايـشان     فـت  توان نتيجه گر  نمي ، اما از اين   )ما جاء به النبي    ( آورده است  خداوند

 يعني وقتـي گفتـه   ، ايمان محكي عنه قضاياستمتعلقتوان گفت كه      بلكه مي  ناظر بر گزاره است،   
 زيـرا  ، من ايمان دارم كه خدا هست، مراد اين است كـه مـن بـه وجـود خـدا ايمـان دارم                 :شود  مي

 متعلـق ه غزالـي  ك ـين دليل ديگر بر اهمچنين ؛كند  حكايت مي  د خداوند گزارة خدا هست، از وجو    
داند اين است كه وي بهترين راه براي كسب ايمان را از طريق كـشف       مي  خداوند ايمان را وجود  

داند، كه در اين حالت قلـب، حقـايق وجـودي       و انشراح صدر و مشاهده از طريق نور بصيرت مي         
حـصولي و  در حالي كـه مقـوم ايمـان نـاظر بـه گـزاره، علـم           نمايد    را از عالم ملكوت دريافت مي     

 و معلوم بالذات در اين نگرش، مفهومي از خداوند است و وجود خداونـد               متعلقمفهومي است و    
اي، معرفتـي غائبانـه از    شـمار مـي آيـد و از ايـن رو ايمـان گـزاره      ه و معلوم بـالعرض ب ـ  متعلقخود  

قلبـي او نيـز    بلكه با شهود     ،دهد كه نه تنها شايستة اعتماد و دلبستگي انسان نيست           خداوند ارائه مي  
  .سازگاري ندارد

  قطعـاً   امـا  ،نامد   گرچه غزالي اين وجدان قلبي را معرفت مي        ،كه  ذكر است  شايان نكته   نياالبته      
چنـين   از معرفت به خداوندود خود را  ص غزالي مق  ،دكر به معناي تصديق منطقي تلقي        آن را  نبايد

  : دهد توضيح مي
كنـد   كند و در آن چنان اثـر مـي   لب اخذ مي معرفت همان قرب است و آن چيزي است كه ق         
 مانند ديدن آتـش اسـت   ،علمبايد گفت كه   كه در جوارح تأثير دارد و در مقايسة آن با علم            

. و علامت و نشانة آن حيات قلب است با خداونـد تعـالي  .  مانند گرم شدن با آتش  ،و معرفت 
نه : گفت) ع( چيست؟ داود  داني معرفت من    آيا مي : وحي فرمود ) ع(ه خداوند به داود   ك ناچن
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 ة الطــالبين و عمــدةروضـــ(معرفــت، حيــات قلــب اســت در مــشاهدة مــن: و خداونــد فرمــود
   .)28، صالسالكين

 آن وجـود خداونـد   متعلـق در واقع معرفت نزد او از مراتب عالي ايمان است و روشن است كه       
بخشد و نـه علـم        گرمي مي  كند و به قلب انسان      حقايق الهي است كه وجود انسان را متحول مي         و

اي خـضوع و تـسليم         در نتيجه ايمان از منظر او گونه       است،  حقايق هايي كه حاكي از اين      به گزاره 
رواني و نوعي ارتباط فعال با موضوع تصديق است و به عبارتي ايمان نوعي تجربـة درونـي اسـت         

  .تصديق منطقييك صرفاً نه 
  

  زاليزيادت و نقصان پذيري ايمان از ديدگاه غ

شـود، ارتبـاط نزديكـي     بحث زيادت و نقصان پذيري ايمان قطعاً با تفسيري كه از ايمان ارائـه مـي    
دارد و از آنجا كه اين تفاسير متعدد و متفاوتند، در مورد زيادت و نقصان پذيري ايمان نيـز، آراء                    

 زيـرا در    ،ود كريم جـستجو نم ـ    قرآنالبته ريشة اين بحث را بايد در خود         . مختلفي ارائه شده است   
  :از جمله. سازد  آياتي وارد شده كه زمينة طرح اين بحث را فراهم ميقرآن
يـزداد  ") 4/الفـتح  ("ليزدادوا ايمانا مع ايمـانهم    "،  )2/انفال ("و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا      "

  ).124/توبه ("فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا و هم يستبشرون"و ) 31/المدثر ("الذين امنوا ايمانا
انـد كـه البتـه قـصد مـا در ايـن        ه البته فرَق مختلف نسبت به اين آيات تفاسير متفـاوتي ارائـه داد          

  .خصوص رأي غزالي استهبحث بيشتر توجه به آراء اشاعره و ب
انـد   كند كه گذشتگان ما همگي بر اين قول اتفاق نظر داشته        غزالي بحث را با اين بيان آغاز مي           
طاعـات، ايمـان افـزايش و بـا گنـاه كـاهش          بدين نحو كه با؛پذيرد ايمان زيادت و نقصان مي    كه  
حال مگر تصديق همان ايمان نيست؟ پس زيادت و نقصان چگونه در آن متصور است و                . يابد  مي

غزالـي  "آوردنـد؟     شـمار مـي   هآيا سخن آنها از اين جهت است كه ايشان اعمال را جـزء ايمـان ب ـ               
 سـخن گذشـتگان قابـل قبـول اسـت، امـا بايـد معنـاي سخنـشان را فهميـد، آنهـا            معتقد اسـت كـه    

داننـد و      ماهوي ايمان است بلكه عمل را زائد بر ايمان مـي           يخواهند بگويند كه عمل از اجزا       نمي
تـوان گفـت    كند همان طور كـه نمـي     شئ با عروض امر زائد، در ماهيت و ذات، افزايش پيدا نمي           

 كندميتوان گفت كه با افزايش وزنش، افزايش پيدا           كند، اما مي     پيدا مي  كه انسان با سر، افزايش    
توان گفت كه بـا ازديـاد     اما مي،كند توان گفت كه نماز با ركوع و سجود، افزايش پيدا مي       و نمي 
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كـه اصـل ايمـان داراي     كند و اين حـاكي از آن اسـت            مستحبات و آداب و سنن، زيادت پيدا مي       
، احيـاء علـوم الـدين    ("كنـد  پيـدا مـي  تحقق، بـه زيـادت و نقـصان تفـاوت         وجودي است كه بعد از    

  .)112ص
 يك حد متيقني از تـصديق بـراي تحقـق ايمـان             ، شايد بتوان گفت كه از نظر وي       ،بنابراين بيان     

 امـا در  ؛شـوند   باعـث افـزايش آن مـي   ،لازم است و سپس تأثير اعمال مثبت و طاعـات و عبـادات           
 ،اهش و نقصان در همان حد متيقن اولي منظور باشد، قابـل قبـول نيـست        زمينة كاهش، اگر اين ك    

 اما اگر ايمان از آن مرتبه بـالاتر رفـت،       ؛كند   منتفي مي   را كه مبتني بر يقين است،      زيرا اصل ايمان  
يم نقـصان و  ي به اين بيـان درسـت اسـت كـه بگـو     .امكان كاهش و نقصان در آن قابل تصور است   

نيز قابـل بررسـي اسـت كـه     مسئله  اما اين ،ل تصور است نه در اصل آن     زيادت در كمال ايمان قاب    
، هميشه در امور غير ركن است و يـا آن را بـه وزن            گويد افزايش و كاهش     هنگامي كه غزالي مي   

يابـد و بعـد همـان ايمـان      كند آيا توجهش به اين اسـت كـه اول ايمـان تحقـق مـي          انسان تشبيه مي  
آيـد   از سخنان او بر مي .يابد از جنس آن تصديق نيست       ه افزايش مي  ، آنچ اينكهيابد يا     افزايش مي 

 را مطـرح  پرسـش  ايـن  كـه خـود،   چناناست،  به افزايش و كاهش، در خود تصديق قلبي      قائلكه  
يابـد و     كند كه تصديق با آنكه خصلت واحدي است چگونه زيـادت و نقـصان در آن راه مـي                    مي

  : گويد در جواب مي
بر تصديق قلب بر سبيل اعتقـاد  : اول. شود  ت كه بر سه وجه اطلاق مي      ايمان اسم مشتركي اس   

راح صدر و اين ايمان عوام است و بـه عبـارتي ايمـان همـة مـردم              شو تقليد، بدون كشف و ان     
خـورد و گـاه محكـم و قـوي            اين همان گرهي است كه به قلب انسان مـي         . مگر خواص آنها  

  ).113، صهمان(است و گاه سست و ضعيف
گونـه    چنان اعتقاد راسخي دارند كـه بـا هـيچ          ،صة كلام او اين است كه بعضي از اين افراد         خلا    

دارند و بر عكس برخـي ديگـر بـا      از آن دست بر نمي    ، نيز با دليل و برهان      و  يا پند و اندرز    تحذير
ند در حالي كـه در ابتـدا، شـكي در    نك  را رها مي انادشقد و اعت  نشو  اندك سخني، دچار شك مي    

دانـد كـه آن نيـز حاصـل            غزالي تفاوت اين دو را در شدت تصميم و ارادة آنهـا مـي              ند،اشتدل ند 
شـود و سـپس     او معتقد است صفات قلب باعث صدور اعمـال مـي          . باشد  تأثير طاعات در قلب مي    
شـود و از ايـن روسـت كـه خداونـد       گردد و باعث ازدياد و تأكيد آن مي اثر اعمال به قلب باز مي   

 و الايمـان يزيـد   ": فرمايـد   مـي ) ص(و يـا پيـامبر      ) 124/ توبـه ) (زادتهم ايمانـا  ف ـ(د  فرماي ـ  تعالي مـي  
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دانـد   ادات و حالات قلب ميق اعمال به اعت قتعل باطن به ظاهر و      قو اين امر را از باب تعل      . "ينقص
 عالم ملك است به عالم ملكوت و منظور از ملـك عـالم شـهادت اسـت كـه از      قتعلس  نكه از ج  

شود و منظور از ملكـوت، عـالم غيـب اسـت كـه بـه نـور بـصيرت درك                       ميطريق حواس درك    
الم ملكوت است و ايمان از عـالم ملـك و وجـه زيـادت ايمـان از طريـق                    ــلب از ع  ــود و ق  ـش  مي

  .طاعات بر همين اساس است
خورد و گاه محكـم و قـوي      همان گرهي است كه به قلب انسان مي        يمانكه ا     اين سخن غزالي      

، حاكي از آن است كه افـزايش و كـاهش را در حقيقـت ايمـان كـه            سست و ضعيف   است و گاه  
  .داند همان گره قلبي است مي

  :گويد  و سوم لفظ ايمان مياطلاق دوموي در مورد     
هنگامي است كـه مـراد از ايمـان، تـصديق و عمـل بـا هـم باشـد، همـان طـور كـه                          وجه دوم   

 كه اگر عمل را در مفهوم ايمان اخذ كنند،          "اباًالايمان بضع و سبعون ب    "فرمودند  ) ص(پيامبر
  .زيادت و نقصان آن روشن است 

 مراد از ايمان، تصديق يقيني بر سبيل كشف و شـهود و انـشراح صـدر و          ، اطلاق سوم   در و
   .)114، صهمان(استمشاهده از طريق نور بصيرت 

 امـا در ايـن معنـا نيـز          ،داند  مي  ن دورترين معنا در قبول زيادت و نقصا        را اين قسم اطلاق  غزالي      
 هر چند فرد به يقـين رسـيده و       ، به عبارتي در اين وجه     .داند  مي متفاوت    را  نفس ةآرامش و طمأنين  

 امـا يقينيـات نيـز در مراتـب وضـوح و درجـات و ايجـاد                  ،در ايمان او هيچ گونه شكي راه نـدارد        
 اينكـه  طمأنينة نفس نسبت به      مونهن براي   طور كه غزالي     همان .باشند  نينه يكسان نمي  أآرامش و طم  

، گـر چـه نـسبت بـه هـيچ      انـد د ه عالم حادث است، بيشتر مي   ك، از اين   را  از يك است   تربزرگ ود
  . شك و ترديدي وجود ندارد،يك
 زيـرا  ، بـه زيـادت و نقـصان پـذيري اسـت           قائـل  ، قاطعانه بنابراين غزالي در هر سه اطلاق ايمان          

 نيـز بـه آن اشـاره شـد كـه      پيـشتر  از جمله در روايتي كـه  ،رندروايات در اين موضوع صراحت دا    
ايمان كميت   كه اگر    " من ايمان  ةيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذر        ": فرمودند) ص(پيامبر

  . بود خواهد بي معنا،اديرق اختلاف مبردار نباشد،
تـأثير امـور مختلـف از    آيد كه در اين ديدگاه آنچه تحت    بنابراين از مجموع اين سخنان بر مي          

كـه  ، يابد همان گره قلبي يا تصديق قلبي است كند و افزايش و يا كاهش مي     جمله اعمال تغيير مي   
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 قابل تغيير است و اگر منظور كـساني كـه   ،ن آن، همچنان تحت تأثير اعمال  قبعد از تحقق قدر متي    
 ، قابل قبول اسـت ،معنا باشدين همداند  لند غزالي افزايش و كاهش را به كمال ايمان مربوط مي      ئقا
 به اين معنـا باشـد كـه افـزايش و كـاهش در امـوري خـارج از ماهيـت ايمـان و خـارج از                          اگر اما

  .باشد شود، با سخن غزالي قابل تطبيق نمي محقق ميتصديق قلبي 
  

  گيرينتيجه

يمـان را   شود، امـا ا     داند كه شامل تصديق قلب، زبان و جوارح مي          غزالي اسلام را معناي عامي مي     
 قائـل داند و از اين جهت بين اين دو معنـا رابطـة عمـوم و خـصوص مطلـق             صرفاً تصديق قلبي مي   

در مورد رابطة ايمان و عمـل معتقـد اسـت كـه عمـل، يعنـي طاعـات و عبـادات، خـارج از                 . است
 امـا در عـين   ،مفهوم ايمان است، زيرا نزد او، حقيقت ايمان، صرف تـصديق و تـسليم قلبـي اسـت          

داند و انجام طاعات را باعث تقويـت و انجـام گناهـان راموجـب                 مل را مؤثر در ايمان مي     حال، ع 
  .داند تضعيف آن مي

داند، بلكه از نظـر او     در مورد رابطة ايمان و شناخت بايد گفت كه غزالي ايمان را شناخت نمي                 
اده در تحقـق     هم عنصر شناخت و هم عنصر ار       ، به عبارت ديگر   .شناخت صرفاً مقدمة ايمان است    

ايمان نقش دارند، امـا از نگـاه او توجيـه عقلـي شـناخت بـراي تحقـق ايمـان، از اهميـت كمتـري               
. دهـد   به نحوة شناخت اركان و اصول اعتقادي، چندان اهميتـي نمـي         ،برخوردار است و از اين رو     

شـناخت  در نتيجه، تفاوتي بين تأثير شناخت حاصل از دلايل برهاني بـا دلايـل اقنـاعي و يـا حتـي           
از ايـن نظـر، وي مـشوق تعلـيم و تعلـم علـم               .  نيـست  قائلحاصل از تقليد صرف، در تحقق ايمان        

  .كند باشد و جز در مواردي خاص، آن را براي عموم تجويز نمي كلام نمي
 است و ايمان را اختيار چيـزي        قائل غزالي نقش اساسي را در تحقق ايمان، براي اراده           ،در واقع     
از نظر او در ايمان، طلب و خواسـت فـرد موضـوعيت دارد و    . قبل معلوم شده استداند كه از     مي

 از نگاه او، اراده در خود تـصديق دخيـل           ،شود به عبارت ديگر     اين طلب موجب تصديق قلبي مي     
باشد و به همين دليـل كـسي كـه صـرفاً داراي تـصديق منطقـي نـسبت بـه اركـان ديـن اسـت،                مي
 امـا در مقابـل كـسي كـه داراي تـصديق قلبـي اسـت،                 ، انكـار كنـد    تواند در عين حال آنهـا را        مي

توان گفت كه تفسير غزالـي    در نهايت در ارزيابي اين ديدگاه مي      . تواند در موضع انكار باشد      نمي
دهد و ايمان را در علـم و آگـاهي و    از ايمان از اين جهت كه نقش اساسي را به اراده و اختيار مي          
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 قابل توجه است اما نقطة ضعف اين ديـدگاه در عـدم توجـه لازم        كند،  تصديق عقلي خلاصه نمي   
 نشدن بين باور مبتني بر برهـان و بـاور حاصـل از تقليـد       قائلبه بعد معرفتي ايمان است كه تفاوت        

همچنين عدم تجويز تعليم و تعلـم علـم كـلام و اصـرار غزالـي بـراين                  . گوياي همين مطلب است   
نويسد، نيـز   مي» الجام العوام عن علم الكلام«اي تحت عنوان  لهبه نحوي كه در اين باب رسا    مسئله  

رسد همان طور كه صرف توجـه بـه مباحـث نظـري و       اما به نظر مي ،گيرد  از همين باور نشأت مي    
تواند رهزن دينداري باشد، عدم توجه به بعد نظـري و معرفتـي    غفلت از امور معنوي و اخلاقي مي  

گـردد و راه تـشخيص سـره از ناسـره را مـسدود                 در دين مي   گري  دين نيز موجب تحجر و قشري     
 تحقق ايمان، هم تعليم معارف دين و ارائـة بـراهين محكـم حـايز                خصوصدر نتيجه در    . سازد  مي

  .اهميت است و هم تقويت ارادة اخلاقي و معنوي
 كسب ايمان   داند، چنان كه بهترين راه      غزالي متعلق ايمان را وجود خداوند مي      : اما متعلق ايمان      

دانـد كـه در ايـن حالـت، قلـب،             را نيز درك شهودي خداوند از طريق كشف و انشراح صدر مي           
اي، كـه   در حالي كـه در بحـث ايمـان گـزاره    . كند حقايق وجودي را از عالم ملكوت دريافت مي  

ك  اما در نگاه غزالي، ايمان ي ـ      ،متعلق ايمان گزاره است، در واقع متعلق ايمان، مفهوم ذهني است          
بـا تلقـي    مسئله  و اين   . تسليم قلبي و رابطة خاضعانه نسبت به متعلق ايمان، يعني خود خداوند است            

باشد، زيرا در اين مرحلـه متعلـق          داند، قابل تطبيق مي     وي از ايمان، كه شناخت را مقدمة ايمان مي        
 قلبـي و تـسليم   داند، بلكه ايمان را تعلـق  شناخت، گزاره است، كه غزالي اين مرحله را، ايمان نمي     

  . هاست داند كه دين حاكي از آن اي مي روح نسبت به حقايق وجودي
دانـد امـا    در بحث از رابطة ايمان و يقين نيز بايد گفت كه غزالـي يقـين را در ايمـان معتبـر مـي                   

از طريـق كـسب     مـسئله   ماهيت اين يقين، يك يقين روانشناسانه است، نه يك يقين منطقـي، ايـن               
داند و ماهيت ايمان، كه آن را تسليم قلبي نسبت به حقايق ديـن                 آن را ارادة مؤمن مي     ايمان كه او  

  .باشد آورد مشهود مي شمار ميهداند و از اينكه حتي ايمان تقليدي را كاملاً معتبر ب مي
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Dispute over the Difference between Copulative and Non-copulative 

Existence  

 
Abdolali Shokr 

Shiraz University  

Abstract   

Mulla-Sadra in contrast with his antecedent philosophers believes that 

knowledge is different from mental existence. From his viewpoint, 

knowledge is an existence without quiddity and mental existence is a 

shadow of the true essence of knowledge. The above-mentioned 

distinction has many important consequences for epistemology in Islamic 

philosophy. The human mind, in Transcendental Philosophy, is not 

passive but active in creating mental images. In the process of acquiring 

knowledge, the mind unites with these images and the Active Intellect. 

Therefore all divisions of knowledge are intuitive and its representation of 

external reality originates from correspondence between vertical worlds. 

 

Key Terms:  knowledge, mental existence, perception,  union  

        of the intellect with the intelligible,  union of the soul  

        with the active intellect.  
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Copulative Existence from Molla Sadra’s and Allamah Tabatabai’s 

Perspectives  
 

Reza Akbarian, Ph.D. & Hossein Ali Mohammadi 

Tarbait Modarres University 

University of Razavi Islamic Studies 

Abstract 

This article first explains the division between the independent and 

copulative existences and then argues that the term “Copulative 

Existence” has assumed a new sense in Transcendental Theosophy in 

addition to its established sense in Formal Philosophy. This new sense 

which is in fact an expression of the way an effect is realized is then 

explained through Mulla Sadra’s words. The article then tries to 

demonstrate that an exclusive novel argument for the objective reality of 

copulative existence has been made by Allamah Tabataba’i and that this 

argument is different from what Mulla Sadra has referred to in his works. 

The explanation of the argument is followed by deliberation on the 

consequences which would demonstrate that Copulative Existence as 

explained by this argument is different from the way it is explained in the 

discussions on cause and effect and that taking them as synonymous is not 

the right thing to do. 

 

Key Terms: Independent Existence, Copulative Existence,  

          Mulla Sadra, Allamah Tabatabai. 
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Galilean Mechanics and Conceptual Kinematics in the Islamic 

Philosophy  

 
Seyyed  Hedayat Sajadi, Ph.D. Student 

Institute for Humanities and Cultural Studies 

 

Abstract 

Galilean mechanics is important at least from two different aspects: first, 

it separates physics from old natural science, and second, it yields a new 

method for the modern empirical science. It is actually a turning point in 

the history of science, which is made possible through a philosophical 

turn in the thinking patterns of that era in a way that we can consider a 

particular kinematics under the title Galileo’s kinematics. The purpose of 

the present article is to answer the question whether Galilean or pseudo-

Galilean mechanics could take shape in the paradigm of Islamic 

philosophy. The present paper intends to show that Galilean Mechanics 

formation required some essential elements and principles in kinematics, 

that were not all present in kinematics in the context of Islamic 

Philosophy. However, there were some elements in the kinematics of 

Muslim philosophers that could provide a basis for the emergence of a 

pseudo-Galileo’s mechanics- or its empirical equivalent.  At the same 

time, there were serious obstacles such as having a holistic view of 

motion, having theological motivation in the study of nature in Islamic 

Philosophy, lacking a mathematical view of nature and lacking the right 

language of expressing these thoughts which made the development of 

such a mechanics unfeasible.  

Key Terms: Kinematics, Islamic philosophy, Galilean  

           mechanics,   pseudo-Galilean mechanics.       
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Historical  Background of Othologia 

 
Seyyed Hassan Ahmadi, Ph.D. & Hassan Abassi Hosseinabadi 

Shahid Beheshti University 
Payam Noor University  

 

Abstract 

The present paper is concerned with the historical background of 
Othologia and the different views expressed about it. Othologia has been a 
significant and influential treatise in the Islamic world so examination of 
its content and its historical background is considered as necessary for a 
thorough understanding of philosophy in the Islamic world.  
    This book entered the Islamic world as a major source of Greek 
philosophy and since then it has caught the attention of the great thinkers 
of the Islamic world including Kandi, Pharabi, Avicenna Sohravardi, 
Mirdamad, Mollasadra, Molla Hadi Sabzevari. Othologia has been 
influential in the Islamic world for at least two of its aspects: (1) It has 
originated a lot of commentaries, complementary notes and treatises. (2) 
Its content has had an impact on issues in theology in its general and 
specific sense and in theological psychology.  
    Othologia has been known to be the work of Aristotle with a 
commentary by Porphyry, but recent studies show that it is taken from the 
fourth, fifth and sixth Plotinean Enneads. Today the fact is that the content 
of Othologia includes Plotinus’s views. This paper intends to show that 
Othologia is a free translation from two sources: Plotinus’s and Aristotle’s 
views. Its content is taken from Ploinus and its method from Aristotelian 
argument compiled for the purpose of teaching philosophy. 
 Key Terms: Othologia, Kandy’s circle, Translation  
           Movement, Amulius, Plotinean Enneads. 
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Introducing Humanism in Marsilio Ficino's Thought 

 
Ahmad Ali Akbar Mesghari, Ph.D. & 

 Massoumah Soleimani, Ph.D. Student 

Shahid Beheshti University 

 

Abstract 

The present article is intended to study, analyze and evaluate the 

humanistic foundations of views expressed by Marsilio Ficino; the 

Florentine Philosopher of Renaissance. Teaching and Studying classic 

languages and literature and translating many texts from both Latin and 

Greek Languages, easy and fluent writing and also following the writing 

style of classic authors like Seneca in the majority of his works including 

Letters Corpus, interest in poetry and the specific position of poets in his 

works and Anthrocentrism are cases which put Ficino among Humanists. 

According to Ficino, man has occupied a superior position among all 

beings considering the following viewpoints: 1) the existential viewpoint, 

2) the epistemological viewpoint. In this article, an attempted is made to 

evaluate and discuss man’s superiority form these two viewpoints. 

Throughout the analysis, the cases which show the impact of ancient 

intellectual schools and occult religions on Ficino are also explained. 

 

Key Terms: : Renaissance, mystery religions, anima, gnosis,  

          intellect, appetites naturalis  . 
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A Review of Imam khomeini’s Different Viewpoints in his marginal 

note on Introduction and explanation on  Qeysari to Ibn Arabi’s 

Fusous Alhekam  

 

 
Abdolreza   Mazaheri, Ph.D. 

Islamic Azad University 

Central Tehran Branch 

 

Abstract 

Imam Khomeini has criticized Qeysari’s division of the stages of the 
world, and considered it as consequents of quiddity not existence. He 
considers the name “All- compassionate” as the place of manifestation, 
and the name “the Merciful” as the place of depression, and the name 
“Allah” as the composite of the two. Therefore, he, as the other 
philosophers, does not consider “the compassionate” as the Master of the 
First Intellect and the Merciful as the Master of the Universal Soul. 
    Imam Khomeini considers the Making as the object of quiddity and in 
relation to the Omniscience Presence and the rest he does not make any 
distinction between existence and quiddity. He, in the subject of 
Thingness pertaining to existence, mentions that the archetype of a being 
does not acquire the place of existence at all, and that the individual 
unified Existence is an ascription which is multiplied due to the names, 
attributes and name images. He also attributes the differences between 
differential substances to differentia and not to being-a- universal 
phenomena. With regard to kinds of Praise, Imam Khomeini considers the 
agent praise as a manifestation of the perfection of the praiseworthy with 
action and Allah’s praise in His descriptive realm. He takes all kinds of 
praise as a whole which only differ by their plurality of names and 
attributes. 
 

Key Terms: : existence, quiddity, archetype of a being, substance,  
         accident, name, praise . 
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The Nature of Faith from Mohammad Ghazali's 

Viewpoint  

 
Ghasem Kakaie, Ph.D. & Laleh Haghighat, Ph.D.  

Shiraz University  

 

Abstract 

According to the religions of revelation, salvation is based on faith. So it 

is a legitimate concern to ask about the nature of faith. Different 

theologians have assumed different approaches toward the study of the 

nature of faith which in some cases are contradictory. Some have 

considered it as the object of rational knowledge; some others as 

something beyond the scope of reason and some as a matter of trust and 

devotion. In this paper, Ghazali's viewpoint on this issue is discussed 

based on a thorough study of all his theological works. As he has dealt 

with the issue in very few cases, the purpose is to show the non-

mentioned through discussing what is mentioned in his works. As an 

Asharite theologian, Ghazali sees faith as an object of admission of and 

devotion to the religious truths by heart. He opposes the theologians who 

think that faith is an object of obedience or of logical confirmation and 

raises objections to their attitudes through rational and narrative 

arguments. Based on this and also because of his mystical approach, he 

does not insist too much on teaching and learning of theology to reach a 

kind of faith, even we can say that he insists on a kind of imitative faith 

which is based on psychological not logical certitude.  

 

Key Terms: faith, Mohammad Ghazali, intellect, volition, wisdom, faith adjunct 
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